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مقدمه 
شهر خوانسار مرکز شهرستان خوانسار واقع در استان اصفهان است. شهر 
خوانسار در گذشته زیرمجموعة گلپایگان بوده است و زمان زیادی از 
تشکیل شهرستان خوانسار نمی گذرد. گویش خوانساری؛ که به سرعت رو 
به فراموشی می‌رود. صرفاً مربوط به بخش‌هایی از شهر خوانسار است نه 
تمام شهرستان خوانسار. در طبقه‌بندی‌هایی که تاکنون راجع به گویش‌های 
ایرانی‌نو صورت گرفته است. تنها جای دادن گویش خوانساری در مجموعهٌ 
گویش‌های مرکزی ایران و قرابت آن با گویش واتشای مج اشتا: بر 
ل وکوک در مقالهٌ گویش‌های مرکزی ایران" اگرچه اشارةٌ کوتاهی به 
ساختار فعل گویش خوانساری دارد اما برای کنار هم قرار دادن گویش‌های 
خوانساری و محلاتی متوسل به واقعیت قرار گرفتن حوزه جغرافیایی این 
گویش‌ها در غرب جاده قم- اصفهان شده است. ایراد عمدهْ طبقه‌بندی‌های 
کنونی در آن است که نظر جامعی به ساختار فعل ندارد و اگر هم اشاره 
مختصری دارند اما سه مولفٌ ویژگی‌های آوایی» موقعیت جغرافیایی و تعبیر 
موهوم دین-تاریخ را برجسته کرده و در اين راه بعضاً با چنان تضادهای 
عجیبی مواجه‌اند که شرح آن خود حدیث مفصلی خواهد بود. طبقه‌بندی 


۰ 56۳۳۸1۲ ۵۵۱۵6۲ ,06۱۳۵۸ 1۳6(ع6 با 01۵16665 ۲65 ,۱۵۲۳۵ ,۱۵60۵0 1 
۰ ,1989 ر313-326 .۵۵ ,۱۲۵۵6۵۲ ۲ وناع ما 06۵88۵6 
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گویش‌ها بر مبنای ساختار فعل دقیق‌تر خواهد بود چرا که برخلاف 
مفردات» ساختار فعل معمولاً تاثیرپذیری کمتری داشته است. هدف این 
کتاب. توجه به مسیر توسعةٌ ساختار فعل گویش خوانساری از دور میانه 


زبان‌های ایرانی به دوره ایرانی نو است. 


جدی‌ترین مطالعه در زمینة گویش خوانساری را ویلهلم آیلرس ۲ صورت 
داده است. کتاب گویش خونسار به زبان آلمانی تالیف شده است. سه اثر 
گویش‌شناسی از آیلرس جمعاً با عنوان «گویش‌های غربی ایران از مجموعه 
ویلهلم ایلرس»" شناخته می‌شود. پیش از آیلرس؛ آسکار مان " چند گویش از 
جمله گویش خوانساری را مجموعاً بررسی کرده است. مان نیز تحت تاثیر 
تحفیقات والتین ژ و کوفسکی* نسبت به مطالعةً گویش‌های مرکزی ایران 
علاقه‌مند شده است. ژو کوفسکی در یک کتاب به چند گویش از جمله 
گویش وانشان پرداخته: است. در بخش عمله‌ای از کتاب گویش خوسازه 
چند متن از قول یکی از بومیان آوانویسی و به زبان آلمانی ترجمه شده 
است. بخشی از اثر آیلرس نیز لغتنامه و منحصر به لغاتی است که در متون 
همان کتاب به کار رفته است. در بخش دیگری از آن کتاب نیز مختصراً به 


صرف و نحو گویش خوانساری پرداخته شده است. با توجه به متون تنظیم 


۰ ,1976 ,6050۲ ۱۷۵۵۵۵۳۱۷۵۵ ۵۱6 ,اهاز ۱۷۸ ,۴۱۱6۲6 2 
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شده در اثر آیلرس آن کتاب بهترین مرجعی است که در مورد شناخت نحو 
گویش خوانساری می‌توان از متن‌های تنظیمی آن بهره برد. 


توجه به معنی خوانسار هدف این کتاب نیست اما خیل مطالب نادرست. که 
به‌ویژه در دانشنامه‌های فارسی ارائه شده توضیح اند کی را می‌طلبد. دربارة 
این موضوع و نیز نقد مطالعات نحوی پیشین» مطلب مفصل‌تری تهیه شده 
که امید است روزی عرضه گردد. خوانسار به معنی سرچشمه است. در 
املای اين لغت. قیاس نابه‌جایی با نام شهرهایی چون خوارزم و نیز کلماتی 
همچون خواهر صورت گرفته که به کار بردن حرف واو معدوله در آن‌ها 
دلیل خاصی دارد. بنا به متون تاربخی مشخص است که غلط‌نویسی خوانسار 
از چه زمانی شروع شده است. خوانسار را در شکل گویشی به صورت 
خونسار و خوسار هم می‌گویند و هر دو شکل را با توجه به ویژگی‌های 
آوایی این گویش می‌توان توجیه کرد. لغت خوانسار به لحاظ پسوندی که 
در آن به کار رفته است. مثل لغت نگونسار است که معنی سرنگون می‌دهد؛ 
یعنی پسوند سار همان «سر» است. فارغ از این که تعبیر «سر» در آن‌ها 
یکسان نیست. در ایرانی میانه غربی لغات خان و خانیگ (خانی در فارسی) 
اگرچه به معنی چشمه به کار رفته‌اند اما به واسطةٌ پرکاربردی لغت چشمه» 
امروز در فارسی کم کاربرد هستند و احتمالاً لغت خان در معنی چشمه را 
تنها در جای‌نام‌ها می‌توان جست. در دو منبع تاریخی نام این شهر به صورت 
«خانسار» و «خانیسار» به کار رفته و برخلاف نظر پورداود در هرمزدنامه» بنا 
با دلابل خلت تام ان شیر در گنه ییاز رده رای اس تزان یه 
واسطة زبان پهلوی اشکانی نیز نشان داد. البته لغت خانی و صورت‌های 


کوش آن از جمله «کانی» و... در نام چند شهر از جمله «سری کانی» (به 
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عربی: رس العین) موجود است. به جز این شهر خوانسار که بنا به 
تقسیم‌بندی تاریخی در اقلیم جبال واقع است یک منطقه کوچکتر نیز در 
اقلیم فارس به نام خوانسار وجود دارد. برخی محققین آن خوانسار که در 
چند متن تاریخی به صورت خونسار و خانسار مورد اشاره است را با 
خواسار موضوع این بحث اشتباه گرد 


لغت خان (در شکل گویشی: خون) هميشه به معنی چشمه نیست و آیلرس به 
اشتباه «خون» کز آغت کواشی «شترخون» را به معنی چشمه دانسته افنت: 
لغت خان معنی منزل و کاروانسرا هم دارد و در زبان‌های عربی» ترکی و 
انگلیسی نیز دخیل شده و در جای‌نام‌هایی چون «خان طومان» ( واقع در 
سوریه) و... باقی مانده است. لغتی که در زبان آسی با اند کی اختلاف در دو 
گویش دیگوری و ایرونی معنی جنوب دارد» حتی اگر تعبیر «طرف 
آفتابگیر» برای آن درست باشد. ربطی به «خوان» در نام شهر خوانسار 
ندارند» چون به کار بردن واو غیر ملفوظ در نوشتن خوانسار» یک غلط 


املایی است و این «خوان» مربوط به خورشید نیست. 


لغت خان (خون) در جای‌نام‌ها را نباید بی‌مطالعة دقیق با جزء اول لغت 
خوانسار سنجید و خانی (خونی) نیز به کل لغت دیگری است. «خانسر» 
(منطقه‌ای در پا کستان و نیز دهی در گیلان)» خان کندی (چند ده در ایران و 
نیز نام آذربایجانی ناحیه‌ای که به ارمنی «واراراکن» می‌گویند و آن لغت 
ارمنی معنی چشمةٌ جاری دارد)؛ «سرخون» (چند ده در ایران) و... را 
می‌توان برشمرد که ارتباط آن‌ها با خان در معنی چشمه نیازمند تحقیق 


است. در مورد معنی خوانسار چند ایدة نادرست نیز مطرح شده است. لغت 
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«خوانسلار) در برهان قاطع به اشتباه «خوانسار» مدخل و «خوانسالار» معنی 
شده و بعدتر در تصحیح امروزی آن نیز اشار عجیبی به شهر خوانسار در 
پاورقی گنجانده شده است. باور عامیانهةٌ «حون شتربان» نیز از این دست می - 


باشد. 
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۳ ض هن ۳ ۰ ۰ ضُ ۰ 
این شرح فقط مربوط به لغات گویش خوانساری است. در مورد اوانویسی 


لغاتی که از زبان‌های ایرانی میانه و ایرانی باستان در این کتاب از آن‌ها 


استفاده شده به منابع مربوط رجوع شود. 
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* | همچون «ز» در فارسی 2003 داماد 

۵ همچون «ذ» در فارسی 2003۵5 لین 
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روش آوانویسی آیلرس به شکلی است که تطبیق لغات گویش خوانساری با 
لغات زبان‌های ایرانی میانه را دشوار می کند. به شکلی که توضیح داده 
می‌شود؛ برخی علائم در آوانویسی آیلرس کنار گذاشته شده است. وی در 
متن‌های اثرش به صورت افراطی نماد تکیه را روی حروف نشان داده است. 
بسیاری از نمادهایی که در ادامه به آن اشاره می‌شود» در کتاب گویش 
حونسار همراه با نماد تکیه نوشته شده است. 


2 ۳ 


در کتاب گویش خونسار اثر آیلرس, به ازای این مصوت کوتاه بیشتر از 
نماد و کمتر از نماد 9 استفاده شده. 


شکل تصحیح شده | معنی | مثال از کتا بگویش خونسار 
538 ۹ 5908 


ِ 6 و 9 
در کتاب گویش خونسار از نمادهای ع 6 و به ندرت 9 استفاده شده 


است. در این‌جا اگر این مصوت حاصل گردش مصوت‌ها در جایگاه /40 


۸ فعل در گویش خوانسار 


و // ایرانی میانه غربی باشد. با نماد ه نشان داده شده و اگر نتیجة /2/ و 
ایرانی میانه غربی باشد با د نشان داده شده است. در مورد کلمات دخیل 


در فارسی توجه شده است. 


0 5 

فان کقاف کوش رسای فعتر از نماد تا و کمتر از نمادهای تا و نا استفاده 
شده. 

0 ۳۳ 

در کتاب گویش خونسار بیشتر از نمادهای ده 5 و 6 و کمتر از نماد ه 
استفاده شده. 

0۳ - 


در کتا بگویش خونسار بیشتر از نماد "5 و به ندرت از 0۷ استفاده شده. 


- 3و 50 

در کتا بگویش خونسار فقط از نماد نا استفاده شده. در اين‌جا فقط وقتی 
که 0 شناسه است. از 80 استفاده شده است و در باقی موارد نماد 2 جایگزین 
شده که آوای آن عیناً برابر با ه در زبان اوستایی است. 

ت 2 

در کناب کون حونسار از نماد 8-0 استفاده شده. آوای 3 در تن 


خوانساری عیناً برابر با 8 در زبان اوستایی است. 


6۷ ِ 


شرح نشانه‌ها و روش آوانویسی آیلرس ۱٩‏ 


در کتا بگویش خونسار بیشتر به صورت ا نوشته شده است. 


ِ ۱ 
در کتا بگویش خونسار از نماد جٌ استفاده شده. 


در کتاب گویش خونسار به ازای حرف عین لغات دخیل و همزه از 
نمادهای ‏ » 22 و 33 استفاده شده. در اسم‌هایی که به واج مصوت ختم 
می‌شوند. آیلرس نشانة نکره‌ساز 7 را بعد از مصوت قرار داده. در اين‌جا بين 
دو مصوت نیز از نماد *" استفاده شده. 


ك 0 

بخش تحولات واجی در این کتاب تقریباً حذف شده است و 5 در اصل به 
این دلیل استفاده شده که توجیه تحول ۱ < 8 باشد. به عنوان مثال» لغت 
5 در گویش خوانساری حاصل از /2۱۳0۵0/ (گنبد) در فارسی میانه 
است و شکل دیگری از آن نیز به صورت صفت ۲۵۳۱0۵ وجود دارد که به 
چیزهای مدور و قبه‌ای شکل اطلاق می‌شود. در کتاب گویش خونسار از 2 


استفاده شده است. 


2 
در کتا بگویش خونسار گاهی به جای نماد 0 در حالتی که حاصل از 0 


باشدء از نماد ۲ استفاده شده. 


"- -۱8]- 
در کتا بگویش خونسار از نماد 08 استفاده شده. 


۰ فعل در گویش خوانسار 


۳ 9 
نماد و برای حرف قاف در کلمات دخیل به کار رفته و در بسیاری موارد 


هم به «بدل گشته است. در کتاب گویش خونسار نماد ٩‏ گاهی به جای ۷ 
آورده شده و این مساله در این جا اصلاح شده است. 

5 ‌ 

در کتاب گویش خونسار به ندرت از نماد « استفاده شده است. در این جا 
هر لغتی که املاء فارسی آن دارای حرف (ح) است را با نماد نشان 
داده‌ایم. 

حط فاصله 

در کتاب گویش خونسار از خط فاصله خیلی زیاد استفاده شده. در این جا 
از خط فاصله فقط برای نشان‌دادن عامل‌ها استفاده شده و از خط فاصله 
زیرخط برای جداکردن اجزای ساخت یک فعل يا نشانة مفعولی به منظور 


فهم بهتر آن‌ها استفاده شده. 


شناسه‌ها 


تمام شناسه‌ها به صورت مایل نوشته شده تا تب تشخیص آن راحت‌تر باشد. 


ماده‌های فعل 
زیر تمام ماده‌های فعل بحط کین شده است. 


مبان‌هشت 


مصوت‌های خوشه‌شکن به صورت زیرخط نمایش داده شده است. 


شرح نشانه‌ها و روش آوانویسی آیلرس ۲۱ 


1 ضمایر چسبان 
ضمایر چسبان جز در حالتی که عامل‌ها را نشان‌می‌دهند با اندازهٌ کوچکتر 
نشان داده شده. 


نشانه‌های معرفه‌ساز 2- برای کلمات مختوم به صامت و ۷2 برای کلمات 


مختوم به ۵- با اندازة کوچکتر نشان داده شده. 


۰ تصحیح لغت 

بیشتر تصحیحاتی که انجام شده در مورد -5- ناشی از -51- است. هر لغتی که 
مثل مادهٌ ماضی /۵5۳/ (بست) در فارسی میانه دارای خوشة -او- باشد» در 
گونشن خوانساری دارای -55- است. آیلرس در مواردی فقط یک واج 5 را 


در نگارش خود دارد. 


فصل اول 


ماده‌های فعل 

مادهٌ فعل ( هستة اصلی ساختار فعل است که شناسه ؛ پیشوند" و... حول آن 
مطرح می‌شوند. زمان » وجه" و نمود" نیز در ارتباط با مادهٌ فعل هستند. ماد 
ماضی" و ماد مضارع" صورت‌های متفاوتی هستند که در اکثر موارد از 
روی یک ریشه" و با ماده‌سازهای مختلف تولید شده‌اند. 
ماده‌های مضارع ذر گویش خوانساری اکتا بازماندهٌ ماده‌های مضارع در 
ایرانی میانه غربی ۲ هستند. در مواردی که یک ريشةٌ عربی در گویش 
خوانساری وارد شده است» آن ريشه در چهارچوب ساخت فعل این گویش 
تطبیق یافته است. در بعضی موارد ماد ماضی و ماد مضارع یک مفهوم 
مربوط به یک ريشة یکسان نیستند. ماده‌سازها به جز تولید مادةٌ ماضی در 
فعل سببی"" و فعل مجهول"۲ هم نقش دارند. سه ماده‌ساز ۰-5 0- و ۲- از 
روی ماد مضارع باعث تولید ماد ماضی ماد مضارع سببی و ماد مضارع 
مجهول هستند. باقی مادهٌ ماضی‌هایی که این ماده‌سازها را در خود ندارند نیز 
در اکثر موارد از ایرانی میانه غربی منتقل شده‌اند و عموماً شامل تحولات 
واجی هم شده‌اند. به منظور بررسی مقولهٌ فعل در گویش خوانساری باید 

1 ۷۵۲0۵۱ ۸ 2 0108 3 ۵۴۳ +4۲۵ 3 


00۶ 9 ۵ 8 ۲ 9 7 0 5 
۷و 12 ۷ 1 ۱ ۱۷۱۱۵0۱۶ 6۲۱]و۱۸/۵ 10 


فصل اول: ماده‌های فعل ۳۳ 


اجزای تشکیل دهندهٌ فعل را از هم جدا کرد. داز گویش, و اساری که 
افعال آن اکثرا پیشوندی هستند. موضوع پیشوندها خود مبحث مفصلی است 
که در فصل جداگانه‌ای به آن پرداخته می‌شود. در گویش خوانساری 
مطابقةٌ شخص و شمار فعل در ساخت ارگتیو" به واسطة واژه‌بست" تعیین 
می‌شود. واژه‌بست‌ها در این حالت عبارتند از ضمایر چسبانی که غیرفاعلی۲ 
و نشان‌دهنده عامل " فعل هستند. ساخت ارگتیو در گویش خوانساری علاوه 
بر افعال متعدی برخی افعال لازم " و حتی زمان حال را نیز شامل می‌شود. 
شناخت صحیح ساختار فعل در گویش خوانساری باید با توجه به زبان‌های 
ایرانی میانه غربی صورت بگیرد. 


ماده‌سازها 

ماده‌سازها عناصری هستند که به ماد مضارع افزوده می‌شوند و از آن مادهٌ 
جد‌بدی تولید مین گناد سه ماده‌ساز ۰-3 0 و 1 از روی یک ماده مضارع 
باعث تولید مادهٌ ماضی. مادهٌ مضارع سببی و مادهٌ مضارع مجهول هستند. 
باقی ماده‌های ماضی نیز اکثراً از ایرانی میانه غربی منتقل شده‌اند. در گویش 
خوانساری البته یک مادهُ ماضی‌ساز ا- هم وجود دارد ولی به لحاظ 
پیچید گی خاصی که در موضوع آن نهفته است. آن را ذیل مادهٌ ماضی‌های 


مختوم به خوشهة -۲۱- و جدا گانه بررسی می کنیم. 


1 4 زا باوطم۱ 3 20 ۲ ۴۲۵۵۱۱۷۶ 1 
۵ 6 ۷ د 


۰۱ مادهٌ ماضی‌ساز 5- 

در گویش خوانساری» تعداد زیادی از ماده‌های ماضی به مصوت کشیدة 3 
ختم می‌شوند. در مثال‌های زیر افعال ماضی دارای ساخت ارگتیو هستند و 
مطابقةٌ شخص و شمار فعل با واژهبستی صورت می گیرد که یکث ضمیر 
غیرفاعلی است. همان طور که از مثال‌ها مشخص است. ساخت ارگتیو در 
گویش خوانساری منحصر به افعال متعدی نیست. در صورتی که فعل جمله 
دارای ساخت ار گتیو نباشد. شناسه‌ها بعد از ماد فعل قرار می‌گیرند و 
شخص و شمار فعل را نشان می‌دهند. 


ضمیر غیرفاعلی | شناسة ماضی | شناسة مضارع 
اول شخص مفرد 0- (2۳0)1- (6۳0- 
دوم شخص مفرد یت ۹ 

سوم شخص مفرد ی 

اول شخص جمع ۲- ۲- ۲- 
دوم شخص جمع 0۲- (60۲)۳- (60۲)0- 
سوم شخص جمع 0۳0 2- 06- 06 


۰ 03۲ 21۳27۶-6-۳9 0 020 3 52۲ 88 ۵۲-۱ 0 ]23 ۷۵۲۵-۲۲ 
بر گرفتم (برداشتم) و بنهادم روی آن اجاق و زیرش را افروختم. اگویش 
خونسار آیلرس» متن ۱۴) 
-05 0- -01 
مادهٌ ماضی عامل اول شخص مفرد در ساخت ارگتیو پیشوند فعل 


-1505ع -03۲ 0- ع 
ماد ماضی ‏ پیشوند فعل عامل اول شخص مفرد در ساخت ارگتیو واج حامل 


فصل اول: ماده‌های فعل ۳۵ 


۶ ۱۷۵۲۵-۰0 0 0220۲۲ ۱۵۴۵-۵ ۱۷۴۵ 26 02۷۵ 10 
تو نه‌ای که نان‌های من را بخوردی و در رفتی؟ (گویش خونسار آیلرس, متن۸) 
-۲۱6۱3 0- ف -۷3۲ 
مادةٌ ماضی عامل دوم شخص مفرد واج حامل پیشوند فعل 


۰ 061-7 ۷۵۵ 0323۰ 0۲۳۲-2 ۷28 
آو] یک پسری بزاد (زایید). او] یکت دختری بزاد (زایید). (گویش خرنسار 


آیلرس» متن ۳۹) 
4-۳ -03 7 
ماه ماضی ‏ پیشوند زینت عامل سوم شخص مفرد در ساخت ارگتیو 


6۰ 08-01 ۵ 32 ۵6۷۱6۳۰۲ ۲9۲۵7۱ 52061 
ثابت کنید! ببینیم از کجا بفهمیدید. اگویش خونسار آیلرس متن ۱۶) 
-۲6۷۳ 0۳- -02 
ماده ماضی عامل دوم شخص جمع در ساخت ار گتیو شوند وت 
0۰ ۱2-211۳ ,۷200۳53 ۵-72 0۵۲ 37 
از هر کجا پرسید» نمی‌دانستند. (گویش خونسا آیلرس متن‌۵) 
710108 0- ۳3 
مادة ماضی عامل سوم شخص جمع در ساخت ارگتیو نشانهٌ نفی 


با نگاهی به مثال‌هایی که آورده شد. مادهً ماضی مختوم به مصوت 8 در دو 
مورد از تحول در ماده‌ساز 20- در زبان پهلوی اشکانی ! حاصل شده است. 


در دو مورد نیز ماده ماضی مختوم به مصوت 3 حاصل تحول در دو ماده 
ماضشرکن فازشی اه تیاده سای کی از اما که ار رف کت 


1 ۱ 
2 ۱/۱00۱ 6 ۷۱ 


۶ فعل در گویش خوانسار 


ريشة عربی ساخته شده است و مادهٌ ماضی‌ساز 5- از آن یک مادهٌ ماضی 
جعلی ساخته است. 
27| در پهلوی اشکانی به صورت /-2050/ و /-0۲530/ است. 


از روی ريشه عربی ف.ه.م. ساخته شده. ماده ماضی جعلی اشتت ار 
در فارسی میانه به صورت 260 و /-۳۱۳50/ است. 


برخلاف زبان فارسی میانه که تعداد اند کی مادهٌ ماضی درآن مختوم به 50- 
هستند» در زبان پهلوی اشکانی ماد ماضی‌های بسیاری به 20- ختم می‌شوند. 
در لختنامه‌های مربوط به متونی که در تورفان" یافته شده‌اند. می‌توان فهرست 
کاملی از اين ماده‌ها را دید. در این‌جا به چند مثال اشاره می‌شود. 


(۴1) .830 ۱220 23۳980 06۲ ۱ 26060 ۲۳۵5۲28 26۷۲ 
رسول آن گاه دانست که موعد نجات مقارن شد. 
(۴2) 03۲۳۸5۱۵8۰ 2۷/53۷۷3۲18 6 28080 ۲۲۵5۲۵8 26۷30 
رسول آن گاه ذهنیت باورناپذیر او را دانست. 
(2 ع) 0۱۳۵۰ ۱۵۱۳۱87 ۷۷35088 66 ۷-۲ 2300655 ۱-8۲0 0۷۲560 2602850 
فرزندان پرسیدند که آگاهمان کن چه حاجت نماز بردی. 
(3 ز۵) 0۷0۰ یا 206 .11۳580 .2510 ۲۱6۲۵ 
مرد شنید. ترسید. بی‌هوش شد. 


در فارسی میانه» مادة ماضی بودن /-۲۵۲5۲0/ و ۵۲5۲۵-7/ را 0- نشان می‌دهد 
و ماده ماضی بودن /02۲15/ را اکا- نشان می‌دهد. این سه مادةه ماضی در 


و۷۵ 


فصل اول: ماده‌های فعل ۳۷ 


است؛ بعنی به صورت /۲5507 0۲550 و -23050/ هستند. ماده 
ماضی‌ساز 70- در گویش خوانساری کاربرد ندارد و ماد ماضی‌ساز 51ا- نیز 
به صورت غیرزایا تنها در چند ماد فعل باقی مانده است. به منظور توضیح 
روند تشکیل ماده‌ساز 2- در گویش خوانساری» ابتدا دو مثال از همان ماده 
ماضی‌ها در ی خوانساری آورده می‌شو د؟ با این توضیح که تحول 
/-0/به -00- در گویش خوانساری شایع است. 

۰ 226۲2310 رتابا 00۳0۷2 ۱۷۵132 5583۲02 26 20۳8 6-7 06۷۲۲52 
آن درویش می‌دانست که این شاگرد؛ خیالش دنیایی (مربوط به دنبا) است. 


اخروی نیست. (گویش خونسار آیلرس, متن ۳) 


-711۳86 ۳4 -م 


مادهٌ ماضی عامل سوم شخص مفرد درساخت ا رگتبو واج حامل 


۰ ۷3695 00۲56۰ ۷5-21۳0 3707 
ازش (از او) پرسیدند: این جا چه می کنید؟ (گریش خونسار آبلرس. متن ۱۲) 


۷6- -0 00۲53- 


ماد ماضی عامل سوم شخص جمع در ساخت ا رگتبو پیشوند فعل 


در نمونه‌هایی که تا اين‌جا مطرح شده باید به این نکته توجه کرد که به دلیل 
ساخت ارگتبوه در افعال متعدی پس از ماد ماضی شناسه واقع نمی‌شود و 
ضمایر چسبان غیرفاعلی هستند که شخص و شمار فعل را مشخص می کنند. 
جایگاه ضمایر چسبان غیرفاعلی پیش از مادهٌ فعل است. ضمیر چسبان 
غیرفاعلی در حالتی که شخص و شمار فعل را نشان می‌دهد» در فضاهای 
مختلفی ظاهر می‌شود از جمله در فاصله بین پیشوند و مادهٌ فعل با متصل به 
مفعول و غیره. اگر عناصر جمله. به لحاظ داشتن صامت پایانی» امکان 


۸ فعل در گویش خوانسار 


فضادهی به ضمیر چسبان غیرفاعلی را نداشته باشند یا این که اصلاً در جمله 
حضور نداشته باشند» ضمیر چسبان غیرفاعلی به واسطة واج حامل -6 در 
جمله قرار می‌گیرد. 


مثال‌هایی که تا این‌جا از گویش خوانساری آورده شد همگی دارای ظرفیت 
مفعول بودند و دیدیم که عنصر آزاد «را» در گویش خوانساری جایی ندارد 
عفر کل سا ار کنو غموما مفعول را نامدای کزوه اس عادو 
نمونه می‌پردازيم که ظرفیت مفعول ندارند. ماد ماضی -(1305200 در گویش 
خوانساری حاصل از /520/ در پهلوی اشکانی است و مادهٌ ماضی 
-(0۳0۵/۷ در گویش خوانساری حاصل از /3۳020-7/ در فارسی میانه است. در 
اکثر افعال لازم شخص و شمار فعل در زمان گذشته با شناسه مشخص 
می‌شود اما فعل سوم شخص مفرد در زمان گذشته شناسه ندارد. با اين 
وصف در فعل ماضی اخباری با دو گونه ماد ماضی مواجهیم که به 3 یا - 
۷ ختم می‌شود. در فعل ماضی نقلی فقط مادهٌ ماضی‌های مختوم به مصوت 
5 پایه قرار می گیرند و فعل کمکی در آن ادغام می‌شود. فعل ماضی بعید و 
فعل ماضی التزامی در این حالت با صفت مفعولی ساخته می‌شود و فعل 
کمک خر ان ادغام می‌شود. دو مثال زیر از سوم شخص مفرد آورده شده 


است. 


0۰ ۵320652 و 06۲ 
دخت (دختر) پادشاه بترسید. [گویش خونسان آیلرس متن ۵) 
-13۲56 -03 
مادهٌ ماضی پیشوند زینت 


۲3۵۲ ۷۲۶5 ۶۵۱ ۷28 09555 ۰ 


فصل اول: ماده‌های فعل ۳۹ 


هر پیست سال یک بار می آمد. (گویش خونسار آیلرس, متن ۳) 
09-۳ -]6 
ماد ماضی ۳ 


حال اگر یک ماد ماضی لازم مثلاً برای اول شخص جمع صرف شود 
ماده‌ساز مفروض 0 به شکل ۷- در می‌آید که واج ۷در آن حاصل سس 


۰ 3 ۱95 0۳۱۵۷۲۱ 66 ۵6۳۱۲ 2۳910 03۲ 681 6-00۲۲ 
می‌خواهيم در امان بویم (باشیم) که بيامدیم نزد تو. آگویش خونسار؛ آیلرس؛ متن 
ع ۳ 
7- - 11۳۱3۷ -(0)2 
شناسة اول شخص جمع ماده ماضی پیشوند زینت 


1 3۴50۱32-۳01۱ 2۲2 15 0 ۷۵۲۲556۷۸۲9۲ 
پر ایستادیم (برخاستیم) و این همه افسانه ساختیم. (بخشی خوانساری» اشعار) 
۳۷1- - 1558۷ -۷3۲ 
شناسة اول شخص جمع ماد ماضی پیشوند فعل 


مادهٌ ماضی -1555۷ که در مثال آخر از آن استفاده شده. لازم است و شخص 
و شمار فعل آن در زمان گذشته با شناسه نشان داده می‌شود. اگر همین فعل 
را برای سوم شخص‌ها بیاوریم» مادهٌ ماضی به صورت -1553 خواهد بود. در 
گویش خوانساری ماد ماضی 1553/1 شکل دیگری به صورت -(6553/۷ هم 
دارد و هر دو حاصل از /-5:020/ در فارسی میانه هستند. پیشوندها به این 
ماد فعلی معانی مختلفی می‌دهند. اگر اين مادهْ فعلی فاقد پیشوند باشد» 


می‌تواند به عنوان فعل اسنادی «بودن» به کار برود. پیشوند -۷5 به این ماد 


۰ فعل در گویش خوانسار 


فعل معنی «توقف کردن (باز ایستادن)» می‌دهد و پیشوند (-۷۵) -۷۵۲به این 
مادهٌ فعل معنی «برخاستن (بر ایستادن)» می‌دهد. 

این مسأله که برخی مادهٌ ماضی‌ها در گویش خوانساری دو شکل دارند» 
بحث نسبتاً مفصلی است. در اين‌جا به ساده‌ترین حالت آن که ماده‌ها مختوم 
به (30۷- هستند» اشاره شده. در مورد چگونگی ماده‌ها در تمام شخص و 
شمارها و در افعال مختلف زمان گذشته باید جداگانه به موضوع پرداخت 
چرا که به عنوان مثال» فعل ماضی اخباری برای سوم شخص جمع نظر به 
سوم شخص مفرد ساخته می‌شود ولی در اول شخص مفرد ممکن است دو 
فعل ماضی اخباری از روی دو مادهٌ ماضی موجود ساخته شود. فقدان تکیه 
روی هجای آخره مهمترین دلیل حذف واج ۵ پایانی در مادهُ ماضی‌ها است 
و دیگر ا: ین که در افعال دارای ساخت ارگتیو عنصری به صورت پایانه به 
انتهای ماد ماضی افزوده نمی‌شود و ماد ماضی در حالت پایه باقی می‌ماند. 
در مثال زیر به مادهٌ ماضی /0۱50-7/ (نهاد.) در فارسی میانه و تحول آن به 


-08 در گویش خوانساری اشاره شده است. 


خوانساری: -06 < فارسی میانه: -0 ۱۱۳۵ 


۰ ۲۱۲52۵ 10 و 58۲ 1-21۳0 020152 و [12 
تاج پادشاهی [پر] سر این موش نهادند. (گریش خونسار آیلرس, متن۶) 
-05 110- 
ماد ماضی عامل سوم شخص جمع در ساخت ا رگتبو 


از طرح این نمونه. هدف آن بود که اشاره شود اگر یک مادة ماضی در 
گویش خوانساری به واج 3 ختم می‌شود آن ماد ماضی الزاماً جعلی نیست. 


فصل اول: ماده‌های فعل ۳۱ 


در جدول زیر به تعدادی مادهٌ ماضی کوب خوانساری اشاره شده که 
روی ماده‌ساز 3- ساخته شدهاند. تمام ماده‌های جدول زیر از متعدی‌ها 
انتخاب شده‌اند که فعل آن‌ها در زمان گذشته دارای ساخت ارگتیو است. 


فارسی میانه فارسی خوانساری 

ماد ماضی | مادهٌ مضارع ماد ماضی | مادهٌ مضارع مادهٌ ماضی 
/-(5۳03/ /-5۳055/ شتاتن شناخحت -250353 
۳۹07 1/۹ ۳ کشید. - 62 
2337 25 ترا" تراشید: 3 
۸۳۳۸ -0۱۷7/ دزد. دزدید 00773 
/-0/ /0557/ دوش 3 -0052 
/-0650/ -065/ ِِ ۳1 -01152 
/03<5۲0-7/ -03<5/ تیشگزید و -0365 
۳۲۵-7/ /-۳۱۳/ ۳1 فر -0۲۱۳5 
۳۱۷5 /۸0-1۳ ۳ مالید. -۲۱۵13 
/-(5/ /52۲[7/ سنج. تک -50[2 


بنا به این جدول» در گویش خوانساری برخی ماد ماضی‌ها همان ماد 
مضارع‌ها به علاوة یک مصوت 3 در انتها هستند و اين در حالی است که 
مادهٌ ماضی متناظر به آن در ایرانی میانه غربی جعلی نیست. به عنوان مثال 
ماد ماضی -۵50253 در گویش خوانساری عبارت است از مادةٌ مضارع 
-35085 و ماده‌ساز و به کل با مادهُ ماضی /505/ در فارسی میانه با ماده 
ماضی /-5۱2:/ در پهلوی اشکانی بیگانه است. بنابراین» در مورد ماده‌هایی 


که در فارسی میانه نیز جعلی هستند» احتمالاً یک ماده‌ساز در مأخذ گویش 
خوانساری وجود داشته که مادهُ ماضی جعلی می‌ساخته و این ماده‌ساز 20- 
بوده است. ماده‌ساز 3- در مورد مادهٌ ماضی‌هایی که معادل آن در ایرانی 
میانه غربی شکل دیگری دارد» حاصل قیاس و کنار زدن یک ماده ماضی 
دیگر است. در مفردات هم می‌توان دید که اگرچه از شکل اصلی» فعل 
ساخته نمی‌شود ولی صورتی از ماد فعل گاهاً در اسم و صفت‌ها باقی مانده 


است. 


مادهٌ مضارع مادهٌ ماضی 
فارسی میانه | فارسی | خوانساری | فارسی میانه | فارسی | خوانساری 
/۳۱۳/ و -0۲۲۳ /-0۳۲۵/ رل -0۲۱۳3 
۷ دوش | کته ۷ ا دوشد | که 
فارسی گویش خوانساری 
اف نبریده (گران‌فروش) ۵ ۱2۳ 
دوشیدن 00120 


به صورت کلی سه دسته ماد ماضی به مصوت کشيدة 8 ختم می‌شوند. اولا 
مادهٌ ماضی‌هایی مثل -0 در و خوانساری به معنی انهاد» که از 
-0/ در فارسی میانه حاصل شده و -23 در گویش خوانساری به معنی 
«زاد» که از /-220/ در ایرانی میانه غربی حاصل شده است. دوما؛ ماده‌هایی 
مثل -2005 در و خوانساری به معنی «دانست» و -00755 در و 
خوانساری به معنی «پرسید» که حاصل از /-23050/ و /-0۳550/ در پهلوی 


فصل اول: ماده‌های فعل ۳۳ 


اشکانی هستند. در همین دسته در مورد افعال لازم اگر فعلی قابل تعمیم به 
تمام شخص و شمارها باشد» مادهٌ ماضی دو حالت دارد و مختوم به 3- یا 3۷- 
است. به عنوان مثال ماد ماضی‌های -1۵۳5 و -1۵7537 در گویش خوانساری 
به معنی «ترسید» حاصل از ۲:۳5307/ در پهلوی اشکانی هستند. سوما؛ ماده 
ماضی‌هایی مثل -250855 به معنی «شناخت» و -[500 به معنی «سنجید» که 
ماده‌ساز - در آن‌ها به قیاس به ماد مضارع اضافه شده است و آن مادهٌ 


مادهٌ ماضی تنعل ادن کون خوانساری آن چنان پرکاربرد است که در 
موارد بسیاری با د و گانگی مادةٌ ماضی مواجه می‌شویم. به عنوان مثال در 
جدول زیر نمونه‌ای آورده شده که مادهٌ ماضی آن دو شکل دارد و یکی از 
آن‌ها جعلی است. ماده‌ای که درجدول زیر به آن اشاره شده از جمله ماده 
ماضی‌هایی است که علی رغم اک بودن. فعل آن در زمان گذشته دارای 


سالخت ار گتیو است. 
فارسی میانه خوانساری 
مادهٌ مضارع ماد ماضی | مادة مضارع ماده ماضی 
/-۳۱57/ و۳ -۲۱۱7 -۲955 | -۲۱۲28 
۳ سبیی‌ساز ۱]- 


کر گوتشن خوانساری» ماده‌ساز - به مادة مضارع افزوده می‌شود و در اکثر 
موارد» مادهٌ مضارع سببی می‌سازد. آن مادهٌ مضارع سببی به واسطةً افزوده 
شدن ماده‌ساز 2- تبدیل به یک مادهٌ ماضی جعلی می‌شود. سببی‌ساز 0- در 


گویش خوانساری به لحاظ عملکرد مشابه سببی‌ساز /50-/ در ایرانی میانه 
غربی است. در جملة زیر در زبان فارسی میانه مانوی» ماده‌ساز /60-/ به 
ماده مضارع 62 افزوده شده است. 


۲ ۸۵5 ۵2603۲ ,56۵26060 520۲20 ۵) رآ۴۷۸۷۵۱۷۵ ع1 ۲۵نا2نا ۷۳ ناج 22 
(5 2) .65100 06۲۳860 303۲ 22 ۱۵ 06۲6۲0 22 ۷۸۷۵۵ 5-با ,6۲۵ 


از آتش بزرگ نیستی که عالم‌ها سوزاند پاک‌تر و نیرومندترند. خود آن را 


ایستند (گرد آیند) از یرون و زبر پیرامون (از بالا). 


در جملاٌ زیر در گویش خوانساری متناظر به همان فعل به کار رفته است و 
سببی‌ساز 0- به ماده مضارع -5۲2 افزوده شده است. 
5120607۱ 21۳۶ 56۷ و53 0 ۲۵ 5 
سه روز و سه شب زیرش را بسوزانید. (گویش خونسار آبلرس متن۸) 
[0- -5120 -03 
شناسة دوم شخص جمع ماد مضارع سببی پیشوند التزام 


تبدیل سببی‌ساز /۵0-/ فارسی میانه به 0- در گویش خوانساری با افتادن 
مصوت آن طی شده است و در مثال زیر می‌توان شکل کاملی از سببی‌ساز 
را دید. تحلیل جملهٌ زیر از جهات مختلف دشوار است چون فعل دارای 
ساخت مجهول است و ترجمه دقیق آن به فارسی نیز ممکن نیست. لغت 
0 در گویش خوانساری به معنی «قرارداد قرض دادن شیر مابین 
همسایه‌ها» است. به مادهٌ مضارع -016 (پیج-) در جملهٌ زیر مادهٌ سببی‌ساز 0 
افزوده شده و کل فعل دارای ساخت مجهول است. 


85 08۲86۲: 6600۵۴ ۷201610۰ 


فصل اول: ماده‌های فعل ۳۵ 
کافته ره [پیوند] ۱600ای ما [از هم] با زپیچانیده (برچیده) شد. (ضرب المئل) 
سببی‌ساز 0- در گویش خوانساری سه عملکرد دارد: 
الف. به مادةٌ مضارع یک مفهوم لازم. ظرفیت مفعول می‌افزاید. به عنوان 
مثال در مورد مفهوم «رسیدن») که لازم است. مادهٌ مضارع -۲356 در کوتتزن 
خوانساری به واسطةٌ سببی ساز 0- تبدیل به یک مادة مضارع سببی می‌شود. 


ماده مضارع سیببی ماده ماضی سییی معادل مصدری 


-۲35۲ -۲35۲8 ژشتانتان 


ب. از اسم صفت يا قید یک فعل می‌سازد. به عنوان مثال» لغت ۷ات در 
گویش خوانساری به معنی «چر وکک» است و لغت 20۳ به معنی «ادرار» است. 
این دو اسم به واسطهةٌ ماده‌ساژ 0- تبدیل به ماده مضارع می‌شوند. 


مادهٌ مضارع سبیی ماد ماضی سبیی معادل مصدری 
-61۲۲ -61۲۳۵ چر وک کردن 


-60۲۲ -60۲۳8 ادرار کردن 


ج. برای برخی مفاهیمی که معمولا در فعل مجهول به کار می‌روند. ماده‌ای 
تولید می کند که قابل تعمیم به سایر شخص و شمارها است. به عنوان مثال» 
مادةٌ مضارع -۱۳۱۵۲ معمولاً در فعل مجهول به کار می‌رود. فعل مجهول در 
گویش خوانساری فقط برای سوم شخص مفرد گفته می‌شود. 

شکسته شد. ‏ .0۵۳۳6۲۵ 


همین ماده با سببی شدن در مورد سایر شخص و شمار کار کرد می‌یابد. 


۶ فعل در گویش خوانسار 


۰ ۱2۲۷۵-۳۲۳ 
آن کوزه ۳ شکاندم. 
-۱۳۱6۲۳۵ -02 0- 
ماد ماضی سبیی پیشوند زینت عامل اول شخص مفرد 


۰۱ مادةٌ مضارع‌هایی که به واج 1۱ ختم نمی‌شوند 


ک ماده مد خو د به 0 ختم نشو ده ماده‌ساز ۲ به آن اف وده 
اگر یک ماد مضارع خود به واج 0 ختم نشود ماده‌ساز - به آن افزو 


می‌شود. 
ماد مضارع مادغ مضارع سببی مادهٌ ماضی سبیی معادل مصدری 
13 - 01150 -00503 پوشاندن 
1۵5 -1350 -12505 تراشاندن 
10 -10۲0 -10۲05] غلتاندن 
-۷۵0۲ -۷30۲۲ -۷90۲۳05 عبور دادن 


گاهی به جهت شکستن خوشهة صامت‌ها» میان هشت در ماده سببی ظاهر 


می‌سود. 


مادهٌ مضارع مادهٌ مضارع سببی | مادهٌ ماضی سببی | معادل مصدری 


-1375 197351 -35]03 13۲ ترساندن 


۳۲ بیناوند 


در مورد یک ماد مضارع که خود به واج 0 ختم می‌شود. بیناوند ۶ به مادة 


فصل اول: ماده‌های فعل ۳۷ 


مادهٌ مضارع ماده مضارع سبیی مادهٌ ماضی سببی پیشوند معنی 
طوزه -61720 -61208 -03 نشاندن 
۳ -۷305۲۲و -62۳0 
مادهٌ مضارع سببی مادهٌ ماضی سببی معادل مصدری 
-۷303۲۲ -۷305۲۳8 تن 
-62۲۳0 -62۲03 چراندن 


مادهٌ مضارع -۷306۲ در کون خوانساری به معنی «گذر» است. و از ماده 
مضارع /۷۱۵6۲/ در فارسی میانه آمده است. ماد سببی آن, مثل حالت 
۱ به صورت ۷306۲6۲ ساخته می‌شود و معنی «عبور داد» می‌دهد. مادة 
سببی -۷۵02۳7 در گویش خوانساری نیز از همان ريشه به معنی «گذراند» 
است. مادهٌ سببی -۷303۲0 در گویش خوانساری قابل مقایسه با ماد مضارع 
۲ در فارسی میانه است. در مورد مادهٌ سببی -۰65۳0 فعل لازم متناظر 
به آن در گویش خوانساری وجود ندارد ولی مشخص است که مانند 
/ ر(نشاندن) در فارسی میانه. مصوت آن بالانده شده است چرا که 


ريشة آن به صورت -27 مفروض است و معنی «حرکت کردن» می‌دهد. 


۳ مجهول‌ساز >1- 

دی وشن خوانساری ماد مجهول‌ساز - به مادةٌ مضارع افزوده می‌شود و 
مادهٌ مضارع مجهول می‌سازد. مادهٌ ماضی مجهول به واسطهً افزوده شدن 
ماده‌ساز 3- تولید می‌شود. این خاصیت که در گویش خوانساری مجهول‌ساز 
به مادهٌ مضارع افزوده می شود قابل مقایسه است با فارسی میانه که در نوعی 


از فعل مجهول در آن» مجهول‌ساز /0-/ به ماده مضارع افزوده می‌شود. در 

جملهةٌ زیر در فارسی میانه مانوی» /70/ افزون به مادهُ مضارع /-۷5۲/ و 

/-03۲0/ دبده می‌شود. 

۵ 5686108300 22 050۷ ۲ 208810 25810850 ۱۷۵0 2588 ۵۲۱۵60۵8 ۱0 
(3 20) .]5و با ,060160 ,۷۷۵0۵۲66۵0 ع611ع ۵۵0 ۲ 208810 56980688300 

و به همان طریق» پلیدی بی‌شمار و بی‌حد دوزخ بنا به پلیدی معدود و 


محدودی که در گیتی هست. دیده می‌شود و دانسته می‌شود. 


فعل مجهول در گویش خوانساری صرفاً برای سوم شخص مفرد گفته 
می‌شود. فعل مجهول در زمان حال» شناسة سوم شخص مفرد - می‌پذبرد و 
در نتیجه» فعل مجهول در زمان حال به ۷ ختم می‌شود. فعل مجهول در 
ژمان کشت به 8) ختم می‌شود و 2 در آن نشان‌دهنده زمان گذشته است. 
فعل سوم شخص مفرد در زمان گذشته شناسه ندارد. در گویش خوانساری 
از تعداد اند کی از مفاهیم می‌توان فعل مجهول ساخت. 

865۰ ۲182 32 160۱۴9۱ :۱0618 ده 
اجاقم کشته شد (خاموش شد). تمبان از ماتحتم پایین کشیده شد. [گویش 


خحوانساری» 7 دسییحجو 


05- )051- 

مادهٌ ماضی مجهول پیشوند فعل 
-656) -05 

مادهٌ ماضی مجهول پیشوند فعل 


125 66 0۵۳۳6۵۲۱۵ 66 5603۶ ۲550۰ 


فصل اول: ماده‌های فعل ۳۹ 


طاس (نوعی ظرف) چه شکسته بشود چه صدایش بلند شود. (گریش 


حوانساری تسبیحی) 
0- ۱۳۳۱۵۲ -02 
شناسة سوم شخص مفرد ماد مضارع مجهول پیشوند التزام 


۴ سایر مادة ماضی‌ها 
به جز ماد ماضی‌هایی که به مصوت کشیده 3 ختم می‌شوند. چند دستة 
دیگر هم وجود دارد که ماد ماضی‌ها به واج‌های صامت ختم می‌شوند. 
ساخته شدن مادهٌ ماضی بنا به مادهٌ مضارع در هیچ کدام از این دسته‌ها 
مربوط به گویش خوانساری نیست بلکه ماده‌ها از مآخذ دیگری به گویش 
خوانساری رسیده است. به عنوان مثال مادهٌ ماضی 0۴ (کوفت) از افزوده 
شدن -؟- به ماد مضارع -0) ( کوب) ساخته نشده؛ بلکه این دو حاصل از 
/۲ و /-۲5۵0/ در فارسی میانه هستند که در فارسی نیز به شکل ماده‌های 
«کوب» و «کوفت» است. در جدول‌های زیر صرفا چند نمونه آورده 


می‌شود و به تحولی که در واج پایانی رخ داده» اشاره می‌شود. 


الف. مادهٌ ماضی مختوم به -41- 
اکثر ماد ماضی‌هایی که به خوشهة -۶- ختم می‌شوند. از ایرانی میانه غربی 
به گویش خوانساری منتقل شده‌اند. 


پهلوی اشکانی گویش خوانساری معادل مصدری 
مادهٌ مضارع مادهٌ ماضی | ماده مضارع مادهٌ ماضی 
/-۷۵۲/ ۷۵۲ ۲۳ -۲۵۲ افتادن 
۵۹۵ ۵ -05 -]]۷0 و 


۰ فعل در گویش خوانسار 


ب. ۲ پایانی ماد ماضی حاصل از خوشهة -- 
برخی ماده ماضی‌هایی که به ۲ ختم می‌شوند. حاصل حذف واج « از 
خوشه -< هستند. 


پهلوی اشکانی 
مادهٌ مضارع مادهٌ ماضی 
/-۷۷5۶/ ۸۷۷/5۲ 


کون خوانساری 
مادهٌ مضارع مادهٌ ماضی 


۷31 ۷32- 


ج. مادهٌ ماضی مختوم به خوشه -55- 
-55- پایانی در مادهٌ ماضی‌ها حاصل همگونی در خوشه -ا- است. 


پهلوی اشکانی 
مادهٌ مضارع مادهٌ ماضی 
/0۵۳07/ /51-7ح0/ 


کو فان خوانساری 
مادهٌ مضارع مادهٌ ماضی 


0356- 0310 - 


۵. ] پایانی ماده ماضی در خوشه -۳۲- 


معادل مصدری 


معادل مصدری 


در سیاری از موارد» واج * پایانی در خوشهة -]۲- حاصل از بی‌واکک شدن 


فارسی میانه 
مادهٌ مضارع مادهٌ ماضی 
۷/۵۲ /-۷/۵۲۵/ 


گویش خوانساری 
مادهٌ مضارع مادهٌ ماضی 


*0۲]- 0۲ - 


معادل مصدری 


خوردن 


فصل اول: ماده‌های فعل ۶۱ 


برخی مادهُ ماضی‌ها در حالی به خوشهة -7- ختم می‌شوند که واج ] پایانی 
آن احتمالاً ه حاصل بی‌واک شدن واج 4 بلکه حاصل اضافه شدن قیاسی 
است. تطبیق مادهٌُ ماضی‌های جدول زیر با معادل‌های آن در ایرانی میانه 
غربی؛ به لحاظ مصوتی که در آن به کار رفته» دقیق نیست. در گویش 
خوانساری ماد مضارع‌های جدول زیر قطعاً از ایرانی میانه غربی آمده‌اند و 
تحولات واجی آن‌ها هم شناخته شده است ولی مادهْ ماضی‌هایشان باید نظر 
به همان ماده مضارع‌ها سنجیده شود. نه نظر به ایرانی میانه غربی. 


پهلوی اشکانی گویش خوانساری معادل مصدری 
مادهٌ مضارع مادهٌ ماضی | ماده مضارع مادهٌ ماضی 
/-5۷3۲/ ۸ -3۲ توا آوردن 
۸ 0۷۳۵ -93۲ -93۲ بردن 
/۳۱۲/ /۱۸0 -۲۱۲۲ ۲6۲ مردن 
-۲۱6۲ 


در جدول فوق می‌توان به خطا مادهٌ ماضی -3 را از روی شکل فرضی 
صفت مفعولی آن در ایرانی باستان سنجید. اضافه بر این می‌توان به 
نمونه‌هایی از تبدیل مصوت کوتاه /۷/ در ایرانی میانه غربی به 6 در گویش 
خوانساری پرداخت و ماد ماضی -۲6۲ در گویش خوانساری را از روی 
در ایرانی میانه غربی تحلیل کرد ولی اشتاه بودن هر دو روش از 
مقایسه با مادهٌ ماضی -037 (داشت) عبان می‌شود. از یکک‌سو ماد ماضی 
087 در گویش خوانساری بر خلاف /0281/ در فارسی میانه تحول خوشةٌ 
۲۱ به ]6 را در خود ندارد؛ در حالی که ماد ماضی -00855 در پیوند با 


مادةٌ مضارع ۰۵0837 که در گویش خوانساری مفهوم «سخن گفتن» را 


می رسانند» نشان می دهد که پذیرش ماده‌های این چنینی در گیایشن 
خوانساری مشکل‌ساز نبوده است. از سوی دیگر ماد ماضی -037 در 
گویش خوانساری به لحاظ مصوتی که در آن است با -۵:۳0/ در پهلوی 


اشکانی هم قابل سنجش نیست. 


گویش خوانساری معادل مصدری در فارسی 
مادهٌ مضارع مادهٌ ماضی 


03۲1- 03۲- 


داشتن 


با در نظر داشتن ماده‌هایی از قبیل 0۲و 0۳۲ در کر خوانساری که به 
تحقیق از اصل /۷۵۲/ و /۷۵۳/ در فارسی مبانه آمده‌اند و واج در 
آن‌ها حاصل بی‌واکک شدن 4 است. در تعدادی از ماد ماضی‌هایی مثل 
-08۳ در گویش خوانساری» قیاسی صورت گرفته است که بر مبنای آن 
مادهٌ مضارع را اصل قرار داده و برای ساختن ماده ماضی یک ماده‌ساز - به 
مادهٌ مضارع افزوده‌اند. با این وصف مادهٌ ماضی‌هایی مثل -7 03۳ و 
6۲ در کت خوانساری از /-50۷۷۳0۵ /۵۳۵-7/ و -۳۲۷۵۳۵/ در ایرانی 
میانه غربی نتیجه نشده‌اند؛ بلکه قیاساً و به واسطةٌ ماده‌ساز :- روی ماد 
مضارع‌های 8۳ 0۵۲ و 6۲ در همان گویش خوانساری حاصل شده‌اند. 
این قباس دز گویشن خوانساری روند معکوسی هم دارد. مادهٌ ماضی -55 
در گویش خوانساری معانی «افکندن» و «زدن» را می‌رساند و حاصل از 
/ در فارسی میانه است. اولاً نتایج /۸0۸ فارسی میانه در گویش 
رواب کت می‌شناسیم و دوماً می‌دانیم که خوشة 5 ایرانی میانه 
غربی در گویش خوانساری حتماً بدل به -55-می‌شود. در گویش خوانساری 


فصل اول: ماده‌های فعل ۶۳ 


ماد مضارع آن به صورت -۲5 کاربر دارد که دیگر هیچ ربطی به ۸0۷50 
در فارسی میانه ندارد» بلکه از روی انداختن یک واج 5 از مادهٌ ماضی -55 
و احتمالا دز همان. گویشن خوانساری تولید شده است: 


۵ مادهُ ماضی مختوم به خوشهة -ا- 
برخی مادهُ مضارع‌هایی که به صامت ۲و خوشةٌ ختم می‌شوند دارای 
مادهٌ ماضی‌هایی هستند که به خوشة -8- ختم می‌شوند. 


گویش خوانساری معادل مصدری در فارسی 
مادهٌ مضارع مادهٌ ماضی 
3083۲ -308۵61 سخن گفتن 
-03۲2 -]035 دوختن 


و. مادهٌ ماضی مختوم به صامت ٩‏ 
در موارد معدودی واج ۵ پایانی ماد ماضی‌های گویش خوانساری» همان 
واج ۵ ایرانی میانه غربی را حفظ کرده. 


فارسی میانه گویش خوانساری معادل مصدری 
مادهٌ مضارع مادهٌ ماضی | مادهٌ مضارع مادهٌ ماضی 
/-۷۵۲/ ۵۲۵ -3۲ -00 کندن 


ژ. ماده‌های غیر همریشه 
برخی ماده‌های ماضی و مضارع در گویش خوانساری مربوط به یک 


که تکسان تسا 


گویش خوانساری معادل مصدری در فارسی 
مادهٌ مضارع مادهٌ ماضی 
- ۷۱۲ -01 دیدن 
-0۲ | -۷ -(0۱۳۱۵)۷ ما 


۳۲ تحولات واجی در ماده‌های فعل 

بررسی تحولات واجی گویش خوانساری خود یکك موضوع مفصل و 
جداگانه است ولی طرح آن ذیل مقولهٌ فعل در گویش خوانساری اجتناب 
ناپذیر است. اگر اين موضوع در این بخش مطرح نشود» تشخیص مادهٌ فعل 
در خلال جملات بسیار پیچیده خواهد شد. گاه این تحولات به سادگی 
قابل تشخیص هستند ولی در بسیاری موارد نیز چنین نیست. پنج تحول ساده 
را بدون توضیح اضافه بررسی می کنیم و برخی موارد دشوارتر را جداگانه 
بررسی می‌کنیم. مثال‌های معدودی از مفردات صرفاً به منظور تسهیل مسأله 


کته شده است. 


الف. گردش مصوت‌ها؛ یکی از تحولات شایع در گویش خوانساری به 


صورت وجود مصوت آدر جایگاه 8/5 در کلمات ایرانی میانه غربی است. 


فارسی میانه فارسی گویش خوانساری 
/-567/ ی -517 
65۲04 ۱ 0 -0153 
پوسید. نٍِِ 


فصل اول: ماده‌های فعل ۶۵ 


ب. هر کلمه‌ای که در ایرانی میانه غربی /-20-/ و /5۳-7-/ دارده در ۱۳ 


خوانساری دارای -(1- و -1۲0- است. 


پهلوی اشکانی 


/75030-7/ 


فارسی میانه | فارسی 
/-۳050/ 7 
دانست.- 
۸27 
/2۳330 داماد 


گویش خوانساری 


ساده است. مربوط به وجود مصوت هدر جایگاه مصوت /2/ در ایرانی میانه 


هر ریت 


/۷۳۵- 


فارسی میانه زردشتی 
/-۷2۲۵/ 


فارسی | خوانساری 


کر -۲۵۲ 


۵. خوشه -5۶- در گویش خوانساری در تمام کلمات حاصل از -ا5- است. 


فارسی میانه 
/-۵5۲ ۵۷ 


/0۵517/ 


۰ 2 ۳ ۰ ۰ 
فارسی گویش خوانساری 


۱155- 


0356- 


۶ فعل در گویش خوانسار 


/-55130/ ۱ -1556 
/ادجز/ 1 ۳ ۷/055 
1 ی -656 ۷ 


۵ یکی دیگر از تحولاتی که تشخیص آن از روی قرینٌ معنایی ممکن 
است. تحول -2۷6- ایرانی میانه غربی به مصوت ‏ در گویش خوانساری 


است. 


فارسی میانه فارسی | گویش خوانساری 
/ 7 1 نا 
/ 1( آستاد 1553 
۱/۸ اشان و۹9 
حذف! 


منظور از حذف کنار رفتن یکک يا چند واج از یک کلمه است. 


فارسی میانه فارسی گویش خوانساری 
/82۳۱۲۱/ گر و ]دوع 
-۲۳۵5/ فروش- -۲115 


1 


فصل اول: ماده‌های فعل ۶۷ 


۱ حذف واج 0 پایانی 

در مقایسه با زبان‌های ایرانی میانه غربی» حذف ه پایانی پس از مصوت 
کشیده در مورد چند ماد فعل در گویش خوانساری کاملاً قابل تشخیص 
است. مهم ترین دلیل این حذف. ساخت ارگتیو است که ماد ماضی را در 
حالت پایه نگاه می‌دارد و ضمایر غیرفاعلی در فضای پشت این ماده‌ها؛ 


شخص و شمار فعل را مشخصر می کنند. 


پهلوی اشکانی فارسی گویش خوانساری 
0307 -03 
0047 "۳ 0 


08-۳20۰ ۱۲66-20۳0 
۲ نمی‌دادند. [گویش خونسار: آیلرس» متن ۲) 
-05 -6(0) 3 -6 0- 


ماد ماضی نشانه استمرار نشانهٌ نفی پیشوند فعل عامل سوم شخص جمع 


| ۱۵0607 13۲7 ۵۵۲۵ رتاب1217 02 ۵ وعول ۵۲ 02-00۲ وود 
اگر دیدید دست و پای (کس] دیگری است. درب را گشوده ننهید (باز 
تکنیل)! (گرهن ان ارس ی 
-0 -01- -03 
ماد ماضی عامل دوم شخص جمع پیشوند زینت 
۳ حذف واج ۷ بایانی 
در یک مادهٌ مضارع» واج ۷ پایانی حذف شده است. 


فارسی میانه قارسی گویش خوانساری 


76- 76- 1 ۲ /75۷-/ 250-1 


۳ حذف صامت پایانی در فعل امر 

در بسیاری مواردی که مادهٌ مضارع در هجای بسته (۵۷6 با 0۷) است. 
صامت پایانی در فعل امر دوم شخص مفرد حذف می‌شود. البته اين مسأله به 
آن معنا نیست که نتوان در فعل امر دوم شخص مفرد. ماده فعل را کامل 


دا 


الف. حذف صامت »از مادهٌ مضارع -260 در فعل امر دوم شخص مفرد: 


گم شوا اعم ۲۱۵۷ 


ب. حذف صامت از مادةٌ مضارع - و -2 در فعل امر دوم شخص 
مفرد: 

شتاب کن! ۵۱ 05۲0۷ 

شتاب بکنید! 0169۲070۱ 50ه 

بردار! !۷۵۲۵1 


بردارید! ۷۵۲۵۲60۲۱ 


ج. حذف صامت از ماده مضارع 66 در فعل امر دوم شخص مفرد: 
بنگر! اعد 


بنگرید! 56070۱ع16د 


۵. حذف خوشه -5و- از مادهٌ مضارع -156 در فعل امر دوم شخص مفرد: 
بر ایست (برخیز)! !۷۵۲۲ 


فصل اول: ماده‌های فعل ۶٩‏ 
بر ایستید (برخیزید)! ۷۵۳1556070۱ 


۵ حذف صامت 2از مادهٌ مضارع -۷5۶ در فعل امر دوم شخص مفرد: 
بگوا |02۷5 


بگویید! ۵۵۷570701 


۴ حذف واج ۷ از خوشة -](- 


از خوشهٌ -- ایرانی میانه غربی در گویش خوانساری واج » افتاده است؛ 
یعنی ابتدا واج ‏ به " بدل گشته و سپس در مصوت پیش از خود تبدیل به 
کشش جبرانی شده است. 


پهلوی اشکانی | فارسی میانه | فارسی | گویش خوانساری 
۱00۹ ورس -061 
۳5۲ 1 -۲۵۱ ]۲۲ 
/-۵(۲ ۸۷۷ گفت. -۷1 
/-56/ ری -]زا5 


۵ حذف واج "] پایانی پس از مصوت 


واج 8 در گویش خوانساری در موارد بسیاری تبدیل به کشش جبرانی در 


مصوت پیش با پس از خود شده است. 


فارسی میانه گویش خوانساری 


فارسی 


۵2-7 -ع0 


ده- 


۰ فعل در گویش خوانسار 


۱۱۳-7 زه -6 


این تبدیل در مقایسه با تبدیل 6۷ < 20 بسیار کمتر رخ داده است. 


۶ حذف واج (] میان مصوت 


صامت " میان دومصوت در اکثر موارد حذف شده است. 


فارسی میانه | فارسی | گویش خوانساری 
0۳50 نهاد. -08 


۸۳-۸ دهان 030 


۷ حذف واج 0 آغازی 


صامت ‏ آغازی پیش از مصوت در اکثر موارد حذف شده است. 


فارسی میانه | فارسی | گویش خوانساری 
۳ هل 3 


23 33 ۳ 


در برخی کلمات گویش خوانساری» می‌توان رد صامت » ایرانی میانه غربی 
را دید که احتمالاًابدا به ۲ تبدیل داشته و سپس حذف شده است. در مورد 


مادهٌ مضارع -۲۳۳آبه جز این حذف. تحول قلب هم رخ داده است. 


فارسی میانه قارسی گویش خوانساری 


فصل اول: ماده‌های فعل 6۱ 


/۸۳ ف -1۳ 


/2 تلخ ۳ 


شاید ماده‌های جدول زیر هم در اصل خود به جای واج ۴ دارای واج 0 


بوده‌اند که امروز دیگر « با در آن‌ها دیده نمی‌شود. 


فارسی میانه | فارسی | گویش خوانساری 
/۱۳6۳/ دی ۲01 


۲05 1۳ /۲۳۵5-/ 


خوانساری: -۲۶او -ک۲ < -۳۳۵5* 


خوانساری: ۲ < ۴0۲6۲ 


در مفردات هم مثال‌هایی از این دست را می‌توان بافت. لغت 05527 در 
کون خوانساری معنی «فشار (هل)» می‌دهد و باید توجه کرد که در 
فارسی به جز مصدر «فشردن» مصدر دیگری به شکل «خشردن» هم وجود 
دارد و ممکن است حرف «خ» در «خشردن» فارسی حاصل از " فارسی میانه 
باشد. 


۸ حذف واج ۷ 
تحول -3۷2- ایرانی میانه غربی به 8 در گویش خوانساری در یک مورد 


رخ داده است. 


پهلوی اشکانی | فارسی | گویش خوانساری 


۲ فعل در گویش خوانسار 


2۲- ۳ /5۷3۲/ 


در چند مادهٌ فعلی که درب رگیرنده واج ۷ هستند» این واج به دلیل غلبة واج 
دندانی 4 در نشانه استمرار -20 گاهی از مادهٌ فعل کنار می‌رود. 


تم حذف واج ۷از ماده مضارع -۷37 در فعل مضارع اخباری 
.0 65 ۱۵920۳۳۱۲ 1[ ۸8۳02 
و و ۲ ۱ 2 شیر 1 
ما نیز نمی‌دانیم چه‌چیز می گوید. (گویش خونسار آیلرس؛ متن ۴) 
0- -۷(57) -0(ع) 
شناسة سوم شخص مفرد مادهٌ مضارع نشانة استمرار 


۰( 
به‌شان (به ایشان) گویم. 
0- -۷(572) 
شناسةً اول شخص مفرد مادهٌ مضارع 
۹ حذف مصوت کشیدة لا از مادهٌ مضارع -21112 و ماده ماضی -8113 
گاهی مصوت کشیده 5 از ماد ماضی -80 و در جملةٌ منفی از ماد 
مضارع -711۲ حذف می‌شود. 
۰ ۰ 2 


0- -27)(۲ -03 
شناسة اول شخص مفرد ماد مضارع ‏ . نشانة نفی 


فصل اول: ماده‌های فعل ۵۳ 


۲ اضافه! 
منظور از اضافه. وارد شدن یک يا چند واج به یک کلمه است. 


فارسی میانه فارسی خوانساری 
037 اه 8 


۰۱ پیش‌هشت 
تعدادی از ماده‌های فعلی در فارسی میان خوشه صامت آغازین دارند. 
امتداد همان ماده‌ها در فارسی نشان می‌دهد که خوشة صامت آغازین در 
آن‌ها با یک مصوت کوتاه که بین خوشه قرار می‌گیرده شکسته می‌شود. به 
عنوان مثال» مادهُ مضارع «شناس» در فارسی به کسر شین تلفظ می‌شود ولی 
این مادهٌ مضارع در من زردشتی به صورت /50557/ است. البته خط 
پهلوی در نشان دادن مصوت‌های کوتاه نقص دارد. ماد مضارع -35085 در 
ی خوانساری بازمانده از ماد مضارع /05055-7/ در فارسی میانه مانوی یا 
در فارسی میانه مانوی و پهلوی اشکانی است. در تمام این گونه 
ماده‌هاء خوشهٌ صامت در گویش خوانساری به واسطةٌ یک پیش‌هشت 
شکسته شده است و این پیش‌هشت احتمالاً از دورة میانه در زبان‌های ایرانی 
وجود داشته است. در جدول زیر چند مادة مضارع وشن و اتتیاری :یا 


فارسی میانه زردشتی سنجده شده است. 


فارسی میانه | فارسی | گویش خوانساری 
503 سا -3506۲ 


1 ۵ 09 


۴ ففعل در گویش خوانسار 


5۵۲/ شکاف 258۲ 


5٩085- ِ 5۳085- 
250 قاس‎ 535-7 


۲ تشد ید 


چنان‌چه یکک واج دندانی-للوی لثوی و کامی-للوی در موقعیت میان 
مصوت واقع شود چه در مفردات و چه در ساخت فعل. احتمال مشدد 
شدن آن قوی است. این مساأله البته درمفردات پررنگ‌تر است. 

۰ ۷3۵۲۵۰۶ ,۱۵۲۱۲ 036680 ناه -ع عع 619 ۲0 و0 5801 ۷2۵ 
یک [روز] صبح به نام (بهانه) این که می‌خواهم بشوم (بروم) حمام» فرار 


کر (گویش خونسار آیلرس متن ۱۶) 
0- ت -02 
شناسة اول شخص مفرد مادهُ مضارع تشد‌ید پیشوند التزام 


»ما 


۳ میان هشت 


گاهی به جهت شکستن خوشة صامت‌ها» میان هشت در ماد سببی ظاهر 
می‌شود. 
مادهٌ مضارع مادهٌ مضارع سببی | مادهٌ ماضی سببی | معادل مصدری 


-13۲6 -351 13۲ -139۲35۳8 ترساندن 


۴ بیناوند 
در مورد یک ماد مضارع که خود به واج 0 ختم می‌شود بیناوند 2 به ماده 
مضارع نفوذ می‌کند و مادهٌ مضارع سببی می‌سازد. 


مادهٌ مضارع مادهٌ مضارع سببی | مادهٌ ماضی سببی | پیشوند | معنی 


فصل اول: ماده‌های فعل ۵۵ 


طوزه -6120 -61208 -03 نشاندن 


۳ قلب! 

منظور از قلب» جابه‌جا شدن دو واج در یک کلمه است. 

فارسی میانه | فارسی | گویش خوانساری 
6۳۱۱ ۳ -01۳۲ 


1۳- ۰ ۳۱۱-7 


۰ ۰ ۲۱32015۲6۲7062 
نمی کارند و نمی‌برند (قطع نمی کنند). اگویش خوسار آبلرس, متن‌۱۸) 
06- -0۱۳۲ -60 03 

شناسةً سوم شخص جمع مادهٌ مضارع نشانةً استمرار نشانةً نفی 
۱-۳۰۴ همگونی۲ 
همگونی به این معنا است که یک واج به واسطة تاثیر یک واج مجاور نه 
لزوما چسبیده به آن» در محل تولید یا نحوةْ تولید با واج مجاور همسان 
شود. مثلاً یک آوای دندانی» یک آوا در مجاورت خودش را دندانی کند. 


حنجره‌ای | ملازی | نرمکامی | کامی کامی لثوی | دندانی | دندانی لبی دو لبی 
لثوی لثوی دندانی 

2 ۱ 10 0 0 انفجاری 
۳ نیمه سایشی 

۳ ۷۳۳ انار 0-] ۷ ۲ سایشی 

[و ۳ غنه‌ای 

۲ ۱ غلطان 
۷ نیمه‌مصوت 


5ز۱/۵۱۳۵1۳5 1 
2 


۶ فعل در گویش خوانسار 


در مثال‌های زیر شحگزی پیشرو رخ داده است. 


۰ و ۰ 2 ۰ ۰ 

فارسی میانه فارسی گویش خوانساری 
/لوبا5/ مس 5و5 
۸۹۳-۸ ۳ 0:0۳ 


در مادهٌ ماضی ی به مات آن در فارسی میانه. واج 5 در واج 5 اثر 


کرده است و محل تولید همگون شده است. در کون خوانساری در 


کلمات سیاری» خوشة -0- وجود دارد که با همین خوشه در ایرانی میانه 


غربی مطابقت دارد. 
پهلوی اشکانی فارسی میانه فارسی خوانساری 
/ 1/۵ گند 2۰۱:039 
7 (۸ ۹ 03۳03 
۸۹-0 شنه 5303 


واج 0 در برخی کلمات مثل لغت 600 به معنی «پستان» در پایان هجا وجود 
دارد. لغت 850 در گویش خوانساری هم‌ریشه با لغت گونه (لپ) در فارسی 
است. اين گونه کلمات وقتی در ترکیبی قرار می گیرند که واج ۰ پایانی و 
واج ۵ در کنار هم باشنده بر اثر همگونی؛ خوشة -9- حاصل می‌شود و 
واج ۵ که دولبی-انسدادی است» در واج لثوی-غنه‌ای 0 اثر می کند و محل 
شرح» تر کیب دو لغت (00ع (پستان) و 02۳0 (بند) به شکل 81۲00200 نتیجه 


فصل اول: ماده‌های فعل ۷ 


مخصوص گاو ماده دوخته می‌شده است نه انسان. لغت 03553 20۳0 به معنی 


زبان بسته و بسیاری کلمات دیگر نیز به همین صورت هستند. 


مهم تر از مفرداتی که مثال آورده شد. واج 7 حاصل از ۰ را در ساخت فعل 
می‌توان دید. مادةٌ مضارع -200 در گویش خوانساری به معنی «دان» و 
«توان» است که حاصل از ماد مضارع در پهلوی اشکانی و برابر با 
مادهٌ مضارع -050/ در فارسی میانه است. در فعل مضارع التزامی از اين ماده 
مضارع» همواره فعل کمکی صرف می‌شود. از کنار هم قرار گرفتن واج 0 
و واج خوشه -۳۱9- حاصل می‌شود. 


10۰ 0821۳۱ ۵5 62۴۵2 26 6۱۳9۲ 0 52 
از آن علمی که همه کس نداند. (گویش خونسار آبلرس متن‌۵) 
0۱ 2۳ 3 


فعل کمک مادةٌ مضارع نشانهة نفی 


۵ 5۳۱/۵ 23۳01۲0 06806 2120 ۷3۲20۵۷۷ ]0۴[ 00 10 26 8008221 ۵۲ 
۰ ۱5 
هر اندازه که این دوجفت ورزاو بتوانند زمين را شیار بکنند با خیش بزنند. 
[گویش خونسان آیلرس متن ۳۰ 
6- 0 -72110 


شناسة سوم شخص جمع فعل کمک ماد مضارع 


۸ فعل در گویش خوانسار 


۵ کامی شدن! 
کامی شدن, تحولی است که یک واج طی آن به واج کامی بدل می‌شود. 
در گویش خوانساری ماد ماضی کح گاهی به جای -255 که معادل 


(نشست» در فارسی است. به کار می‌رود. در این مادهٌ فعل» واج | نتبجه 
کات تفن کب اشنگ: 

۶ نرم شدن ۲ 

نرم شدنء تحولی است که درب رگیرندهة سه فرآیند وا کدارشدن سایشی 
شدن و تبدیل به نیم‌مصوت است. وا ک‌دار شدنء تحولی است که یک واج 
یواک ط ان وا کدار می‌شود. به عنوان منال» واج‌های اررار0 به واج‌های 
انسدادی تبدیل به یک واج سایشی می‌شود. نرم شدن ممکن است که کامل 
طی نشده باشد و در یک مرحله متوقف شده باشد. در مثال‌های زیره 
واج‌های » و ] به واج‌های ع و 0 وا کدار شده‌اند. 

فارسی میانه | فارسی | گویش خوانساری 

۷/30 رک ۹8 


1/۲ ۳ ۸۸2-1۸ 


در مثال‌های زیر واج‌های انفجاری تاو 6 به واج ۷و 7سایشی شده است. 


فارسی میانه | فارسی | خوانساری 


1 0 
2 ۱۵0 


فصل اول: ماده‌های فعل ۵٩‏ 


/ ۸۹ تاده 3۷3 


7-/ گاه 3 


کده (خانه) ۳5 
ماد بثه ۱۱۹/03 


در مورد تحولی که به سبب آن واج ۵ از مادهٌ ماضی‌ساز 30- در انتهای 
ماده‌های فعلی کنار رفته» در افعال متعدی و سببی در زمان گذشته که 
ساخت فعل ارگتیو است و شخص و شمار فعل را شناسه مشخص نمی کند» 
اصلاً اثری از واج 4 باقی نمی‌ماند. در افعال ناگذر که ماده فعلی شناسه 
می‌پذیرده به جز در سوم شخص‌هاء واج ۷ تحول یافته از واج ٩‏ است. در 
حالتی که ذکر شد واج ۷ در پایان هجا نیست. 


< *۱۳080- < ۳۵/۷(- 


2۳9 < 


2۲030- 


انواع مختلف واج ۷ تحول یافته در گویش خوانساری به شکل زیر است: 


پهلوی اشکانی | فارسی میانه | فارسی | خوانساری 
//۱ بت ۷/۳2 0 > 6۱۷ 
یر ۰ ۰ ,شید ۳۰۰ : -6۷۳۹] 
۸/2 (میوه) ۳ 0۷ 6 > 6۱ 
/3۷۳ تقو 3 1۷ ۷ > 0۷۷ > 6۱۷ 


۰ فعل در گویش خوانسار 


6۷ > 2۷ > 0 1۷ ۳ ۸-۸ 


6۷ > 2۷ > ۳ 03۳۷5 ۸۱-۸ 


درفش 


۱ نبمه‌مصوت ۷ حاصل از واج ۷ در ساخت فعل 
۷3 آغازی ماده‌های فعل» پراساس واج پابانی پیشوند تحول می بابد. 

فارسی میانه فارسی گویش خوانساری 
۷۵۱۲۸ گذر -03۲ ۷۵ 


ماده مضارع -6۲ ۷30 در کِ" خوانساری برایر ۷۵۱۲۸ در فارسی مبانه 
است که در فارسی تبدیل به ماده مضارع ۳ شده است. در گویشن 
خوانساری آن‌چه که این ماد فعلی را بدون تغییرنگه داشته است؛ نشانة 


استمرار -20 است. این نشانه که به صامت ختم می‌شود در آغازی تغییری 


نداده است. 
می گذرم. (عبور می کنم» عفو می کنم.) 2020 
0- -۷303۲ -60 
شناسةً اول شخص مفرد مادهٌ مضارع نشانهً استمرار 


در فعل ماضی اخباری به واسطة پیشوند زینت -92 که نمود کامل را نشان 
می‌دهد. توالی -2۷-به 6۷ تبدیل شده است. 
2۵6 ۲ ۲ 630 ۷28 
یک چند روزی که بگذشت. اگویش خونسان آیلرس متن ٩۶‏ 
-۷۵0951 -03 
ماد ماضی پیشوند زینت 


فصل اول: ماده‌های فعل 1 


در فعل مضارع التزامی» به واسطهً پیشوند الترام 03 توالی -۵۷- به 6۷ تبدیل 


می‌سود. 
بگذر! ۵/۵9۲۱ 


-۷903۲ -03 
مادهٌ مضارع پیشوند التزام 


ماد مضارع -۷۳ در گویش خوانساری حاصل از /۸۷۲/ در ایرانی میانه 
غربی است و در فارسی به شکل«بین» در آمده است. در فعل مضارع 
التزامی به واسطة پیشوند التزام -02 توالی -2۷- به 6۷ تبدیل می‌شود. 

۷۰ 6616۷ 06۷۱6۳06 ۱۱/۵۶ 3 ۵۵۲ 0۱۳۸2/006 
بامدند در خانه‌اش بییتنل چطور گردیدست (شده است). (گویش خونسار» 


آیلرس» متن ۳) 
6- ۷۱۳ -03 
شتا مه سوم شخص جمج مادهٌ مضارع پیشوند الترام 


۲ نیمه‌مصوت ۷ حاصل از واج ] در ساخت فعل 

به جز تبدیل ريشهةٌ عربی ف۰م به 16 در گویش خوانساری؛ شاید 
مهم ترین تبدیل 6۷ < 20 در مورد فعل -6۷0 است که برایر با «است» در 
فارسی می‌باشد. -6۷۵ در گویش خوانساری به عنوان فعل اسنادی کاربرد 
دارد و به عنوان فعل کمکی نیز در ساخت فعل ماضی نقلی به کار می‌رود. 
تبدیل واج " به واج ۷ را می‌توان در متون فارسی میانه مانوی نیز مشاهده 
کرد که در آن /-02۷/ به جای /-20/ به کار رفته است. 


۲ فعل در گویش خوانسار 


۵۵۰ در گویش خوانساری ممکن است حاصل از 201* باشد به این فرض 

۰ و 5 ۰ ۰ ۰ ۰ / ۰ بو ۶ ۳ ۰ 
که در نیای گویش خوانساری» فعل سوم شخص مفرد از ريش -2 خلاف 
فارسی باستان و اوستایی» دارای واج ۲ بوده باشد. 

۵0۵ < 1ج * 
وا کدار شدن صامت : به صامت ۵ نیز در مفردات نمونه‌هایی دارد» از جمله 
در لغت 0 (توت) چنین است. در جملة زیر -6۵ برای سوم شخص جمع 
صرف شك :ات 

۰ 202۲۳ 3 005۴020 ۷3662 0 73۳0 
زن و بچه» دشمن آدم هستند. (گویش خونسار آیلرس» متن ۳) 
6- -6۱0 
شناسةٌ سوم شخص جمع مادهٌ مضارع 


۷ ادغام مصوت‌ها 

ادغام مصوت‌ها در موقعیت‌های مشخصی رخ می‌دهد. ادغام مصوت 
پابانی ماد فعل با شناسه و فعل کمکی مهمترین حالت آن است. اگر دو 
مصوت در مرز با یکدیگر قرار گیرند و مصوت دوم عبارت باشد از یک 
شناسه یا فعل کمکی. ادغام دو مصوت به شکل‌های مختلفی صورت 
هن کیر فا 

الف. در فعل ماضی نقلی که 7 به صورت فعل کمکی در برخی حالات به 
مادهُ ماضی افزوده می‌شود. در مورد مادهٌ ماضی‌هایی که به 3 ختم می‌شوند» 
نتیجة ادغام دو مصوت بیشتر به صورت و کمتر به صورت 0۷ در می آید. 


۵326 56۷ 32 256۳000 ۵۱ ۰ 


فصل اول: ماده‌های فعل ۹۳ 


دیشب از آسمان پول بباریدست (باریده است). (گویش خونسار, آیلرس متن ۷ 
-۷3۲3 -03 


8 
فعل کمک ماد ماضی پیشوند ژزینت 


۷۰ 6616۷ 06۷۱6۲06 ۳/۵۶ و 02۲ 0088006 
بیامدند درت خانه اش بییتنل چطور گردیدست (شده است). [گویش خونسار» 
آیلرس متن ۳) 
-826۳3 


0 
فعل کمکی ماده ماضی 


ب. اگر ماد مضارع به واج 5 ختم شود در سوم شخص مفرد که شناسه به 
صورت تا است. مصوت م رکب نتیجه می‌شود. 
.0 6 ۵۲ ۱۵۲۵ ۱۱ :۷۵1 032-7 
بگفت: این خر نر است و نمی‌زاید. (گویش خونسار آیلرس متن ۱۶) 
زا- -26 -6(2) 3 
شناسٌ سوم شخص مفرد ‏ ماده مضارع نشانهٌ استمرار ‏ نشانه نفی 


ج. اگر یک اسم يا صفت به مصوت 5 یا ختم شود و بعد از آن شناسة 
سوم شخص مفرد 0- در حکم فعل اسنادی باشد نتیجهٌ ادغام 8 با 0 بیشتر به 
صورت 8 و کمتر به صورت 0۷ در می‌آید. نتیجه ادغام 2 با 8 به صورت و 
دز فی آبد؛ 

متعلق به ما است. .۱۵۲08 32 
3 2/1 


است ما 


پول کجاست؟! 
0 


است 


۰۴ 0۱ 
3 
کحا 


۰ ه12 ۱۵06 ,08۲8 6۷5۵0 و2 


اگر کفشت پاره‌ست» بده تا بدوزم. (گویش خونسار آیلرس» متن۵) 


ا 


چه کاره است؟ 
۳ 


53 


پاره 


2۰۳3۰ 


6۵:3 


است چه کاره 


در باقی شخص و شمارهاء. امکان میانجی شدن واج ۷ بين دو مصوت وجود 


دارد. 
چه کاره‌ام. ۰ 6 چه کاره‌ايم. 6 
چه کاره‌ای. .661372,2 | چه کاره ابد. .2۳2,۵0 عع 


چه کاره است. .66372 | چه کاره‌اند. .66۱572802 


۵. در مورد ماد مضارعی که با 7 آغاز می‌شود» اگر مصوت‌های 


3 و 8 در 


مرز با مصوت کشیدة پیشین آقرار گیرد. گاهی مصوت کشیده 7 به ۷ تبدیل 


می‌شود. 


۱ ۳ از فعل «است» منظور «قرار داشتن» باشد» از مادهٌ مضارع -155 استفاده می‌شود و این 


جمله به شکل دیگری خواهد بود. 


فصل اول: ماده‌های فعل ۹۵ 


باز نایستید (توقف نکنید)! ۷302۷5560701 

۷3- 03 156 -0 

شناسة دوم شً شخصر جمع مادهٌ مضارع نشانه نفی پیشوند فعل 
باز ایستید (توقف کنید)! ۷3۷5560701 
01۳- -156 -۷3 
شناسة دوم شخص جمع مادهٌ مضارع پیشوند فعل 

۵ اگر به یک اسم يا صفت. مصوت آنکره ساز اضافه شده باشد و بعد از 

آن شناسه‌ها در حکم فعل بيایند. واج ۷ بین دو مصوت میانجی می‌شود. 
۱ 20607 15 02۲۵ رناب2۳5 03 0 055 0۲ 0-0۲ وود 
اگر دیدید دست و پای (کس] دیگری است. درب را گشوده ننهید باز 

تکنیك) (گویشی ساره آبلرس من( 


و. در سایر موارد نیز یکی از مصوت‌ها حذف می‌شود و نمونه‌های بسیاری 
از آن در فصول بعدی گنجانده شده است. 


فصل دوم 


سایر اجزاء فعل 
به جز ماده فعل که رکن اصلی ساختار فعل است. اجزا دیگری از قبیل: 
مر اسان خی فاعلی نز وین تایه استمرار -غمل من یقت عون 
گذشته » فعل وجهی " شناسه و نیز فعل اسنادی " در حکم فعل کمکی " در 
ساختار فعل نقش دارند. گویش خوانساری ضمیرانداز* است و ضمایر 


مستقل فاعلی نقشی در ساخت فعل ندارند. 


۱ پیشوند فعل 


اکتر افعال در کوایقن .خوانساریه پیشوندی هستند. در گویش خوانساری؛ 
پیشوند فعل با زمان جمله ارتباط ندارد. پیشوند فعل با وجه و نمود ارتباط 
دارد. به عنوان مثال» پیشوند زینت در فعل ماضی اخباری نشان‌دهنده نمود 
کامل است. بین پیشوند و مادهٌ فعل ممکن است ضمایر غیرفاعلی» نشانةٌ نفی 
و نشانةٌ استمرار فاصله بیاندازند. پیشوندها جدای از این که ممکن است 
معنای قید را برسانند به دو لحاظ اهمیت دارند. اول آن که الگوی هجایی 


۳۵۳۵۱۵۵6 51ج 1 
۵ ۵02۱ 2 

وابام60 3 

4 ۸۱۷۱۱۱3۳۷ ۵ 
5 ۲۵-۵ 


آن‌ها چه تحولاتی را باعث می‌شود. دوم آن که رابطة پیشوند و مادهٌ فعل 
چگونه است. برخی معانی اين پیشوندها در جدول زير ذ کر شده است؛ هر 
چند که این معادل‌ها تمام معانی احتمالی را پوشش نمی‌دهند. 


03 تشیت ۷ (هجای با زکشیده) 

۷3 باز: پس ۷ (هجای باز کشیده) 
(و۲) ۷۵۲۰ بر (بالا پیش 6 (هجای بسته) 
(0571) -02۲ سطح؛ اندرون آغاز 6 (هجای بسته) 


رابطة برخی ماده‌های فعلی با برخی پیشوندها به شکلی است که نمی‌توان 
مادهُْ فعلی را بدون همراهی پیشوند مربوط به کار برد و ماد فعل به تنهایی 
منتقل کنندهٌ معنی نیست. به عنوان مثال» گاهی پیشوند -03 برای یک ماد 
فعلی نشان‌دهندهٌ موضع نشیب و فرود است ولی به تنهایی مترادف لغت 3۳ 
«زیر» نیست. برخی از این موارد کاربرد دیگری هم دارند. به عنوان مثال» 
(0۲) 02۲ می تواند حرف اضافه پسین هم باشد و 07 می‌تواند حرف اضافه 
باشد یا این که ۷5 می‌تواند به تنهایی قید مکان باشد. در این حالاتی که ذ کر 
شد. مورد اشاره جزیی از ساخت فعل نیست. به عنوان مثال در جملات زیر» 
حرف اضافه به کار رفته است و موضوع پیشوند مطرح نیست. 

۰ ۱۷5 ۲۱۵۲ 3۲۱56۷ 
امشب من بدین‌جای اندرم (امشب در این‌جا هستم). که ری ماو آ یمن ه 


متن ۳) 
0- 03۲ 
شناسة اول شخص مفرد (گونة آزاد فعل اسنادی) حرف اضافة پسین 


فصل دوم: سایر اجزاء فعل ۹٩‏ 


01۶ 6۷326706 ۵۲۰ 

بش (به آن) می گویند میخکی. [گویش خونسار آبلرس, متن ۱۷) 

[ 2 

دسته‌ای از ماده‌های فعلی؛ فقط یک معنی را می‌رسانند و پیشوند هم جزیی 
جدانشدنی از آن است؛ مثل ماده‌های -00۲5 و -00۲55 فقط معنی «پرسیدن) 
را می‌رسانند و از آن‌ها هیچ فعلی بدون همراهی پیشوند -۷5 ساخته نمی‌شود. 
علاوه بر اين» پیشوند می‌تواند معنای متفاوتی به مادهٌ فعل بدهد. به عنوان 
مثال ماده‌های 0۲« و -۵۲۲< مفهوم «خوردن» را می‌رسانند و همراهی پیشوند 
-۷2 با این ماده‌هاء باعث تولید معنی «آشامیدن» می‌شود. در نتیجه» فعل 
مربوط به عمل «نوشیدن» در گویش خوانساری هميشه پیشوند -۷2 خواهد 


ممکن است یک ماده فعلی چند پیشوند متفاوت داشته باشد. به عنوان مثال 
در مورد مادهُ مضارع و مادهُ ماضی‌های -ع؟ و 5 که معنی «شدن 
(رفتن)» را می رسانند» پیشوند -137 باعث ایجاد معنای «غروب کردن» و «به 
در شدن» می‌شود و پیشوند -۷2 باعث ایجاد معنای «فراموش شدن» و «به 


خواب رفتن» می‌شود. 


پیشوندهای زینت بر نمود کامل (تکمیل بودن عمل) در زمان گذشته تا کید 
دارند و برای ماده‌های فعل معنی‌ساز نیستند. اين پیشوندها در زمان گذشته 
بسته به واجی که مادهٌ فعلی با آن آغاز می‌شود؛ اکثراً قابل حذف هستند و 


در جملهٌ منفی نیز نشانة نفی جایگزین پیشوند زینت می‌شود. پیشوند التزام 


۰ فعل در گویش خوانسار 


در فعل ماضی التزامی حتماً حضور دارد و در فعل مضارع التزامی ممکن 
است به کار رود و اگر ضمیر مفعولی را حمل نکند» قابل حذف است. در 


۱ پیشوند -03 و -۲ 

پیشوند -05 به لحاظ معنایی» گاهی با «فرا» و «فرو» در فارسی قابل مقایسه 
است. که البته دو معنی متفاوت است. می‌توان با دیدةٌ تردید و با برشمردن 
سه تحول واجی رایج پیشوند -13 در گویش خوانساری را حاصل از /1۳52/ 
(فراز) در فارسی میانه دانست. اول؛ آن که صامت از آن افتاده باشد. دوم؛ 
آن که به جای صامت ] قائل به وجود صامت 0 شد. سوم؛ آن که واج 2 
پایانی آن افتاده باشد. هر س این تحولات واجی در گویش خوانساری 
شاهدهای بسیاری در مفردات دارند. فقط در مورد مادهٌ مضارع -06 (ده) 
پیشوند ۲ هم در کنار پیشوند -08 کاربرد دارد. پیشوند -95 زد گوتتن 
خوانساری غالبا نشان‌دهندة موضع نشیب و فرود است در حالی که /۲2/ 
در فارسی میانه چنین چیزی را نشان می‌دهد ولی اگر به ريشة /۲52/ در 
هجای پایانی آن توجه داشته باشیمء تا حدودی مشخص می‌شود که چرا «ادا 
کردن نماز را در گویش خوانساری به صورت 0 ۱0۳02 می گو یند. 


در ادامه به ویژگی‌های این پیشوند می‌پردازيم. 


الف. نبودن پیشوند - در مورد برخی ماده‌های فعل باعث غیردستوری 
شدن جمله می‌شود. مثلا در مورد ماده‌های (-655) -5عمت و -67 که به عمل 


(نشستن» اشاره دارنده به جز -2 که نشیب را نشان می‌دهد» و فد یکر ع 


فصل دوم: سایر اجزاء فعل ۷۱ 


پیش از این ماد فعل قرار نمی گیرد و این ماده‌ها بدون -03 نمی‌توانند معنی 
«نشستن» را برسانند. 
مادهٌ مضارع مادهٌ ماضی پیشوند | معادل مصدری در فارسی 


1 -855)) -5ووی -0 3۳ 
1 (-ععی)) -ععوع 3 


نکته‌ای که در این بین وجود دارد آن است که اين پیشوند در هیچ شرایطی 
نه کنار می‌رود و نه با پیشوند التزام و... جایگزین می‌شود. در جملهُ منفی نیز 
نشانهةٌ نفی بين پیشوند و ماد فعل قرار می‌گيرد. 

ننشست. .۱50۱36955 


-56وع 3 -02 
ماد ماضی نشانهة نفی پیشوند فعل 


رورت -03 
مادهٌ مضارع پیشوند فعل 


اشارةُ پیشوند -02 به «پایین» را می‌توان در بسیاری نمونه‌های دیگر هم به 


صورت قید دید. 


0۰ 27 52۲۵۶ 0۵۱6 زعع۵۵ ۲ ۵5 1۷۵۳۲656 83 ر656 ۷۵ 02۲0 ۲۲ ۳۸۵ 66 
چه معنی دارد این‌جا را می‌نگری» گاهی بالا را می‌نگری» گاهی بابین را 
می‌نگری؛ بلکه سرش باز بود (باشد). اگویش خوانساری» تسبیحی) 


۲ فعل در گویش خوانسار 


منظور از مثال آخر در فعل مجهول این است که: «چیزی مثلاً میوه» زیر پا 
افتاده و له شده است). 


ب. پیشوند -08 در مورد دسته‌ای از ماده‌های فعلی که موضوع آن‌ها «دست 
به دست شدن» و «انتقال» است. با «فرا» در فارسی قابل مقایسه است. پیشوند 
-6 درمورد ماده‌های فعلی مربوط به عمل «گرفتن»؛ بعنی -87 و208 و نیز 
مادهٌ ماضی -05 به معنی «داد» در معنی تغییری نمی‌دهد. در مورد مادةٌ 
مضارع -عل» به معنی «ده» پیشوندهای - و 0 هر دو به کار می‌روند. در 
زمان گذشته و در جملهٌ منفی می‌توان نشانةٌ نفی را جایگزین اين نوع -3« 
کرد. در زمان حال, نشانهٌ نفی بین پیشوند - و ماد مضارع قرار می گيرد. 


مادهٌ مضارع مادهٌ ماضی | پیشوند | معادل مصدری در فارسی 


-ع06 -05 -۲ -3 دادن 
-1۲ع -اادع -02 گرفتن 


۳ پیشوند -۷3 


پیشوند -۷2 در گویش خوانساری در بسیاری از موارد با /۵035/ (باز) در 


الف. در مورد برخی ماده‌های فعلی» پیشوند -۷6 جزء ثابتی از ساخت فعل 
است و فعل بدون آن ناقص است. در جملهٌ منفی نیز این پیشوند همواره 
ثابت می‌ماند و نشانهٌ نفی پس از آن ذکر می‌شود. 


ماده مضارع 
-00۲6 
-۱5 ۲۱3۵۷ 


۱۷۱2- 


مادهٌ ماضی 
-00۲59 
۱3۷351 


۷ 655- 


فصل دوم: سایر اجزاء فعل ۷۳ 


معادل مصدری در فارسی 


ب. پیشوند -۷3 در مورد برخحی ماده‌های فعل راجع به عمل فعل توضیح 
می‌آورد و در مورد برخی ماده‌های فعل معنی خاصی را تولید می کند. 


ماده مضارع 
(-ععع) -155 


2۵۲- 


مادهٌ ماضی 
(-2وعع) -1552 


2*0۲ 


معادل مصدری در فارسی 
باز ایستادن (توقف کردن) 


نوشیدن 


ج. پیشوند -۷ در مورد برخی ماده‌های فعل فقّط جنبة تا کیدی دارد و قابل 


-150ا0 


۳ پیشوند (-۷3۲) -۷۵۲ 


معادل مصدری در فارسی 


پوشیدن 


پوشاندن 


پیشوند (-۷3۲) ۷۲ در تن خوانساری در اک موارد با ۳-۸ رس در 


الف. پیشوند (۷۵۲) ۷3۲ در مورد برخی ماده‌های فعل» چیزی به معنا 
نمی‌افزاید ولی همراه نبودن این پیشوند باعث نقص در فعل است. مثلاً در 
مورد مفهوم «خواندن» همراهی پیشوند (-۷5۲) -۷2۲ برای ماده‌های فعلی -77 
و -0 ضرورت دارد. در جملهٌ منفی نیز این پیشوند همواره ثابت می‌ماند و 
نشانهٌ نفی پس از آن قرار می گيرد. 


مادهٌ مضارع مادهٌ ماضی | پیشوند | معادل مصدری در فارسی 


۱۱۲0 - ۱۱۲- 


خواندن 


ب. در مورد برخی از ماده‌های فعل نیز پیشوند (-۷37) -۷۵۲ باعث تولید یکت 


مادهٌ مضارع مادهٌ ماضی | پیشوند | معادل مصدری در فارسی 
-۲0۱ -۲۱۵13 -۷۵۲,-۷۵۲ در رفتن 
- 821172803 -۷۵۲ تال اسان 


ج. پیشوند (-۷۵۲) -۷۵۲ در برخی افعال راجع به عمل فعل توضیح می آورد. 
این پیشوند اکثراً به جهت بالا با حالت نزدیک شوند گی اشاره دارد. در این 
حالت. پیشوند (-۷3۲) -۷۵۲ قابل حذف نیست ؛ مثلاً اگر پیشوند (-۷3۲) -۷۵۲ 


در مورد ماده‌های -55 و -155 به کار نرود» دیگر معنی «برخاستن» نمی‌دهد. 


ماده مضارع 


155- 


مادهٌ ماضی 


1958- 


پیشوند | معادل مصدری در فارسی 


۷۵۲- ۷۵۲- 


بر ایستادن (بلند شدن) 


03۲- 
821۲- 


5[- 


۴ پیشوند (-09۲) -03۲ 


-039۲3 
-آوع 


50۳0[3- 


۷/3]- 


۷۵۲ ۷۵۲- 


۷۵۲-,۷۵۲- 


فصل دوم: سایر اجزاء فعل ۷۵ 


ور یریدن (مردن) 


برداشتن 
کشیدن (وزن کردن) 


پیشوند (-03۲) -03۲ در ۳ خوانساری در | کش موارد با /۱03 (اندر) 


در فارسی میانه قابل مقایسه است. 


الف. در مورد برخی ماده‌های فعلی؛ همراه نبودن پیشوند (-097) -037 باعث 
نقص در فعل است. مثلاً همراهی پیشوند (97) -02۴ برای ماده‌های فعلی 
-۵6 و ]۵۲ ضرورت دارد. در جملهً منفی نیز این پیشوند همواره ثابت 


می‌ماند و نشانة نفی پس از آن قرار می‌گيرد. 


ماده مضارع 
-205 


2۵5۲(- 


مادهٌ ماضی 
-]0 


05۲3- 


پیشوند 
(-03۲) -03۲ 


03۲ )03۲-( 


معادل مصدری در فارسی 


خحفد ۰ 
خواباندن 


ت. پیشوند (-03۲) -027 در برخی ماده‌های فعل معنای خاصی را می‌رساند. 
در این حالت» پیشوند (-057) -027 قابل حذف نیست. 


ماده مضارع 
۲ 


ماده ماضی 
-۳۲) 


پیشوند 
(-03۲) 03۲ 


معادل مصدری در فارسی 


زمین خوردن 


۶ فعل در گویش خوانسار 


ج. پیشوند (-097) -027 در مورد برخی ماه‌های فعل فقّط جنبةٌ تا کیدی دارد 


و قابل حذف است. 


۵ پیشوند -01 


پیشوند 
(-03۲) -03۲ 


03۲- )03۲-( 


معادل مصدری در فارسی 


پیشوند -آ در گویش خوانساری تا حدودی با /06/ در فارسی میانه قابل 


الف. در مورد برخی ماده‌های فعلی همراه نبودن پیشوند -07 باعث نقص در 


فعل است. 
ماده مضارع 


03۲7- 


ماد ماضی 


051 


معادل مصدری در فارسی 


دوختن 


ب. در مورد برخی ماده‌های فعل» همراه بودن پیشوند -07 معنی متفاوتی به 


مادهٌ فعل می‌دهد. 
ماده مضارع 


031۲0 - 


مادهٌ ماضی 


0356- 


05۲1- 


01- 


معادل مصدری در فارسی 


چسباندن خمیر به دیوارهٌ تنور 
(نان پختن) 
نکه داشتن 


فصل دوم: سایر اجزاء فعل ۷۳۷ 


ج. پیشوند -07» در بسیاری از موارد» در معنی مادهٌ فعلی تفاوتی ایجاد 
نمی کند و حذف آن ممکن است. اگر قرار باشد از این‌ماده‌ها یک فعل 


التزامی تولید شود پیشوند التزام آن حتماً-آدا خواهد بود. 


مادهٌ مضارع مادهٌ ماضی | پیشوند | معادل مصدری در فارسی 
-۱۱5 -55ل۱ -01 زدن او > ن‌ 
-۲6 -05 -0۲ نهادن 
-۲۲۶ (-۲۵۲) ۲۲ -0۲ ریخته 


۶ پیشوند زینت و التزام 

پیشوند زینت و التزام به صورت (0) -02 است. پیشوند زینت نشان‌دهندة 
نمود کامل (تکمیل بودن عمل) در زمان گذشته هستند و قابل حذف است. 
در جملهُ منفی نیز نشانة نفی جایگزین پیشوند زینت می‌شود. پیشوند التزام 
نشان‌دهنده لزوم و نیز جملةٌ شرطی است. پیشوند التزام در فعل ماضی 
لتزامی حتماً حضور دارد و در فعل مضارع التزامی ممکن است به کار رود. 
در جملهٌ منفی» نشانهةٍ نفی باعث کنار رفتن پیشوند التزام می‌شود. 


۲ نشانه انم راز 


نشانهةٌ استمرار در زمان گذشته و حال» استمرار عمل و ناقص بودن نمود را 
نشان می‌دهد. نشانهُ استمرار در ی خوانساری شکل‌های گوناگونی 


دارد که وابسته به واج آغازین مادهٌ فعلی و واج وایسین عنصری است که 


۸ فعل در گویش خوانسار 


است. بنا به قرار گرفتن دو مصوت پشت هم نشانه استمرار تغییراتی می‌یابد. 


۰ شانة استمرار در ماده‌هایی با 5 نا» 3 و 6 آغازی 


( مصوت‌های ‏ و 1 آغازی باشد. نشانهٌ استمرار 
برای آن بیشتر به صورت اه و کمتر به صورت -(6) است. اگر یک ماد 
فعلی دارای ت» و و 6 آغازی باشد نشانهة استمرار برای آن بیشتر به صورت 
-اع و کمتر به صورت -61 است. 


۲ 09000۱5 1 ر0610او۵ 02۳01 098 26 0۳98۵0۲۲ 8872 ۱۷28 ۱۵۲۱۲۵ 
1 


با یک گازانبر که ما به آن کلبتین می‌گویيم اين دندان‌ها را بیرون 
می آورند. [گویش خونسا آیلرس, متن ۲۰) 
-3۲ ]6 
ماد مضارع بشانه اسکمرار 


۰ 56۷۱ ۵۲5۵ 15 61111۳0606۳006 ۱2۳92 
همه می آمدند [که] این خرس را تماشا بکنند. اگویش خونسار آیلرس متن ۱۶) 


91-۳ ]6 
مادهٌ ماضی شاه استمراز 
03 610۳06۷06006 ۵ ۵۲ 2156-2109 م۲۵۶0 26 ع9 19 صتلو۵۲ ۲۵ وی 1۵ 


1۰ 
و ]6 
ماده ماضی نشانةً استمرار 


فصل دوم: سایر اجزاء فعل ۷۹ 


6300۲ 03۲۵0 0 ۷۵۲۵0 10 
این خر و بارت را به چند می‌فروشی؟ (گویش خونسار آیلرس متن۷) 
و ام 
مادة مضارع شاه آمخر از 


۵۲۲3 ۱۲۵۱ 6اه0۵ تاصناع 
چرا نمی‌هلی (اجازه نمی‌دهی) من کاری بکنم. [گویش خونسار: آیلرس» متن ۷) 
او -6(1) 


۰ ۱۵۱۱5 ,02۷376 6۲ ۲۱۵۲ 
هر چه بگویین» ما می‌شنویم. [گویش خونسان آیلرس متن ۶) 
-35۲03۷ -]م 
ماد مضارع شاه ترا 


7 ۲۱۵۱ 00 ۱2۵۲۱2 
همه‌تان من را می‌شناسید. (گویش خونسار آبلرس متن ۷) 
-35055 ام 
ماد مضارع تشانه اسخمر از 


51 ۵20۱-6-۶ 96 ۲۵۲ 3 06 وود 
اگر دخت (دختر) من بود این‌سان سخن لش کشا ۱ 
متن ۷) 
3۱8۵251 -6(1) 
ماد مضارع تشانه ابخیز ان 


۰ ۲۵23۱ 86 0 ۷6۶56 ۷5-7 23۳[1 ۷38 66۵0۷۳۵ 1۴ 0 60813 
می‌بایستی این چوپان یکك گنجی جسته باشد که ایدون سخن می‌گوید. 


[گویش خونسار؛ آیلرس» متن 6۷ 
-3۳863۲ -61 


۰ ففعل در گویش خوانسار 


۰ 0۰ ۷۵-16556706 ۲۵2۲ ۲۵۲۵ ۵۲۱۲۵ 3 ۲255 
مقابل خمرة رنگ‌رزی می‌ایستند و می‌گویند. [گویش خونسار آیلرس؛ متن0۵) 
-ککم سا(ع) 
ماد مضارع شفو ند استمر ان 


۳ شانة استمرار در ماده‌هایی با صامت 1۲ آغازی 
نشانهٌ استمرار در مورد ماده‌هایی که با صامت ‏ آغاز می‌شوند» به صورت 
-اه يا -> است. در این حالت ممکن است واج واپسین عنصری که پیش از 
فعل قرار می گیرد. مصوت باشد و در هجای بعد وارد شود و نتیجتاً واج > از 
نشانة استمرار کنار برود. 

۰ ۵۷۲۳ ۲ ۲۷508 60۲8 389 
کر کت ا کر بوز بسك می تر سد. [گویش خونسار آیلرس متن ۲) 


6 ۱- 


1۰ ۱۷۵۵ ۲۲ تااماه ۵۷ 60۱ ا0ع 
-01 -]م 


۰ 3 ا[ ۷۵۱8 ۱۱ 3 06۷۲ 
[کرم] دور این بر گک‌ها را هم تار می‌تند. (گویش خونسار آیلرس متن ۲۰) 
-90ا سا(ع) 


فصل دوم: سایر اجزاء فعل ۸۱ 


۳ نشانة استمرار در ماده‌هایی با واج‌های مجموعة لثوی‌ها در آغاز 


چند ماد فعل هیچ‌وقت پیشوند استمرار نمی گیرند. به جز آن‌ها اگر یکك 
مادهٌ فعلی با صامتی از مجموعهٌ لثوی‌ها آغاز شود پیشوند استمرار به 
صورت مجموعه واج » و تکرار واج لثوی است. در این حالت ممکن است 
واج واپسین عنصری که پیش از فعل قرار می‌گیرد» مصوت باشد و در 
هجای بعد وارد شود و نتیجتا واج 6 از پیشوند استمرار کنار برود. 
[۵۲۵۳ 51۳22 که :۷۵۲ 0272 «656 ۷۵ :۷۵۱ 672 .23082 10 ۳۲۲۵ 03 ۵3۲355 
.۱3۳0۳( 
برسید به شوهر این زن. گفت: کجا می‌شوی (میروی)؟ بگفت: می‌شوم 
(می‌روم) شیراز نارنج بیاورم. اگویش خونسار آیلرس متن) 
5 -6(56) 


۰ 208 ۲۸۵۲ ۵۲۱۲۵ 666 6 
چه کسی م یآ ید با من جنگ کل ۱ ( کش غرازه ایا وه ۱ 
6 66 


0۰ ۲ 21۱ ۷28 
یک گله‌ای را می‌چراند. (گویش خونسار آیلرس, متن۸) 
-65۲0 وت 
مادهُ مضارع نشانة استمراز 


۲۲5۰ 10 03 089۲6۵۲۱ 06۷ ۲ ۲ 
روزی ده درهم به تو می‌رسد. (گویش خونسار آیلرس متن ۳) 
-۲6 و 
مادة مضارع تشانه اسکمر از 


۳ فعل در گویش خوانسار 


0۲۲۳۵ 1۳ 95۳13 
ما این بقعه را می‌سازيم. (گویش خونسار, آیلرس متن ۱۴) 
-567 -65 
ماد مضارع نشانة استمر از 
0۰ و20 ]۴و اه 6/۷ 0[اوعع 
می‌سنجد ببیند چند [گاو] جفت می‌تواند بکارد. (گویش خونسار, آیلرس مت ۲۰) 
-[590 -کم 
ماد مضارع اند انشغر از 


055 3 ۱۵۲۵0۲۶۲ ۰ 


دست مردم را می‌شورد. (گویش خونسان آیلرس متن ۲۰) 
-۲ا5 کم 


۰ و و0 وططنا موم 00 10 63 ۱۱8۲۵۵۲۲ 
برد به این بوته‌های حمام دست نمی نهند. (گویش خونسان آیلرس» متن ۲۰) 
-06 -6(۲) 
ماد مضارع قشانه تخیر ان 


۴ نشانة استمرار در ماده‌هایی با صامت ۲ آغازی 
نشانهٌ استمرار در مورد ماده‌هایی که با صامت ۷ آغاز می‌شوند» بیشتر به 
صورت -00 یا -ع و به ندرت به شکل 6 است. در این حالت ممکن است 


واج واپسین عنصری که پیش از فعل قرار می گیرد؛ به صورت مصوت باشد 
و در هجای بعد وارد شود و نتیجتا واج ه از نشانهٌ استمرار کنار برود. 


۰ 0 601056۳706 ,۵۲۲۵۷ 6206-700 ۵202۲ و ۲۵ 26 ۵رآاگناع 


کوستتهای. کوشتی. که-دو بهاز جاق کردسقد ( گرخهاند) رامین کشتلاو 


می خو رند. (گویش خونسار آیلرس, متن ۲۰) 


فصل دوم: سایر اجزاء فعل ۸۳ 


60- 05- 


۰ 0۳5۲24 5۲۲6 3 ۲۱۲۱ 
در هاون‌ها کنجاله می کوبند. (گویش خونسار آیلرس؛ متن ۱۷) 
۹ -60 
مادة مضارع تال اسقتم ار 
۰ ۷/۵6۵ :00۲53 ۷5-210 3707 
از او پرسیدند: این جا چه می کنید؟ (گویش خونسار آیلرس متن ۱۲) 
-۵۲ -(6) 
ماد مضارع نشانه استمراز 


۵ شانة استمرار در ماده‌هایی با 0 0 0 14 ۲ 0 ۲ ۲ آغاز 
نشانه استمرار در مورد ماده‌هایی که با صامت‌های فوق آغاز می شوند. 
بیشتر به صورت -601 و به ندرت به شکل -۰ است. در این حالت ممکن است 
واج واپسین عنصری که پیش از فعل قرار می‌گیرد» به صورت مصوت باشد 
و در هجای بعد وارد شود و نتیجتا واج ۵ از نشانهٌ استمرار کنار برود. 


0۰ ا[ 0۵ 


خودت را هم می‌خورم. [گویش خونسار آیلرس. متن ۱) 
-0۲ -60 


07 12 ۵2۵۲۵ رتاب1315 05 0 0355 0 ۵۷ ۳۵۲ 03 0 0355 :0۲ 8-0۲ 9و3 

۰ 600 0 80۲81 26 
اگر بدیدید: دست و پای من نیست و دست و پای [فرد] دیگریست. درب 
را گشاده ننهید (باز نکنید) که گرگ است و می‌خوردنان. (گوبش خونساره 


آیلرس» متن ۱) 


-0۲ ت 
ماد مضارع نشانهة استمرار 
۰ ۷۵۲۰-۶2 ۷9۲۳۵ 826 1620 
هنگامی که ورد می خواند. [گویش خونسار آیلرس, متن۵) 
- ۱۱۲۵ فَ 
مادة ماضی تفانه اسقمراان 


۰ 0 6000220 
می‌دزدد و می‌برد. ([گویش خونسار: آیلرس» متن ۱۹) 
-00272 60 
ماه مضارع نشانة استمرار 
!028 0020 3 ۱۵۱ 020652 22 0۵5 ۲0 ,60086۳۸ 00 ۷2۸۲ 
هنگامی که من می‌میرم» تو بشو (برو) از پادشاه مال (حق) پدرت را بگیر! 
[گویش خونسار, آیلرس متن ۳) 
-۲۱۵۲ -6(0) 
مادة مضارع نشانة استمرار 
3۴ 0۱۱2 
پنبه را کحا می‌بری؟ (گویش خونسار» آیلرس متن) 


)6(0- 03۲- 


۰ ۵۴ 9 720 301 10 
و ۰ ۰ 2 4 ۳۹ 
تو دیکر زن هو تم کرد (گویش خونسار ایلرس. متن ۷) 
-60ع -6(0) 
5*۶ ۷6۷۵۳ 681 ۲-۳7 
چه کسی را می‌خواهم بهتر از تو؟ (گریش خونسان آیلرس متن ۷) 
-لاع ع 


فصل دوم: سایر اجزاء فعل ۸۵ 


۰ ۵ ۱6۷۱۲۱ 79083 17 
۰ ۰ - یی ۳ 
این زن خیلی می گرید. (گویش خونسار آیلرس متن۱۶) 
-00۲۲۲ -60 
مادة مضارع ات استیران 
50۰ 2۳۱۱۲۵۲۲۶ 
اند کک اند کک می خشکد. آگویش خونسان آیلرس» متن ۱۷) 
۱05 -60 
مادة مضارع نشانة استمرار 


۰ 06۲۲۱ 0 607۵16۳06 29۳00۲0 32 91273 826 1620 
همان گونه که علف‌ها از زمين غل می‌خورند (می‌جوشند) و بیرون می‌آیند. 
(گویش خونسار آیلرس» متن ۲۰) 


60- ٩۵۱- 


۶ تشانة استمرار در ماده‌هایی با صامت ۷ آغازی 

نشانهٌ استمرار در مورد ماده‌هایی که با صامت ۷ آغاز می‌شوند» بیشتر به 
صورت -60 و کمتر به صورت -ع با -0 است. در مورد مادهٌ مضارع -۷۸ و 
مادهٌ مضارع -۷۲۳ با افزوده شدن نشانهٌ استمرار» احتمال حذف واج ۷ زیاد 
است. 

اقا 620 ۲۵۲ 3 0۲۲ ,6۷26 ۲۵55 283 ۲0 

ی سس ۳ ح ۳ ۳ 2 

توا گر راست می گوبی» پسر من را تندرست کن! (گویش خوسار ایلرس متن ۱۴) 


-۷۵7 فك 


۶ فعل در گویش خوانسار 


0۰ 6 ۱۲5۵ ۲0 0۵۲6۷۲۵6۵0۲ 602 
ِ 2 ۳ 2 
می‌باید بفهمید این خروس چه‌چیز می گوید. اگویش خونسار, آیلرس متن ۴) 
-۷(572) -60 


090010۳5 1 رطآله‌ماوه 082007 6۵۳95 26 ,0۳900۲ 282 ۷28 ۱0۳۱۲۵ 
39۳-1 


با یک گازانبر که ما به آن کلبتین می‌گویيم؛ این دندان‌ها را برون می‌آورند. 
(گویش خونسار آیلرس, متن ۲۰) 
22 () -۵(ه) 


0.۰ 65 ۱۵920۳۳۱۲ 1[ ۱8۳02 
ی 0 ۰ و 7-1 ‌ ‌ ۳ 9 
ما نیز نمی‌دانیم چه‌چیز می گوید. (گویش خونسار آیلرس متن ۴) 
-۷(57) -0(ع) 


۵95۱ ,60۷۱۳6 6۲ ۱۵۲ 
هرچه می‌بینی» نترس! (گویش خونسار آیلرس, متن۵) 
-۷۱۲ -60 
ماد مضارع شاه آنشفر ار 


300601 300801 ۱۵۲۲ و ها 59۴۲02 ,60۷156806 05۳6006 26 ۲۲[ ۱۵۳0۲ 
۰ ۱ ۲۱۲۲ 0۱056/706 
در حینی که دارند می‌ جوشند» سفيدة تخم مرغ را اند ک اند ککك می‌افکنند 
در این پاتیل. (گویش خونسار» آیلرس» متن۱۸) 
-۷۱5 -60 


7 ۱۳96۱ 03 ۱۷۱۵ 0۰ 


فصل دوم: سایر اجزاء فعل ۸۷ 


از این‌ور به آن‌ور می‌جهد (می‌دود). (گویش خونسار آیلرس, متن ۲۰) 
-۷07 -60 
ماده مضارع نشانة استمرار 


۰ ۵۳۱۲۲ ۷5556 60۷۲26006 2۳1 
آرد می‌بیزند برای خمیر کردن (ساختن). [گویش خونسار آیلرس, متن ۲۴) 
- ۷۱۶ -60 
ماد مضارع شاه اسعمراز 


۰.۷ نشانه استمرار در مورد مادهٌ مضارع ۷ 
نشانهٌ استمرار برای ماده مضارع -۷به صورت -ع است. 
۰ 06۲۳ 55۲ ۱ ۲۱5۵ 3 21۲ 32 86 03۲0 ۲ 53۵۲635703 0۷۷۵ 13 
این آب سرچشمه‌ای دارد که از زیر ريشهٌ کوه خوانسار برون می‌آید. 
(گویش خونسار آیلرس متن ۱۲) 
۷ تِ 
۸ ماده‌های -۰721۲ -211083 و -03۲ 05۳1 


ماده‌های -2۷۳7 و -7005 هر گنه نشانه استمرار امک تا ماده‌های -03۲ و -05۲6 
معنی «داشتن» تمایز ایجاد کند. نشانه استمرار نمی پذبرند. 


۴۳ ضمایر چسبان 

ضمایر چسبان عناصری هستند که عمدتاً به صورت ضمیرمفعولی نشان 
دهندةٌ مفعول هستند با به صورت ضمیر اضافی. نشان‌دهندةٌ مضاف هستند. 
ضمایر چسبان چند کار کرد دیگر نیز دارند. 


ضمیر غیرفاعلی 
اول شخص مفرد ن 
دوم شخص مفرد 
سوم شخص مفرد 
اول شخص جمع 00 
دوم شخص جمع ز0- 
سوم شخص جمع 9 
۰۱ ضمایر اضافی 


اگر مضاف‌الیه به واج مصوت ختم شود ضمیراضافی؛ بی‌واسطه به آن 
افزوده می‌شود. اگر مضاف‌الیه مختوم به واج صامت باشد. یک میان هشت 


09۷ 0955 ۷2۲۱ 15 0۲6006 6853027 0 60۵6۷۲۸6۵06 0۵6۷۲۸۸۵ ۱۵۲۱۲۵ 
۰( 1219200 
به وسیلهٌ پیمانه [شیرها را] پیمانه می کنند و حسابش را دارند تا وقتی نوبت به 


یکی دیگرشان افتد. (گویش خونسار؛ آیلرس» متن ۲۱) 


فصل دوم: سایر اجزاء فعل ۸۹ 


0۰ 03۲ 5۲21 نا رتاط 90۵20 ۳۱۲5 2۴21 وود 
اگر آفتی در تفای برد (باشد)» آن آفت در شود (از بین برود). (گویش 
تحونسار» آیلرس متن ۲۰) 

۰ 12۵ ۱206 ر0۵۲8 6۷5۵۵ و2 
اگر کفشت پاره‌ست بده تا بدوزم. (گویش خونسار آیلرس» متن۵) 
۰ 03۲ ۷3 2۲ ۱ ۱۵5 ,۵۳۵۵8۵۲۲۲ 
خودمانیم. هیچ کسن دیگر در این جا نیست. (گویش خونسار آیلرس, متن ۷ 
03۳۳۵0۱ ۷۵۲ 3 03۲0 09 ۵۱ 
بهل (بگذار) به درد خودم بمیرم! اگویش حونسار آیلرس, متن ۱۶) 
0 00۳6220 3 ۲۵ 0 666910 ۲0۲2206 
ُنگ‌هایشان را می چلاند و در بقچه‌یشان می‌نهد (می گذارد). آگریش خونسان 


ایلرس. متن ۲۰) 


۳ ضمایر مفعولی 
مفعول و مفعول غیرمستفیم در حالت ضمیری به واسطة ضمایر چسبان 
مشخص می‌شود. این ضمایر هرگز پس از شناسه قرار نمی‌گيرند. در زمان 
حال» جایگاه اين نوع ضمیر معمولاً ین پیشوند و ماد مضارع است. این 
ضمایر پس از حرف اضافه نیز به صورت متمم قرار می گیرند. 
۰( 03۶ 0256 ,2605 505۲62 0 ]89۴ ۷۵۲6-2 ۵31۲ ۵ ۱۵۷/۵ ۲۱5۵۲۱۷۱۵۶ 
آن مادیان را لخت و عور بر گرفت (برداشت) و آن را سوار گردید؛ بشد 


(رفت) بگرداندش. آگويش خونسان آنارس؛ متن ۱۵) 
۰ 01۶ ۲۵۲۲ 03۳03-2 
بنا کرد (شروع کرد) او را کتکك زدن آگویش خونسار آیلرس متن۷) 
۰ ۲6۶ 03 68۱ 6-۳0 
می خواهم بخسبانمش (بخوابانمش). (گویش خونسار آیلرس متن ۳۹) 
7۶ 020 ۷۵ ۷55585۲۲ 655607 


۰ فعل در گویش خوانسار 


می‌شوید (می‌روید) خواستگاری با بکشمتان؟ (گویش خونسار آبلرس, متن ۷) 
۰ 66 201۳67 ۷۵۳ 15 3۲07 03۶ ۵ ۵۱۳07 03۶ 
بگیریدش و بیاوریدش تا خودم می‌دانم چه کنم. [گویش خونسان آیلرس» متن ۴) 


7 80۲858 ۷5۲۵5 3 ۲۳۲۲۲ 03۳6۸06 022 0855 (۲ ر03۵۲6 2۳0۳672 050653 
۰ 03۶ 80۳83 15 ,۱56/06 


پادشاه امر بکرد» ببرندش این بار درون جایگاه گرگگ‌ها بیافکنندش تا 
گ رگک‌ها بخورندش. [گویش خونسار آبلرس متن ۴) 
۰ 030 
بخوردت. (گویش خونسار» آیلرس متن) 
۰( 0۱۶ 0۳0۲ 03510۷ 6 ۲۳ ۱۵۲۱۲۵ 
با این چوب دشتبانی به‌ش (به او) می‌زند. (گویش خونسار, آیلرس؛ متن ۲۰) 
۲ 7 
پول می‌دهدت. (او به تو پول می‌دهد.) 


0۰ وه ۵ 6680 اظ ,تا ۲6۷۳۵ ود 


آیلرس» متن ۲۰) 
۰ 030 1 0۷۲6 ۲3۲05 
فردا بیا تا بت (به تو) بگویم. (گویش خونسار» آیلرس» متن ۱) 
00۲5601 326۶ 


از او بپرسید! (گویش خونسار آبلرس. متن ۷ 


۳ عامل‌ها 


در ساخت ارگتبو» شخص و شمار فعل را ضمایر چسبان غیرفاعلی مشخص 
می کند. این ضمایر چسبان غیرفاعلی هر گز بعد از مادهُ فعل قرار نمی گیرند؛ 
یعنی پایانه (شناسه) نیستند. عامل‌ها در گویش خوانساری به پهلوی اشکانی 


نزدیک هستند. 


فصل دوم: سایر اجزاء فعل ۹۱ 


شخص و شمار خوانساری پهلوی اشکانی | فارسی میانه 
اول شخص مفرد 7 7 7 
دوم شخص مفرد 9 7 
سوم شخص مفرد َ ّ 
اول شخص جمع 0۱- 0- 0- 
دوم شخص جمع ۳ - 0- 0- 
سوم تتفعی جمع 0- 20- 


1*۶ ۷6/۵۲ 680 ۲-۳0 
چه کسی را می خواهم بهتر از تو؟ (گویش خونسار آیلرس متن ۷) 
-لاع تت 0- 
ماد مضارع شاه تخت ان عامل اول شخص مفرد 
۱8-72 061۱۵ رتااهاه0 03۲221 0255 9۷ نام 6-7 
خواست دست درازی بکند. دخترک نهشت (اجازه نداد). (گویش خونسان 


آیلرس متن 0۷ 


]کج 7 03 


ماد ماضی عامل سوم شخص مفرد نشانهة نفی 


۰ 220۱-6-7 02037 37 
از پدرش زن می خواست. (گویش خونسار آیلرس متن ۲) 
-815 ع 7 ع 


ماد ماضی . نشانة استمرار عمل ‏ . عامل سوم شخص مفرد ‏ . واج حامل 


۴ وازه‌بست مضاعف 
در زمان حال می‌توان ضمایر چسبان را به صورت واژه‌بست مضاعف 
همراه نزدیکترین عنصر به فعل کرد. این ضمایر چسبان واژه‌بست مضاعف 
برای ضمیر مستقل فاعلی هستند که خود به دلیل خاصیت ضمیراندازی 
ممکن است در جمله ذ کر نشده باشند. 

۱30-۰ از 061 ,۱216 1۵ ۷3۲۵3 ,50 59۲ 5513 06۷ ۱۱ 13 389 
اگر تا این ده سال سر شود جایی نشدی (نرفتی)؛ دخترم را هم می‌دهمت. 
[گویش خونسار آیلرس؛ متن ۲۰) 
در جملهٌ فوق. ضمیر چسبان 0- بنا به شناسٌ دوم شخص مفرد فعل جمله 
تعیین شده است. ترجمهٌ اين واژه‌بست به فارسی ممکن نیست چون 
مضاعف بر شناسه است که خود عنصر مستقلی نیست. به کار نبردن 
واژه‌بست مضاغف نه باعث غیردستوری شدن و نه بدساخت شدن جمله 
می‌شود. «شدن (رفتن)» مفعول‌پذیر نیست و ضمیر مستقل فاعلی «تو» نیز در 
جمله ذ کرنشده است. در جملهٌ زیر که فعل آن مفعول پذیر است» واژه‌بست 
مضاعف برای ضمیر محذوف فاعلی يا به عبارت دیگر واژه‌بست مضاعف 
برای شناسه است که باعث نشان‌دار شدن مفعول نیز شده است. 


آن بچه را می‌نشانم این جا. .02662000۷5 ,ت۷3 


در زمان گذشته. چه در جملاتی که ساخت ارگتیو دارند و چه غیر از آن» 
این واژه‌بست مضاعف تنها به صورت 2 است و به مفعول می‌چسبد. کار کرد 
آن در زمان گذشته به صورت نماد مفعول است و به کار نبردن آن نه باعث 


غیردستوری شدن و نه بدساخت شدن جمله می‌شود. 


فصل دوم: سایر اجزاء فعل ۹۳ 


۲5 ۷۵ 32010067 ۳۵۵-۶ ۰ 

راه خانة آخوند را گم می کرد. (گویش خونسار آیلرس» متن‌۵) 
۰ 9 ۲۱۲۴ 5۲1 02-7 ,06 ۲۱۵۲۲۵۲ 3 ۱32211 26 ۷3637-6۶ 
بچه‌اش را که نزدیک مردن بود بیاورد در آن بقعه. ژگویش خونسار. آیلرس 


متن ۱۴) 
۵ ضمایر چسیبان در دو نقش 
گاهی ضمایر چسبان همزمان دو نقش از آن‌چه که تا اين‌جا اشاره شد را 
دارند؛ یعنی به عنوان مثال هم مشخص کنندهٌ شخص و شمار فعل هستند و 
هم مضاف هستند. 
,7 03۳00۳۱2-2 86 ۲6۷۲۳۸8 ۱2-2 30۲ 


دیگر نفهمید که دندان‌هایش وا فکفید. [ کیش تخرشتن آبلرسرم م 8 


۱8 209۳002 625۳-6-7 ۷ ۰ 


آن آدم او را چشم (نظر) بکردست (کرده است). اگویش خونسان آیلرس, متن 
۲۵( 


۴ صفت مفعولی گذشته! 

در ساختار برخی افعال زمان گذشته از صفت مفعولی استفاده می‌شود. به 
مادهٌ ماضی‌هایی که به واج‌های 6 ]و ۵ ختم می‌شوند. یک واج 6 در پایان 
افزوده و صفت مفعولی ساخته می‌شود. 


12 ۵15 5۱۲۳-6-7 ۱۵۵۲۲۵6 ۰ 


تا حالا شیر نخورده بود. (گویش خونسار آیلرس, متن ۸) 


عام۵۳1۲ ]35 1 


06 016 3 7 ع 
فعل کمکی صفت مفعولی نشانهُ نفی عامل سوم شخص مفرد واج حامل 
صفت مفعولی در گویش خوانساری تحت تاثیر زبان فارسی شکل گرفته 
است اما در صفت فاعلی می‌توان نشانةٌ پسوند 28- فارسی میانه را به شکل - 


۷ در گویش خوانساری دید. 


۵ افعال وجهی 


افعال وجهی نشان دهنده وحه استمراری و وجه التزامی هستند. 


۰۱ افعال وجهی بر پایه ماده‌های -05۲1 و -053۲ 


ماده‌های ماضی و مضارع 087 و -087 در کار کرد اصلی خود. متعدی 
هستند و افعال مربوط به مفهوم «داشتن» از روی آن‌ها ساخته می‌شود. این 
دو ماده به عنوان فعل وجهی در ماضی مستمر و مضارع مستمر هم کاربرد 
دارند و پیوستگی عمل را نشان می‌دهند. فعل ماضی مستمر به وسیلهٌ مادة 
ماضی -037 ساخته می‌شود و فعل مضارع مستمر به وسیلهٌ صرف مادهٌ 
مضارع -057 ساخته می‌شود. فعلی که روی مادهْ ماضی -057 ساخته شود 
قر تخت ار گفو: قرار دارد. در زمان حال» شناسه‌ها به مادهٌ مضارع 457 
اضافه می‌شوند. اين افعال وجهی تنها شامل فعل ماضی اخباری و فعل 
مضارع اخباری می‌شوند و نمی‌توان آن را برای ماضی نقلی» ماضی بعید و 
ماضی التزامی به کار برد. 

6-۳0 05۲1 ۷571-۳۱۲ ۲۰ 


داشتم بازی می کردم. 


فصل دوم: سایر اجزاء فعل ۹۵ 


۲ 300601 300801 ۱۵۲۲ و 10۵5 59۴۲02 ,60۷156806 05۲6806 26 ۲۲[ ۱۵۳0۲ 
۰ ۱ ۲۱۲۲ 0۱056/706 
هنگامی که دارند می‌جوشنده سفیده تخم مرغ را اند ک اندکك می‌افکنند در 


این پاتیل. (گویش خونسار» آیلرس» متن۱۸) 


۳۲ افعال وجهی بر پایه ماده‌های -8113 و -(81 


ماده‌های ماضی و مضارع -80 و -اع در کار کرد اصلی خود متعدی 

هستند و افعال مربوط به مفهوم «خواستن» از روی آن‌ها ساخته می‌شود. این 
دو ماده به عنوان فعل وجهی هم کاربرد دارند و قصد و نیت يا اجبار را نشان 
می‌دهند. اين افعال وجهی اگر نشان‌دهنده قصد و نیت باشند» حتماً در 
ساخت ارگتیو قرار دارند. این افعال وجهی اگر نشان‌دهنده اجبار باشند, به 
ندرت در ساخت ارگتیو قرار دارند. مادةٌ ماضی -5ع را می‌توان برای تمام 
افعال ماضی به کار برد. 


۰ 03۲2۶ 620 6-۳۱ 
می‌ خواهم بخسبانمش (او را بخوابانم). اگویش خونساس آیلرس؛ متن ۳۹) 
0۰ 06۷۲۲5۵2 10 ۱۵۲۳۱۲۵ 681 6-7 6۲ ۱۵۲ 
هر چه می‌خواست با این درویش سخن بگوید. اگویش خوسار آیلرس: مت ۳) 
۰ 8 6-۳۱ ۲۱۵۲ 
من می‌خواهم بزایم. (گویش خونسان آیلرس» متن ۶) 
.0 6151 ۱۲۲5۵ ۱۲ 03۴۵۷۲۱۵۵۲ ناع0ع 
می‌باید بفهمید این خروس چه‌چیزی می گوید. (گویش خونسار آیلرس؛ متن۴) 
۲ 7۰ 09۲ ۷3 3۳0۱56۷ ۱5۳23 ناع60 
می‌باید امشب در اين‌جا بویم (باشیم). اگویش خونسار آیلرس متن۴) 
۰ ۲۵23۱ 26 0۷ ۷65۶6 ۷5-7 230[1 ۷2۵8 6600۷0۳۵ ۱0 ۵ 6020 
می‌بایستی این چوپان یکك گنجی جسته باشد که ایدون سخن می‌گوید. 


(گویش خونسار ایلرس» متن ۷) 


7 ۵۳0۱۱۱ 03۲ 1 02۲07 3503۴ ۲۱۷۵۵ ۳۸۵ 60820 ,۱۳۵۲56۵۲ 66 ۱۵۲ 
هر چه موشید. می‌باید ماهی یک اشرفی بیاورید تا در امان باشید. آگویش 


خحونسار» آیلرس. متن ۶) 
۰ ۵ 03 ۷۵2102۶ ۱۵۳۵۵ 602 


می‌باید همه خزانه‌اش را به من دهد. (گویش خونسار آیلرس متن ۴) 


۶ افعال کمکی 

افعال کمکی در ساخت گونه‌های مختلف فعل در زمان ماضی و مضارع به 
کار گرفته می‌شوند. تمام افعال کمکی؛ در حالت اصلی خود افعال اسنادی 
هستند و «بودن» را نشان می‌دهند. فعل سوم شخص مفرد در تمام افعال 
کمکی استثناء است و ارتباطی با سایر شخص و شمارها ندارد. 

«بودن» اسنادی در زمان حال 

صرف فعل «بودن» اسنادی در زمان حال به عنوان فعل کرک در زمان 
گذشته کاربرد دارد. این فعل اسنادی دو حالت دارد. برای سوم شخص 
است و در نقش گونة آزاد فعل اسنادی ظاهر می‌شود. در باقی شخص و 
شمارها این فعل اسنادی از روی ماده مضارع 6۷۵۰ ساخته می‌شود البته اگر 
فعل جمله ساخت ارگتیو داشته باشد. تحولات مربوط به آن باعث تحول 


واجی این ماده می‌شود و دیگر شناسه هم در بین نخواهد بود. 


الف. فعل کمکن بر پابه مادهٌ مضارع 6۷0 


۳ جمم 
6۷001 فتاه ۵ 


فصل دوم: سایر اجزاء فعل ۷ 


دوم شخه واعرت 2/60۲ 
سوم ۰ 23 


یکی از فعل‌هایی که مفهوم «بودن» اسنادی را در زمان حال نشان می‌دهد. 
روی مادهٌ مضارع 6۷0 ساخته می‌شود. 


۰ 202۲۳ 3 005082۲0 ر۷362 0 730 


زن و بچه» دشمن آدم هستند. (گویش خونسار آیلرس» متن ۶) 


در نوعی از فعل ماضی نقلی که مادهُ ماضی آن مختوم به واج صامت باشد» 
از فعل کمکی ۷۵ در سوم شخص مفرد استفاده می‌شود. به دلیل این که 


کمکی ۵/٩‏ می‌افتد. 


۷۰ 6۳15-6-00 06۷۵۱۵۵۲۵ ۵۲۳۵۵ ۲۲ 
-655 ۷ -۷3 0- ت 


6۷ 
فعل کمکی مادهٌ ماضی پیشوند فعل عامل دوم شخص مفرد واج حامل 


5۷۰ 3۲2-4 0۲۱3۷ 3 ۲۸8۲۵ ۲626 
دیروز آن مرد پیله‌ور را بکشتست (کشته است). [گویش خونسان آیلرس» متن 0۷ 


5۷ -051 -03 2 
فعل کمک مادهٌ ماضی پیشوند زینت عامل سوم شخص مفرد 
در اصل شناس سوم شخص مفرد در زمان مضارع است که به شکل گونة 
آزاد فعل اسنادی «بودن» برای سوم شخص مفرد به کار می‌رود. 


52۲0۱23 ۱۷۱۵0۲23 0 ۵7۲ ۵۰ 


زاییدة شکم منیژه و [از) تخم رستم است. (ضرب المتل) 


در نوعی از فعل ماضی استمراری که ماد ماضی آن مختوم به واج 2 باشد» 
از فعل کمکی تّ استفاده می‌شود. حاصل ادغام واج 2 با فعل کمکی ت به 


۰ رل 3-0 26 51۳21 
شیرهایی که دادستند (داده‌اند) را [پس] مش کیک (گویش خونسا آیلرس متن 
" 
0 -05 00- -03 
فعل کمکی ماد ماضی عامل سوم شخص جمع پیشوند فعل 
۰ ۷۵62۵ ۲۵۱5 ۵6۷۴۵ ۱82۵7۵ 3 5۵۲ 0۵۲۵58 ۷۵۱-۳ 


یکی را سر مزارها بفرستادستم (فرستاده‌ام) [که] ببیند [آیا] کلیدها آن‌جا 


ثیست. (گویش خونسان آیلرس؛ متن 6۶ 
0 -۲۵5۲5 -03 0- 
فعل کمکی مادهٌ ماضی پیشوند زینت عامل اول شخص مفرد 


۳ «بودن» اسنادی در زمان گذشته 

صرف فعل «بودن» اسنادی در زمان گذشته به عنوان فعل کمکی در همان 
مان گتشه کاربرد دارد. این فعل اسنادی دو حالت دارد. برای سوم 
شخص مفرد به صورت -96 است که بنا به تحولات واجی شناخته شده دقیقاً 
بحاص از وتا در فازسی سانه است,: در ناف شعض و شبارها انق فعل 
اسنادی از روی مادهٌ ماضی -06/۹ ساخته می‌شود و تحولات مربوط به آن 


پیجیده تر است. 


فصل دوم: سایر اجزاء فعل ۹۹ 


الف. فعل کمکی بر پایه مادهٌ ماضی ۱۵/۵ 
یکی از فعل‌هایی که مفهوم «بودن» اسنادی را در زمان گذشته نشان 


می‌دهد» روی مادهٌ ماضی -6۷ ساخته می‌شود. 


: جمع 
اول شخ 3۱6۷/0۳ ۱6۷/۷۲ 
و سحص 
دوم شیخه ۱۹/6( ۱۰/0 
سوم خر حاعاوت ۸۶ ۱۱۳2 


۵۲302 ۱35۱۳ 9۰ 


خرانه نشین بودیم. (بخشی خوانساری» اشعار) 


در نوعی از فعل ماضی بعید. از فعل کمکی -۱۵۷0 استفاده می‌شود. به دلیل 
این که صفت مفعولی هم به واج » ختم می‌شود در توالی با فعل کمکی 
۸0۱6/0 بنا به تحولات واجی شناخته شده, -606- در آن به 6 بدل می‌شود. 
۷۰ 2030 32 9507۷2 ۱۷۱3۲02 5 ۲۲ ۲۲ ۷۵۳۲۵۷۵6۵06 66001۳5 826 1620 
هنگامی که چوپان‌ها افتاده بودند روی این آقا مرد» آن سک از عقب 


بیامدست (آمده است). [گویش خونسار آیلرس متن ۸ 
6- -0 ۱6۷ ۱0۳16 


۵3 ۲۱۲۲ 3 56۷۲۵۱ 3516۷06۳07, 32 2555۲ 6607۲ ۰ 


به شه رک (محله‌ای در خوانسار) شده (رفته) بودم» از خوانسار می‌آیم. 


(بخشی خوانساری, اشعار) 
01- - ۱6۱۷/۵ اد 


۱۰۰ فعل در گویش خوانسار 


شناسه اول شخص مفرد فعل کمکی صفت مفعولی 


ب. فعل کمکی -ع< 
یکی از فعل‌هایی که مفهوم «بودن) اشتادی وا خر زمان گذفته برای سوم 


شخص مفرد نشان می‌دهد. به صورت -ع است. 
6۰ ۷۵52 
گشنه بود. (گویش خونساره آیلرس» متن ۱۶) 


در نوعی از فعل ماضی بعید. از فعل کمکی -96 استفاده می‌شود. 


۰ ۱2 29۳016 6-2 03552 
دستش را زمین نهاده بود. (گویش خوانسار آیلرس متن ۱۶) 
06 -05 ۳ فَ 


فعل کمکی مادهٌ ماضی عامل سوم شخص مفرد واج حامل 


۰ 23۲۱6 8-0 96 51۱اع 66 10 
این چه گوشتی بود [که] گرفته بودی. (گویش خونسا آیلرس متن 
06 2:6 0- -05 
فعل کمکی صفت مفعولی عامل دوم شخص مفرد ‏ پیشوند فعل 


۳ «بودن» اسنادی در مضارع التزامی 

صرف فعل «بودن» اسنادی در مضارع التزامی به عنوان فعل کمکی در 
زمان گذشته و حال کاربرد دارد. این فعل اسنادی دو حالت دارد. برای سوم 
شخص مفرد به صورت -91 است که بنا به تحولات واجی شناخته شده 
دقیقاً حاصل از /0۵۷50/ (بود) در فارسی میانه است. در باقی شخص و 
شمارها این فعل اسنادی از روی ماد مضارع -۵ ساخته می‌شود و شناسه 


می‌پذ برد. 


فصل دوم: سایر اجزاء فعل ۱۰ 


الف. فعل کمکی بر پایه ماد ماضی - 
یکی از فعل‌هایی که مفهوم «بودن» اسنادی را در زمان حال نشان می‌دهد» 

از صرف مادة مضارع -ا ساخته می‌شود. 

ِ بش 

اول شخص | بوم (باشم) ۵82 | بویم (باشیم) 7عط 

دوم شخص | بوی (باشی) 6 | پوید (باشید) 07عد 


سوم شخص پوند (باشند) . 96002 


6 57۶ 


که بوی (کیستی)؟ 
+ 6 :۷21 03-70۳0 ۵ 02۲۵ و 0051 0۱۳92006 
باهدند پشت درو گفعلد که بوید (کشتید)؟ (گریش ساره آبارسن مین ۷) 


از این افعال به صورت فعل کمکی در ماضی التزامی و مضارع التزامی 
استفاده می‌شود. 


۰ 9۲ 0 ۳۸۵۷۵۲۰ ,۵68۵6 200 6 ۱۵۲ 
هر چقدر بتوانند» محکم و سفت می‌تکانند. [گویش خونسان آیلرس متن ۱۸) 
6- -0 -711۳0 


شناسةٌ سوم شخص جمع فعل کمکی ماد مضارع 
ب. فعل کمکی -5 
یکی از فعل‌هایی که مفهوم «بودن» اسنادی را در زمان حال برای سوم 
شخص مفرد نشان می‌دهد» تا9 است. 


۰ 615۲ 5522و 06۷ ۷90۲6 ۳۵۵۱ ۱8۵۵۱ 0256 


۲ فعل در گویش خوانسار 


بشد (رفت) این‌ور و آنور بپرسد ببیند قصه‌اش چه‌چیز بود (است). اگویش 


خحونسار» آیلرس. متن) 


فعل تاط برابر با فعل «بود» در فارسی است و از فعل /0۵۷/50/ در فارسی میانه 

حاصل شده است. در این مورد. واج تا در فعل 5 شناسه نیست بلکه حاصل 

تحول واجی است. از این فعل به صورت فعل کمکی در ماضی التزامی و 

مضارع الترامی استفاده می‌شود. 

۲ ,۱3۷3516۷ ۷۵-72 ۱۲۱3۵۷5۲ 53۲ و ۷۲۵ 86 53۲9۶ ۲ رتاه ۷۵556 ۷۷-2 ۱۵۲ 
0 

هر کس جسته باشد. آن سرش که نام سر خانوار [بر آن چوب خط] 


- ۰ (نوشته است) را می‌خواند. (گویش خونسار آیلرس» متن ۲۰) 
۳ ۷/۹۵ ِ 6" 


فعل کمکی صفت مفعولی ‏ عامل سوم شخص مفرد . پیشوند فعل 
۷ شناسه‌ها 


شناسه‌های افعال پایانه‌هایی هستند که انتهای فعل را می‌بندند و هیچ عنصر 
دیگری» که در ساختار فعل نقش داشته باشد» پس از آن واقع نمی‌شود. 
شناسه. اول شخ مفرد. دی کوش عرانشاری امالا .نازمانده شتسه 
الترامی در ایرانی میانه غربی است و رابطة شناسة سوم شخص جمع در 
گویش خوانساری با فعل اسنادی از ريش -2 در ایرانی میانه غربی مشخص 
است. 

شصی :و شمان شناسة ماضی | شناسة مضارع 


وی رد 20)0- 300 


فصل دوم: ساير اجزاء فعل ۱۰۳ 


دوم شخص مفرد ‌- م- 
سوم هن مد 0 
اول شخص جمع آ۳۳- 2۳7- 
دوم شخص جمع (601)0- (01)۳ع- 
سوم شخص جمع 06- 06 


شناسة 20- برای اول شخص مفرد بازمانده شناسة مضارع التزامی 50- در 
ایرانی میانه غربی است. یکی از استثنائاتی که در آن -37- به -00- تبدیل 
نشده در همین شناسه ملاحظه می‌شود. شناسة ع- برای دوم شخص مفرد 
بازمانده شناسة مضارع اخباری /(6)۳-/ در ایرانی میانه غربی است. شناسة - 
6 برای سوم شخص جمع بازماندة شناسة مضارع تمنایی /(1۳06)۳/ در 
پهلوی اشکانی است. صامت ۱ که در شناسة (607)0- برای دوم شخص جمع 
گاهی به کار می‌رود؛ به فعل بار احترام آمیز می‌دهد و حاصل قیاس نابه‌ جا 
است. این یک رویه است که گاهی برای احترام به سوم شخص مفرد در 
خصوص وی از افعال سوم شخص جمع استفاده می‌شود با این که اول 
شخص مفرد. فعل مربوط به خود را به صورت اول شخص جمع ادا می کند. 
در محاورةٌ فارسی هم گاهی به اشتباه حرف نون را بر شناسةٌ دوم شخص 
جمع می‌افزایند و «یند» را به جای «ید» به کار می‌برند؛ به عنوان مثال 
جمله‌ای مثل ببفرماییندا, شکل نادرستی از «بفرمایید!» است. علت وجود 
مصوت آ در شناسه‌های ۰207 2۳۲- و 60- در مقایسه با ایرانی میانه غربی 


مشخص نمی‌شود. 


فصل سوم 


ساختار فعل در زمان گذشته 
زمان یک بعد از بردار پیوستگی و عبارت است از امتداد گذران لحظات. 
زمان گذشته یک طیف سپری شده است که لحظه رخداد افعال ماضی در 
آن جای دارد؛ فارغ از اين که لحظٌ اتمام عمل نیز در آن گستره باشد یا 
خیر. شخص و شمار فعل برای افعال معلوم در زمان گذشته از دو طریق 
تعیین می‌شود: شناسه‌ها و ضمایر چسبان غیرفاعلی. محل قرار گیری شناسه 
پس از مادهٌ ماضی است ولی ضمیر چسبان غیرفاعلی در جایگاه‌های مختلفی 
پیش از مادة ماضی قرار می‌گیرد. اگر شخص و شمار فعل با ضمیر چسبان 
ظیرفاعلی تفیی: شردة تفمل "تاه دارای: ماک ار گیو نت اجلضیر 
نشان‌دهندة شخص و شمار فعل فقط در سوم شخص مفرد بنا به بعد زمان 


دارای تفاوت است. 


شخصی شماور ۰ | شناس ماضی. |: شضیر نان غیرفاعلی 


اول شخص مفرد (20- ۳2- 


دوم شخص مفرد م- 0- 


سوم شخص مفرد 


۱۰۶ فعل در گویش خوانسار 


اول خر جمع ۲- 0 ۲- 
دوم رده جمع (607)۳- نا0- 
سوم تخر جمع 6- 0- 


ساخت ارگتبو گویش خوانساری در امتداد ساخت ارگتیو در زبان‌های 
ایرانی میانه غربی است ولی نسبت به آن تغییراتی یافته و منظم‌تر شده است. 
در ساخت ارگتیو زبان‌های ایرانی میانه عمدتاً مطابقٌ فعل جمله با مفعول 
جمله صورت می گیرد و آن را فاعل منطقی به حساب می‌آورند. ساخت 
ارگتیو در زبان‌های ایرانی میانه غربی محدود به افعال متعدی در زمان 
گذشته است ولی ساخت ار گنیو در گویش خوانساری می‌تواند شاغل یکت 
فعل در زمان حال و برخی افعال لازم در زمان گذشته نیز بشود. منظور کلی 
از ساخت ارگتیو در گویش خوانساری این است که شخص و شمار فعل 
جمله با واژه‌بستی تعیین شود که غیرفاعلی است. این ضمایر چسبان 
غیرفاعلی در کارکرد اصلی خود. مفعولی و اضافی هستند. در جملهٌ زیر 
ضمیر چسبان ۶- یک ضمیر مفعولی است که بین پیشوند التزام و مادة 
مضارع جای گرفته است. این حالت در زبان فارسی امکان‌پذیر نیست. 

۰ 66 201۳67 ۷۵۳ 15 3۲07 0۵۶ ۵ 2۱۳07 032 
بگیریدش و بیاوریدش تا خودم می‌دانم چه کنم. (گویش خونسار آیلرس, متن ۴) 


حال اگر همین ضمیر چسبان غیرفاعلی در یک جمله نشان‌دهندهٌ شخص و 
شمار باشدء آن جمله ساعت ا رگتبو دارد. 


فصل سوم: ساختار فعل در زمان گذشته ۱۰۷ 


چهار تا بچه داشت. [گویش خونسار آیلرس متن ۱) 


-03۲1 7 
ماد ماضی عامل سوم شخص مفرد 


سلام کردیم. 6۳ 2و5 
-۵۲ - عم 
مادهٌ ماضی عامل اول شخص جمع واج حامل 


احتمالاً یک فارس زبان جملة آخر را به صورت: سلاممان کرد (به ما 
سلام کرد).» درک می کند. جملهٌ «سلاممان کرد (به ما سلام گرقا ردو 
سلاممان بکرد. ۲۷ 09-7 59137016۳080 


-۲1) 7 -03 
ماده ماضی عامل سوم شخص مفرد پیشوند زینت 


هر فعل در گویش خوانساری حداکثر دارای دو بستر برای قرار دادن عناصر 
نشان‌دهندةٌ شخص و شمار فعل است. یکی از اين دو بستر بعد از مادهٌ فعل 
است که فقط مخصوص شناسه (پایانه) است. بستر دیگر به صورت شناور 
پیش از ماد فعل است. شناور بودن این جایگاه بنا به مستعد بودن پیشوند 
فعل يا مفعول یا غیره برای پذیرش ضمیر غیرفاعلی است و اگر هیچ کدام از 
آن‌ها امکان حمل ضمیر غیرفاعلی را نداشته باشند» یا این که اصلاً در جمله 
حضور نداشته باشند» یکك واج حامل است که ضمیر غیرفاعلی را در بافت 
جمله قرار می‌دهد. 


بستر پایان دهندة فعل بستر حضور عنصر چسبان نشان دهندة شخص و شمار فعل 


۸ فعل در گویش خوانسار 


امکان ندارد که هر دو بستر هم‌زمان به وسیلةٌ عنصر نشان‌دهنده شخص و 
شمار فعل پر شده باشد. هر وقت که شناسه در جمله حضور داشته باشد» 
ساخت ار گتیو در میان تیست. در این میان؛ نبودن شناسه البته به. تلهایی 
نشان‌دهندة ساخت ارگتیو نیست چرا که فعل لازم سوم شخص مفرد در 
زمان گذشته شناسه ندارد. در ساخت ارگتیوه ماد فعل باید همواره در 
حالت پایه باقی بماند. 


۲۳ 3 061 32 ۷۵35 866-۳۱۲ 

خون دل از بس که خوردیم. (بخشی خوانساری اشعار) 

-0 0۵۲۲- 

ماد ماضی عامل اول شخص جمع 

مادهٌ فعل بر مبنای تعداد ظرفیت‌هایی که وابستهة آن هستند» به صورت‌های: 
بیش از دو ظرفیتی». «دو ظرفیتی». «تکک ظرفیتی» و «خالی از ظرفیت» 
است. پیشوند فعل» بخشی از ساخت فعل است و عنصر مستقلی نیست. واج 
حامل باعث معلق نماندن ضمایر غیرفاعلی است. نشانة نفی و نشانة استمرار 
هم جزو ظرفیت‌های ماده فعل محسوب نمی شوند. عناصری که واسته به 


ماد فعل هستند» در دو گروه قرار دارند: 


۱ عناصر مشخص کننده شخص و شمار فعل شامل شناسه‌ها و ضمایر 
چسبان غیرفاعلی 
۲. عناصر تکمیل کنندهٌ معنی شامل مفعول‌ها؛ مسند و... 


- مثال از فعل سه ظرفیتی: 
پول می‌دهدت. (به تو پول می‌دهد.) .۱۲4-600 |۵7 


فصل سوم: ساختار فعل در زمان گذشته ۱۹ 


زا- -06 ع 0- -1 0۱۱ 
شناسة مضارع ماده نشانةً مفعول پیشوند مفعول 
(ظرفیت اول) (ظرفیت سوم) (ظرفیت دوم) 

در این جمله مادهٌ فعل به سه ظرفیت پوشش داده و از آن‌جایی که ساخت 

ار گتیو در بین نیست» بستر پس از ماده فعل انست که عتصر نشان‌دهندة 

شخص و شمار (در این جا: شناسه) را در خود جای داده است. 


- مثال از فعل دو ظرفیتی: 
۰ د< ۲۱۲۱ 03516706 0 ]۲و2 ۲۱35۲-72۷۵۲ 259 ۷28 


خحونسار» آیلرس. متن ۳) 


-اآدع -۷۵۲ 4 ۵5۲ 852 
ماد ماضی پیشوند فعل عامل سوم شخص مفرد مفعول 
(ظرفیت اول) (ظرفیت دوم) 


۲-۲۱ 681 ۷6۷۵۵۲ 2 ۶ 


-لاع ع 0- ۹ 
ماد مضارع نشانهةٌ استمرار ‏ عامل اول شخص مفرد مفعول 
(ظرفیت اول) (ظرفیت دوم) 


در این جملات. مادهٌ فعل به دو ظرفیت پوشش داده و از آن‌جایی که فعل 
جمله ساخت ارگتیو دارد» بستر پیش از مادهُ فعل است که عنصر نشان‌دهندة 


شخص و شمار فعل در آن جای دارد. 


- مثال از فعل تکث ظرفیتی: 


۰ ففعل در گویش خوانسار 


۰ ۵-۰0 ۵۱۷۵۲ ۵۵۵۲۲ ۴۵۵8۵-۵ ۱۷8 26 2۷6 10 
تو نه‌ای که نان‌های من را بخوردی و در رفتی؟ (گویش خونسار آیلرس, متن۸) 


-۲۱۵۱6 0- فك -۷3۲ 
ماده ماضی عامل دوم شخص مفرد واج حامل پیشوند فعل 
(تکک ظرفیت) 


0۰ 027 62۲۳211 و5 ۷۵۵ 0 ۵۲۲ 0215 0562767 
پاچه‌اش را بالا کرد (زد) و به اندازه] یک سه چها رک (مقدار زیاد) رید. 


(گویش خونسار, آیلرس» متن ۱۶) 


-۲۱۱28 7 -03 
مادهٌ ماضی عامل سوم شخص مفرد پیشوند زینت 
(تکک ظرفیت) 


در این جملات. مادهٌ فعل به یک ظرفیت پوشش داده و از آن‌جایی که فعل 
جمله ساخت ارگتیو دارد» بستر پیش از ماده فعل است که عنصر نشان‌دهندة 
شخص و شمار در آن جای دارد. 
- مثال از فعل خالی از ظرفیت: 

۰ 03 0۵۲958 15 ع5 06۲۲0 
برون شد تا برسید به آسمان. [گویش خونسار آیلرس, متن ۱۰) 


در بسیاری از افعال لازم» فعل سوم شخص مفرد و زمان. کذشتد هیچ 
ظرفیتی ندارد که شخص و شمار آن ۳ نشان دهد و نداشتن شناسه خود 


نشان دهندهُ سوم شخص مفرد بودن آن است. 


ساخت ارگتیو در گویش خوانساری چند نکن مهم دارد: 


فصل سوم: ساختار فعل در زمان گذشته ۱۱۱ 


الف. ضمیر چسبان و غیرفاعلی نشان‌دهنده شخص و شمار فعل در ساخت 


ارگتبو هرگز به حرف اضافه و به نشانهٌ استمرار نمی چسبد. 


ب. ضمیر چسبان و غیرفاعلی نشان‌دهنده شخص و شمار فعل هرگز با 
ضمایر مستقل فاعلی جایگزین نمی‌شود. به عنوان مثال نمی‌توان ۲060(من) 
را جایگزین ضمیر چسبان ۱" کرد؛ اگر ۰« نشان‌دهندة شخص و شمار فعل 
باشد. 


چ. ضمیر چسبان غیرفاعلی نشان‌دهند شخص و شمار فعل گاهی مبین 
کنندة کار نیست. 

3200-6-10 0 22000 ۱۷۵ 02516/106 
بشدند (رفتند) به کده (خانه) آخوند و عقد کردند. آگویش خونسار» آیلرس» 


متن ۱۶) 


۵. در افعال مرکب» مهم نیست که معنی کلی به صورت متعدی باشد يا 
لازم. در افعال مرکب فعل سبک است که ساخت ارگتیو را ایجاب 
17 350129 ۷28 

عطسه‌ای بکرد. [گویش خونسان آیلرس. متن ۸) 
-۲۵۲ -03 7 
مادةٌ ماضی پیشوند زینت عامل سوم شخص مفرد 


۰ فعل ماضی اخباری 
آغاز و پایان فعل ماضی اخباری در طیف زمان گذشته قرار دارد و به 


همین لحاظ نمود فعل ماضی اخباری. کامل است. پیشوندهای زینت 


نشان‌دهندهٌ این نمود کامل هستند؛ هر چند که امکان حذف آن‌ها ۱ از ۲ 
موارد ممکن است . فعل ماضی اخباری به واسط مادهٌ ماضی ساخته 
می‌شود. فعل ماضی اخباری در مورد چند گروه» ساخت ارگتیو دارد. 


۱ ساخت ارگتیو افعال متعدی و سببی در ماضی اخباری 
افعال متعدی و سبی. مفعول‌پذیر هستند و حداقل دو ظرفیت دارند. 
ظرفیت ضروری» شخص و شمار فعل را مشخص می کند و ظرفیت دیگر 
مکمل معناست ولی فقدان آن» جمله را غیردستوری نمی کند. به عبارت 
دیگر ظرفیت ضروری است که جمله را دستوری می کند. یک فعل متعدی 
ممکن است بیش از دو ظرفیت داشته باشد. در افعال متعدی و سببی, به دلیل 
ساخت ارگتیو؛ واج پایانی مادهٌ ماضی که حاکی از چگونگی شکل گیری 
آن است حائز اهمیت نیست چرا که در این حالت به ماد ماضی عنصری 
افزوده نمی‌شود. در یکك جملةٌ کامل که ممکن است چند عنصر در آن 
حضور داشته باشند. ضمیر چسبان غیرفاعلی که مطابقٌ شخص و شمار فعل 
با آن صورت می‌گیرد به جز اين که نمی‌تواند پایانه باشد. در فضاهای 
گوناگونی پیش از ماد ماضی ظاهر می‌شود. جایگاه ضمیر غیرفاعلی در 
فاصلةٌ پین پیشوند و ماد ماضی و نیز متصل به مفعول و یا سایر عناصر جمله 
است. 

۰ 02۲ 6-۳۱ 71۳7 0 0]30 3 52۲ 08 ۵۲-۳ 0 ]ومع ۷۵۲۵-۲۲ 
بر گرفتم (برداشتم) و بنهادم سر اجاق و زیرش را افروختم. (گویش خوسار 
آیلرس» متن ۱۴) 


-آوع ۳0- ع -۷۵۲ 
مادهٌ ماضی عامل اول شخص مفرد واج حامل ‏ . پیشوند فعل 


فصل سوم: ساختار فعل در زمان گذشته ۱۱۳ 


-06 ۳- 01 
ماده ماضی عامل اول شخص مفرد پیشوند فعل 
-821505 -03۲ ۳0- ع 
مادهٌ ماضی پیشوند فعل عامل اول شخص مفرد واج حامل 


۷۲ ۷52 ۵۱3-0 :۷۵1 02-7 ۱۲۱۵۲۵۵ 
آن مرد بگفت: [آیا] کلیدها را ترش 9 (گوشن خویسار: آیارزین مین ۶[) 
-655 ۷ 3 -۷5 0- 
ماد ماضی نشانهٌ نفی پیشوند فعل عامل دوم شٌ شخص مفرد 


6۰ ۵6۲۵۲۱۵۵۲۰۵-۶ ۱۱۲۲۵ 
نامه پیغمبر را بدرانید. [گویش خونسان آیلرس متن٩)‏ 
-03۲05 -02 2 ت‌ 
فادهماضی. ۰ .تشن عامل سوم شخص مفرد واج حامل 


۰ 0 37 86 ۲ا۳۱-]۱۷۵5 ۵ او و 716۲36 03 
با خاطرات تلخ و خوشی که از تو داشتیم. (بخشی خوانساری اشعار) 
-03۲۱ - 
ماد ماضی عامل اول شخص جمع 
162306006۱ ۲6۷۳۵6 0-00 ۲8 22 6۵۷6۰7 ۵۲۵07 52061 
ثابت کنید! ببینیم از کجا بفهمیدید [که] ایدونند (چنین‌اند). (گویش خونسار 
آیلرس متن ۱۶) 
- ۲6۷۳5 ۵- -03 
ماده ماضی عامل دوم شٌ شخصر جمع پیشوند زینت 


۳ استثنائات ساخت ارگتیو در ماضی اخباری 


چنان چه ماد ماضی بیش از یک معنی داشته باشد و در یکی از آن معانی 
مفعول‌پذیر باشد» باقی معانی آن ماده هم به قیاس ساخت ارگتیو خواهند 
ی کرو برخی افعال لازم هم بی آن که قیاس در میان باشد» دارای ساخت 


ار گتبو هستند. 


الف. مادهٌ ماضی -2005 

مادهٌ ماضی -2005 متناظر به مادهٌ ماضی «دانست» در فارسی است. مادهٌ 
ماضی -208 در این معنی» متعدی است و فعل ماضی اخباری مربوط به آن 
دارای ساخت ارگتبو است. معنی دیگر این ماد ماضی متناظر به ماده 
ماضی «توانست» در فارسی است. در این معنی هم به قیاس از ساختار 
مربوط به معنی متعدی, فعل جمله دارای ساخت ا رگتیو است. 


۰ ۱۵-211۳ ,00۳68 ۷2 8-7 ۵۲ 37 
از هر کجا پرسید. نمی‌دانستند. (گویش خونسان آیلرس ‏ متن‌۵) 
219-۳ 0- 03 
ماده ماضی عامل سوم شخص جمع نشانهة نفی 


۰ 03-2 ,20۳08 67 1 .96 ۷۵552 
2 ۳ ما مه ۰ ۰ 4 و 
گشنه بود. تا توانست» بخورد. (گویش خونسار آیلرس متن۸) 
-71108 4 ع 
ماده ماضی عامل سوم شخص مفرد واج حامل 
۰ 60 ۵20653 ۳۸۵۲۲ 208 0۵-21۳0 
نتوانستند مام (مادر) پادشاه را خوب کنند. (گویش خونسا آیلرس؛ متن۸) 


فصل سوم: ساختار فعل در زمان گذشته ۱16 


711۳03 0- 3 
ماده ماضی عامل سوم شخص جمع نشانهة نفی 


ب. در رفتن (فرار کردن) 

فعل مربوط به مفهوم «گریختن» در گویش خوانساری» به واسطةٌ پیشوند 
(۷3۲) ۷۵۲ و مادهٌ ماضی -۱۱35 ساخته می‌شود. مادهٌ ماضی -315 به تنهایی 
متناظر به «مالید.» در فارسی است. به لحاظ این که برای ساختن یک فعل که 
معنی «در رفتن (فرار کردن)» را نشان بدهد از مادهٌ ماضی -2۱5 استفاده 
می‌شود و آن خود در شمول ساخت ارگتیو است. قیاساً فعل ماضی اخباری 
این مفهوم نیز دارای ساخت ارگتیو است. 


فرار کردم 5 6-7 ۷۵۲ | فرار کردیم ۵ 6-۳0۱ ۷۵۲ 
فرار کردی 5/5 ۰-0 ۷3۲ | فرار کردید 60815 6-0100 ۷۵۲ 


فرار کرد 15 ۷3767۶ | فرار کردند ۲0815 670۳0 ۷3۲ 


۳ ۷3۵۲۰-0 0 03۵۲ ۲۸۵۴۰۵2۵ 0۷8 26 27۵ 10 
تو نه‌ای که نان‌های من را بخوردی و گریختی؟ (گویش خونسار آیلرس, متن۸) 
-۲۱613 0- فَ -۷3۲ 
مادهٌ ماضی عامل دوم شخص مفرد واج حامل پیشوند فعل 


۰ ۷3۲67 ,۵۲۱۲۱ 0955860 ناه و-ع عع 19 و ۲0 و0 5801 ۷2۵ 
یک آروزا]ً صبح به نام (بهانه) این که می‌خواهم بشوم (بروم) حمام» فرار 
گرگ (گریفن ونان آنارسش شط) 

-۲۱۵۱6 7 فك -۷3۲ 
ماد ماضی ‏ عامل سوم شخص مفرد ‏ واج حامل ‏ پیشوند فعل 


مادهٌ ماضی -۲315 در معنی اصلی خود. مفعول پذ یر است و فعل ماضی 
اخباری آن ساخت او کف دارد. 


1۳ ۲۵2۱۷۵-2 0۵۳۵81 03 ۱ ۰ 


ج. افعال مربوط به عمل اجابت مزاج 
در این حالت؛ مهم نیست که واج پایانی ماد ماضی چه باشد. فعل ماضی 
اخباری این افعال لازم در تمام شخص و شمارها ساخت ارگتیو دارد و 


شخص و شمار فعل را ضمیر چسبان غیرفاعلی مشخص می کند. 


مادهٌ مضارع مادهٌ ماضی معادل مصدری در فارسی 
- ۲۳۱۱2 -۲۱۱28 ۲۱355 تین 
-60۲۲0 -60۲05 شاشدن 
-7اع 2/0۳2۳ کوزندن 
-605 -605 ن 


در بین این ماده‌ها فقط در-60۳0 به سیب شباهت ظاهری‌اش به ماده‌های 


سببی» ممکن است قیاس صورت گرفته باشد. 


۲۱۲۲ 2۱۱2 2032 6-۳۲ ۰ 


وسط کلهٌ آقايش ریدم. [گویش خونسان آیلرس» متن ۳۹) 
-۲۲۱955 ۳۳- ست 
ماده ماضی عامل اول شخص مفرد واج حامل 


05625 6-7 081 8۲۲ 0۱۷۵۵ 53 65۲21 02-7 ۰ 


فصل سوم: ساختار فعل در زمان گذشته ۱۷ 


پاچه‌اش را بالا زد و [به اندازه] یک سه چهارکک (مقدار زیاد) رید. آگویش 


خونسار آیلرس» متن ۱۶) 
-۲۱۱23 7 -03 
ماده ماضی عامل سوم شخص مفرد پیشوند زینت 


0۰ 03-0 ۵۷۸۷۵ 3 ۲۵۲۲ ۳۲۲۱ 56۷ ۱386 
دیشب درون رختخواب بجسیدی. [گویش خونسا آیلرس. متن 0۷ 
-6055 0- -03 
مادهٌ ماضی عامل دوم شخص مفرد پیشوند زینت 
۵. مادهٌ ماضی "ند 
مادهٌ ماضی "95 متناظر به «هشت» در فارسی است. این مادهٌ فعلی به 
واسطة پیشوندها معانی مختلفی دارد. به عنوان مثال. پیشوند -۷5 به این ماده 
ماضی معنی «رها کردن» می‌دهد. مادهٌ ماضی 25 در این معنی» متعدی 
است و فعل ماضی اخباری مربوط به آن ساخت ار گتیو دارد. یکی دیگر از 
معانی این مادهٌ ماضی متناظر به مادهٌ ماضی از مفهوم «اجازه دادن» در فارسی 
است. معنی مفهوم «اجازه دادن» را مفعول غیرمستقیم تکمیل می کند. در این 
معنی نیز فعلی که از مادهُ ماضی -950 ساخته می‌شود. ساخت ارگتبو دارد. 
51 ۷5-210۳ ۲۵۱3700 
رخت‌هایشان را هشتند (رها کردند). [گویش خونسار آیلرس متن ۱۵) 
-351 0- -۷3 
ماد ماضی عامل سوم شخص جمع پیشوند فعل 
.اج ۱82-72 061۳۵ رها 03۲221 55ج 9 نام 6-7 
خواست:دست درازی بکند؛ دخثر ک نهشت (نگذاشت اجازه نداد آگویش 


خحونسار 3 آیلرس» متن ۷) 
کج 7 3 


ماده ماضی عامل سوم شخص مفرد نشانهة نفی 


۵ ماده ماضی -908551 

ماد ماضی "90855 متناظر به مادهٌ ماضی از مفهوم «سخن گفتن» است. 
ماد ماضی ۵0255 به لحاظ معنایی متفاوت از «انگاشتن (پنداشتن)» در 
فارسی است. حسب معنی اصلی و کنار رفتهةٍ مادهٌ ماضی 2085 که مفعول 
پذیر بوده» در معنی «سخن گفتن» هم فعل ماضی اخار. انا تا ار کف 
دارد و شخص و شمار فعل را ضمایر چسبان غیرفاعلی مشخص می کنند. 


1 02-721۳ 035570۱072 3 53۲ 
دربارهٌ دستمزد صحبت کردند. 
-308۵61 0- -03 
ماد ماضی عامل سوم شخص جمع پیشوند زینت 


9. مادهٌ ماضی -805 

مادهٌ ماضی -805 متناظر به «خواست» در فارسی است. مادهٌ ماضی -805 در 
این معنی» متعدی است و فعل ماضی اخباری مربوط به آن ساخت ارگتیو 
دارد. معانی دیگر این مادهٌ ماضی به صورت «بایست» و «شایست» است. در 
این دو معنی به قیاس از ساختار مربوط به معنی «خواستن» گاهی فعل جمله 
ساخت ارگتبو دارد. در وجه استمراری؛ «بایست» و «شایست» کار کرد غیر 
شخصی دارند و شخص و شمار نمی گيرند. 

۰ ۲۱۵ 08۲2 00 رتاع 6-2۳0 وود 
اگر خواستند؛ دوباره [قرارداد را] نو می کنند. ژگویش خونسار آیلرس, متن ۲۰) 
-8115 0- ع 
ماده ماضی عامل سوم شخص جمع واج حامل 


فصل سوم: ساختار فعل در زمان گذشته ۱1۹ 


۰ ۷۵۲۴ 8218 6-7 ۲3۵۲۵۵ 10 
این مرد خواست [که] فرار کند. [گویش خونسار آیلرس, متن۵) 
-815 7 ع 
ماد ماضی عامل سوم شخص مفرد واج حامل 
.۰ 85 ۷۵۲۰-72 
بایست / شایست (خوب بود) فرار می کرد. اگویش خونساری. تسبیحی) 
-8115 4 ع -۷۵۲ 
ماد ماضی عامل سوم شخص مفرد واج حامل پیشوند فعل 
۰ 202 ۱2-7 
بایست / شایست (خوب بود) می گرفت. 
زا 5 -2 
مادة ماضی عامل سوم شخص مفرد پیشوند فعل 


۳ ساخت ارگتیو افعال مر کب در ماضی اخباری 

مهم نیست که افعال مرکب. متعدی باشند يا لازم. در این حالت آن چه 
اهمیت دارد. فعل سبکک است. اگر فعل سبک خود به تنهایی مفهومی باشد 
که در ساخت ارگتیو قرار بگیرد آن‌گاه فعل مرکب هم در ساخت ارگتیو 
قرار می گیرد حتی اگر معنی آن» لازم باشد. 


۷۰ ۲۱۵۱2۵۱۵-۶ ,۵[[311 ۷2۵ 3 ۲۱۲۲ 
در یک مسجد. منزل رای [گویش خونسار آیلرس» متن ۱۶) 


-۵۲1 7 -م 
ماده ماضی عامل سوم شخص مفرد واج حامل 


در مثال‌های زير با توجه به این که در مورد تعیین شخص و شمار فعل 
ماضی اخباری از مادهٌ ماضی -۲353 و 42605 صمب چسبان غیرفاعلی نفوذ 


۶۰ فعل در گویش خوانسار 


2 


ندارد؛ نتیجتا در فعل مر گبی که -۲356 و -2605 فعل سک ان است نیز 
ضمیر غیرفاعلی و جود ندارد. 

۰ ۵۵۲۵ ,08۲856 53۳02۲ 03 03۳2718 10 ۷2۱۲ 
وفتی این درخت‌ها به ثمر برسید» [فرد] خبره می آورند. [گویش خونسار آیلرس 


متن ۲۰) 
۰ 0 0۲ ر608ع 50۷۷2 ۷۵۲۲ 09۲۲ 19003-2 389 


و ۳ ح‌ 5 2 ۰ ۰ ۱ بل 1 
اگر هسته بربخت. وقتی سبز گردید. پیوند می‌زنند. (گویش خوسار ایلرس. متن 
۳۰( 


در مثال زیر با توجه به این که مرجع نهاد جمله عبارت از یک موجود 
نیست. نتیجتاً ضمیر غیرفاعلی در فعل مر کب نفوذ ندارد. 

۰ ۱۵۲۱ ۲۱32۱65 
مجلس از هم پاشید. (گویش خونسار آیلرس. متن‌۸) 


69001۳ 52۱ 1۱ ۰ 


چندین سال طول بکشید. گویش خونسار؛ آیلرس متن۵) 
در مثال‌های زیر با توجه به این که فعل سبکك جمله خود مشمول ساخت 
ارگتیو است. نتیجتاً فعل مر کب ساخت ارگتیو دارد. 


7۰ ۲0۷/۰۶ 96۰ ۵۲۲6« 03۲ 56۷ 
شب [هنگام] خفته بود. خواب بدید. اگویش خونسار آیلرس متن ۱۶ 
3 -92 . 
ماد ماضی ‏ . پیشوند زینت عامل سوم شخص مفرد 


فصل سوم: ساختار فعل در زمان گذشته ۱۳۱ 


چنانچه فعل سبک مشمول ساخت ارگتیو باشد» فعل م رکب ساخت ا رگتیو 
دارد. 
۷ 67 50۷۷2 :]03185 9۲6-21ع3 
کر یکاش سل نکر تا [ ری سار نی ) 
-۲۵۲ 03 7 فَ 
مادهٌ ماضی نشانة نفی ‏ عامل سوم شخص مفرد واج حامل 


1۰ 1-2 350122 ۷28 
یک عطسه‌ای بکرد. [گویش خونسار آیلرس. متن ۸) 
-۵۲ -03 7 


ماده ماضی پیشوند زینت عامل سوم شخص مفرد 


10۲۰-71 5810822 
1 2 ۳ سم ۳ 
ان سنکک غلت حورد. (گویش خوسار ایلرس. متن۸) 


-0۲ -02 7 6 
ماد ماضی ‏ پیشوند زینت عامل سوم شخص مفرد واج حامل 
٩107-6-2 ۰‏ 
سلام کر ناه ([گویش خونسار: آیلرس» متن۸) 
-۵۲1 0- 6 
ماده ماضی عامل سوم شٌ شخص جمح واج حامل 

3۳056۷ 2۲151-2101۳ ۰ 

امشب عروسی (مجامعت) بکردند. اگویش خونسار آیلرس متن ۱۶) 


-۵۲) 10 2- 
مادهٌ ماضی عامل میم شخص جمع 
ب. فعل مرکب متعدی 


چنان‌چه فعل سبکک مشمول ساخت ارگتبو باشد. فعل مرکب نیز ساخت 
ا رگتیو دارد. 


55۰ 211۳6-۶ ,5۳081 ۷۵8 
یک ساعت» زور بزد. اگویش خونسار آیلرس؛ متن ۳) 
-۱155 -01 7 فَ 
ماد ماضی ‏ پیشوند عامل سوم شخص مفرد واج حامل 


0۰ 10۷ 6۱3-7 
آن چوب را تاب بداد (چرخاند). اگویش خونسار آیلرس: متن۶) 
-03 -0۵ و 


ماد ماضی پیشوند زینت عامل سوم شخص مفرد 


۰ 6-7 85 ۷60 66۱۲5800۵ 19 
این [فرد] گلپایگانی خوب گوش فرا داد. اگویش خونسار آیلرس . متن۱۶) 
-05 -۷3 7 فَ 
با ماضی, ‏ پتوند فعل. عابل تبوم شجمی ععرد.. . واجتخیل 


۰ ۳۱6۱۲۳ 1-2110" 
پنجاه شاهی مهر (مهریه) بریدند. (گویش خونسار آیلرس متن ۰) 
-0۲۱02 -02 10- 
مادهٌ ماضی پیشوند زینت عامل سوم شخص جمع 


0603 5 


۴ واژه‌بست مضاعف در ماضی اخباری 

در فصل قبل اشاره شد که واژه‌بست مضاعف یک ضمیر چسبان است که 
کار ضمیر مستقل را می‌کند حتی اگر این ضمیر مستقل خود در جمله ذ کر 
نشود. تعمدا در مثال‌هایی که فصل قبل آوردیم به نوعی از واژه‌بست 
مضاعف اشاره شد که نبودنش در جمله تاثیری نداشت. در این جا مثال‌هایی 
خواهیم آورد که حضورش گریز ناپذیر است اما همچنان ساخت ا رگتیو را 
فعل سبکک جمله ایجاب می کند. 


0۱۷۷/۶ 622 ۰ 


فصل سوم: ساختار فعل در زمان گذشته ۱۳۳ 


خوایش نبرد. (گویش خونسار آبلرس, متن 0۷ 
-09۲ ۳3 7 فك 
ماد ماضی نشانة نفی عامل سوم شخص مفرد واج حامل 
در جملة فوق» این ماد ماضی 037 است که موجب ساخت ارگتیو شده 
است. واژه‌بست مضاعفی که در اين جمله وجود دارد الزاماً در زمان حال 
نیز وجود خواهد داشت و در آن حالت دیگر با ساخت ارگتیو مواجه نیستیم 
که چنین نقشی برای آن قائل شویم. 
۰ ۱3-7 0۱۷۶ 
خوابش نمی برد. 
- -03۲ -6(0) 3 
شناسة سوم شخص مفرد مادة مضارع مشانه استمران نشانة نفی 


در مثال زیر» واژه‌بست نیست که شخص و شمار فعل را تعیین می کند. 
این واژه‌بست. مضاعف است به شناسه‌ای که می‌دانیم برای سوم شخص 


مفرد وحود ندارد. 
۰ ۷3522 6۷۱۲ 


این کیه اش بود. (گویش خونسان آیلرس» متن ۱۶) 
جملهٌ فوق در زمان حال باز هم آن ضمیر چسبان ۶- را با خود دارد. 
خیلی گشنه‌اش است. .1 ۷6۷۱۲۷۵522 


حال اگر فعل جمله بنا به دلایلی که پیشتر گفتیم» ساخت ارگتیو نداشته 
باشد و در همین حال امکان کنار زدن واژه‌بست مضاعف نیز نباشد» نباید 


این واژه‌بست مضاعف را عنصر تعیین کننده شٌ شخصر و شمار فعل تلقی کرد 


چرا که اگر همان جمله را به زمان حال ببریم باز هم با واژه‌بست مضاعف 
روبرو هستیم. ضمایر چسبان در جملات زیر واژه‌بست مضاعف هستند 
برای ضمیر مستقل که به سبب ضمیرانداز بودن این گویش ممکن است 
جای آن‌ها خالی باشد. فعل جمله در مثال‌های زیر» لازم است و ساخت 
ار گتبو ندارد. 

50020 3 057۵ ۲056۶ ۰ 


صاحب آن باغ خوشش آمد. [گویش خونسار آیلرس» متن ۶ 


03۳6 


> 
5 
نه 


دردش آمد. [گویش خونسار آیلرس متن‌۱۵) 


02۷ 2۲۰۶ ۰ 


باورش آمد. (باورش شد.) گویش خونسان آیلرس متن ۱۵) 
۰ ۷۵06۶ ,06 05065 26 05082 


پدرش که پادشاه بود» بدش آمد. [گویش خونسار آیلرس متن) 


فعل جمله در مثال‌های زین اسنادی است و ساخت ارگتیو ندارد. ضمایر 

چسبان در جملات زیر» واژه بست مضاعف هستند برای مسندالیه که خود 

اگر ضمیر مستقل باشد» ممکن است در جمله ذکر نشده باشد. پایان فعل 

فقط جایگاه شناسه است و هرگز نمی‌توان ضمیر چسبان را به بعد از ماده 
فعل برد. 

3۳۱5۵ ۵5600 ۱ 4۵ ۰ 

5301 6600 ۵6۶ ۱۵1۵116۲۲ 6-01۴ ۰ 


آیلرس متن 0۷ 


فصل سوم: ساختار فعل در زمان گذشته ۱۳۵ 


۰ 7056۶0 820۲05 
کرهها شیم گنای زگره وی شان قل ( کوش نان بل 
متنع) 
۰ ۷955220 
[آن‌ها] کشته گردندشان, ( گشه‌شان شید) کیش رازه آیلرش من ع) 


۵ صرف افعال لازم در ماضی اخباری 

واج پایانی مادهٌ ماضی در افعال لازم اهمیت دارد. در تمام مادهٌ ماضی‌هایی 
که دارای ماده ماضی‌ساز 80- مفروض هستند» در فعل ماضی اخباری مربوط 
به بعضی شخص و شمارها به دلیل افزوده شدن شناسه به انتهای مادهٌ ماضی. 
ماده ماضی‌ساز 0- مفروض به صورت ۷ نرم شده است. در بعضی شخص 
و شمارها نیز از مادهٌ ماضی‌ساز 0- مفروض» واج ۵ افتاده است. 


۳۰۱.۵۰۱ مادة ماضی‌های مختوم به واج مصوت 

اگر مادةٌ ماضی به مصوت 5 ختم شود. از ماده‌ساز 20- مفروض» واج ٩‏ 
پایانی حذف شده است و حالت دیگری هم هست که فقط در ماضی 
اخباری ظاهر می‌شود و در آن مادهٌ ماضی مختوم به ۷ است. در این مورد. 
واج در ماده‌ساز 0 مفروض به واج ۷ نرم شده است. به عنوان مثال» 
ماده‌های ماضی -1558 و-۵555 که حاصل از /-8:050/ در فارسی میانه و برایر با 
«ایستاد» و «استاد» در فارسی هستند» در صرف‌های غیر سوم شخص. شکل 
دیگری به و 1553۷ و-0553۷ دارند. مشخصاً در سوم شخص مفرد که 
فعل ماضی اخباری از داشتن ظرفیت تعیین کنندة شخص و شمار فارغ 


است» یعنی شناسه به آن افزوده نمی‌شود. از -15557 و -65537 صورت‌های 


-558] و-6553 پدید می‌آید. در سوم شخص جمع هم -1558 پایٌ صرف قرار 
4ص 
می گیرد. 
شناسه + ماده ماضی + پیشوند فعل / (پیشوند زینت) 


بر ایستادم (بلند شدم) ۷۵/15535۷07 پلند شدیم ۷۵715527 


بلند شدی ۷۵۲555۷6 بلند شدید ‏ ۷۵۲1555۷077 
بلند شد ‏ ۷۵۲۲55 بلند شدند ۷۵۲1555706 


1 3۴500۱3-۳01۱ ۵۲۰2 16 0 ۷3۲۲55۷/7 
بر ایستادیم (برخاستیم) و این همه افسانه ساختیم. (بخشی خوانساری» اشعار) 
۲۳1 - 1556۷ -۷3۲ 
شناسه اول شخص جمح ماده ماضی پیشوند فعل 


الف. تمام ماده‌های این دسته یک صيغة مختوم به (3- هم دارند که فقط در 
فعل ماضی اخباری دیده می‌شود. در مورد مادهُ ماضی -1552۷ که ممکن 
است پیشوند فعلی (-۷۵۲) -۷۵۲ داشته باشد و هر ماد دیگری که پیشوند ثابت 
دارد. صيغة -1553 نمی تواند پایهٌ صرف اول شخص مفرد باشد. در مورد ماده 
ماضی -۵۲53۷] و هر مادهٌ دیگری که پیشوند معنادار ندارد» صيغه 13755۷ 
می‌تواند پایةٌ صرف اول شخص مفرد نیز باشد. سوم شخص جمع در این 
حالت نظر به سوم شخص مفرد ساخته می‌شود. 


ترسیدم 00( ترسیدم 00( ترسیدیم / 3( 
ترسیدی 0313۲53۷6 ترسیدید 0213۲53۷01 
ترسید 0213653 ترسیدند 0213053006 


۲6۷۲۱ 0۵۵ 266-9 ,۷۷۵ ۵۲۱ 06۷۵۲ قتاع مومع 


فصل سوم: ساختار فعل در زمان گذشته ۱۳۷ 


۰ ۰ ۰ ۰ می ۰ ح 2 ۰ ۰ و 
خواستم بیایم درون خانه‌تان» سکك بزرگی بدیدم» خیلی بلرزیدم. (گریش 
خونسار» آیلرس» متن ۳۹) 
0۲- -13۲7 -02 
شناسه اول شخص مفرد ماد ماضی پیشوند زینت 


۰ ۵۲ 3 ۱۱۵۵520 03 
به مقصد (مقصود) خودم رسیدم. گویش خونسار آیلرس, متن ۳) 
0- -۲35 -03 
شناسهة اول شخص مفرد ماد ماضی پیشوند زینت 


۰ ۷3/۵ 1۳۱ و0 86 ۱8۵۲۲6۷ 66-0 06۷۳6۲۰۲ 02۷3۱ 
بگوا ببينيم چه کردستی (کرده‌ای) که به این جایگاه برسیدی. ژگویش خوسار 
آیلرس» متن۸) 

- - ۲353۷ -03 
شناسة دوم شخص مفرد ماده ماضی پیشوند زینت 


0۰ ( ۷3۲۵558 ,82603 19001۳۱ 8۵6 ۵۲9200 
کارشان که تمام گردید» بر استاد (بلند شد)؛ شود (برود). (گویش خونسار 
آیلرس» متن ۱۶) 
-6550 -۷3۲ 
مادهٌ ماضی پیشوند فعل 
۰ ۲۵۲5 و 0۱۳0 و0 12200 
پشتشان به پالان خرها بدوسید (چسبید). (گریش خحونسار آیلرس؛ متن ۱۱) 
-0155 -03 


ماده ماضی پیشوند زینت 


۰ وه 5208 1312 ۷۵8 03 03۲655006 
بر سیدند به یک نخته سنگک ار گرم [گویش خونسان آیلرس متن ۳۵( 
6 -۲65 -03 
شناسة سوم شٌ شخصر جمع ماده ماضی پیشوند زینت 


0۰ 0652 0۵2 و 061 
دخت (دختر) پادشاه بتر سبد. [گویش خونسار آیلرس متن ۵) 
-13۲56 -03 
مادهٌ ماضی پیشوند زینت 


۰ ۷2 ۱۱ ر8608 ۳۵۲۳۲ 0 02258 26 ۲۱۲۸22 
ط ۰ ۰ ۰ و 7 ۳ چص 
موهایش که خیسید (خیس شد) و نرم گردید» آن وقت می‌تراشند. اگویش 


خونسان آیلرس» متن 0۳۰ 
-153 -03 
مادهٌ ماضی پیشوند زینت 


۰ 0 0219۲58006 ۲۱۲52 
موش‌ها بترسیدند و بشدند (رفتند). (گویش خونسان آیلرس متن ۶) 
ب. صرف ماده ماضی -702 در ماضی اخباری 
در مادهٌ ماضی -۳02 که حاصل از /-87020/ در فارسی میانه است» -0۳02۷ 


شکل کامل‌تر مادهٌ ماضی -0۳2 است. 
شناسه + مادهٌ ماضی + (پیشوند زینت) 


پیامدم. 9 پیامدم. 01۳3۷7 بیامدیم. ۱ 
بیامدی. ۵۳02۷۶ بيامدید. ۵0۴02۷077 
بیامد. 9602 بيامدند. 00۳2702 


۲۱ 3۲5-0: ۳۱۵۷6۱ 05 
خوش آمدی! صفا بیاوردی! (گویش خونسار آیلرس؛ متن ۱۶) 
۳ - ۱1۳۱۵۷ 
شناسه دوم شخص مفرد ماد ماضی 


فصل سوم: ساختار فعل در زمان گذشته ام 


۰ 0102۲۳53۲ ا0 ۷ 03۲ 0 ۵۱۲۶2۷۵8 ۲2۵۱ 
من پیامدم و در آن‌جا دل بی‌قرار ین (بخشی خوانساری» اشعار) 
0- - 1۳03۷ -03 
شناسه اول شخص مفرد مادهٌ ماضی پیشوند زینت 


۰ 183۱ ۷3۵627 ۵01 ۵2-۴0 ,۵0۳۴8۵۸ ۷۵۱۲ 
وقتی بیامدم» بدیدم بچه‌ام این چنین افتاده (نقش بر زمین شده) است. (گویش 
حونسار آیلرس؛ متن ۱۴) 
0- -1۳۱3 -03 
شناسه اول شخص مفرد ماد ماضی پیشوند زینت 
۰ 3 ۱۲95 0۳۱۵۷۳۱ 66 ۵6۳۱۲ 2۳910 09۲ 681 6-0۲ 
می‌خواهيم در امان باشیم که بیامدیم نزد تو. (گویش خونسار آیلرس متن ۶) 
۳۳۲- - ۱۳۱3۷ -03 
شناسة اول شخص مفرد مادهٌ ماضی پیشوند زینت 


۰ ۱۳۱۵ ۱3۷۲۲ ۲۲ 
پر لب آمد جانم. (بخشی خوانساری اشعار) 

۰ 7۲۳ 0۳805527 
[از] انگشتش خون درآمد. [گویش خونساری» تسبیحی) 


۳ مادة ماضی‌های مختوم به واج صامت 
الف. در اکثر افعال لازم که ماد ماضی آن‌ها به واج صامت ختم می‌شود؛ 
شخص و شمار فعل را شناسه مشخص می کند. فعل سوم شخص مفرد در 
زمان گذشته» ظرفیت مشخص کننده شخص و شمار ندارد. 

شناسة ماضی + مادهُ ماضی + پیشوند فعل /(پیشوند زینت) 
نشستم. ‏ 02695507 نشستیم. ۱269556/07 


نشستی. 0369556 نشستید. ۱3635560170 


۰ فعل در گویش خوانسار 


نشست. ۱56955 نشستند. ۱369556002 


0 در گهششن خوانساری برابر با /0۱525020/ در فارسی میانه است. 
مادهٌ ماضی -6955 شکل دیگری به صورت -355) هم دارد. 
55۰ 695۳۱۲۵ ۲۳ 3 52۲ 0512 
بالا سر این چشمه نشست. 1گویش خونسان آبلرس متن۸) 
-۵56 -05 

مادهٌ ماضی پیشوند فعل 
در این دسته می‌توان چندین دیگر هم مثال آورد که ماده ماضی آن‌ها 
مختوم به صامت ] است. 


بگریستم. ۱00 بگریستیم. ۱( 
بگریستی. 9۳0۴:6ه بگریستید. ۵۵0۳0۲607 


بگریست. ۵۵0۲0 بگریستند. ‏ ۵۵0۲0۲16006 


۰ 2۵6 ۲ ۲۵ 630 ۷28 
۰ ه_ ۳ متیر ۳ 
یکك چند روزی که بگذشت. [گویش خونسار آیلرس؛ متن ۱۶) 
-۷3051 -02 
مادهٌ ماضی پیشوند زینت 


9۶ ۲۲ ۳۱۵۷ 0 ۷۵۷۵55 ۵-۳۱ ۷2۵۲۵۲ 3 235۱ 
نشان یارم را جستم و دائم رو به او بجستم (دویدم). (بخشی خوانساری» اشعار) 
01 - -۷055 -03 
شناسه اول شخص مفرد مادهٌ ماضی پیشوند زینت 


۰ 6۲۲۳۱ 59۳۵ 3 ۲0 0 00۴982 و او[ 


فصل سوم: ساختار فعل در زمان گذشته ۱۳ 


جل دمنه (درپوش دودکش) و تل سرکه (تفاله سر که" برون جستند 
(دو بدند). [گویش خونسار آیلرس متن ) 
6- -۱۷055 
شناسةه سوم شخص جمع مادهٌ ماضی 


۰ ۵۲۱6۱06 03۲ ۲۵۲۱۲۳۸5۵۱3 
رمال‌ها آن‌جا خفتند (خوابیدند.) (گویش خونسار» آیلرس: متن۴) 
06- -۷0۲ -03۲ 
شناسةٌ سوم شخص جمع ماد ماضی پیشوند فعل 


1۰ ۲ 03 ۲۸۵۲ 5972۲652 ,03۳96۲۵0 8۵۲ 26 ۷۵۱۲۱ 
وقتی که من بمردم» سفارش‌های من را به کار بندید. (گویش خونسان آیلرس متن 
۳( 


20- -۲06۲۲ -02 
شناسة اول شخص مفرد مادهٌ ماضی پیشوند زینت 


۰ ۱/۵ و 0۵۲ واه ,02۳06۲ ۱۵۱۲۶ ۷۵۱۲ 
وقتی مادرش مرد بیامد درب خانة پادشاه. (گویش خونسا آیلرس, متن۴) 
-۲۱6۲ -03 
مادهٌ ماضی پیشوند زینت 


ب. 520و در کین خوانساری معنی «رفتن» می‌دهد و با /50020/ در 
فارسی میانه قابل مقایسه است. در سوم شخص مفرد که فعل ماضی دارای 
ظرفیت تعیین کننده شخص و شمار نیست. ماد ماضی به صورت -ع5 است 
در حالی که مادهٌ ماضی در سایر شخص و شمارها به صورت "95 است. 


در گویش خوانساری چند مفهوم هست که ماد ماضی آن‌ها دو شکل دارد. 


۱ جل دمنه و تل س رکه نام شخصیت‌های داستان است. 


به جز فعل ماضی اخباری در برخی افعال زمان گذشته ماد ماضی -5 پایه 
صرف قرار من کرت در مورد این که صورت احتمالی -520* ۲ 
خوانساری تبدیل به مادهٌ ماضی -ع5 بشود» یک عبارت هرچند اشتباه به 
صورت ۲۵۶ ۰ 300 و به معنی تقریبی «آمد و شد» در گویش خوانساری 
وجود دارد. علاوه بر آن. به لحاظ آوایی می‌توان به مادهٌ ماضی -ع2 در 
گویش خوانساری اشاره کرد. ماد ماضی -22 متناظر به /-2۵0/ (زد) در 
فارسی میانه است ولی بسیار کم کاربرد است چرا که اولاً فقط برای نشان 
دادن معانی «پنبه زدن» و «ریش زدن» و امثال آن متداول است و دوماً ماده 
ماضی -155 در همان معنی از آن پر کاربردتر است. 


۰ 02821 ,82600۱۷ 00۱3۳0 ۲۲52 
این ریش بلند گرداسشیت (شده است) بباید زد. (گویش خونسان آیلرس» متن ۳۹) 


صرف 0 در گویش خوانساری چنین است: 


شناسه + مادهٌ ماضی + پیشوند فعل /(پیشوند زینت) 


بشدم (رفتم) ۵25060 رفتیم 2607 
رفتی ع:5ه رفتبد 925607 
رفت 0256 رفتند 93516002 


۰ 3:7 351007 06۲۱۱ ۱3۲2 ۷۵۵ 03 
نزاق یک هفته از تهران برون شدم (بیرون رفتم). (بخشی خوانساری» اشعار) 
07- اک 
شناسه اول شخص مفرد مادهٌ ماضی 


.۱ و 06۷ 92 0351607 
از پی دل بشدم (رفتم). (بخشی خوانساری» اشعار) 


فصل سوم: ساختار فعل در زمان گذشته ۱۳۳ 


۲- اد -03 
شناسة اول شخص مفرد مادهٌ ماضی پیشوند زینت 


۱0۰ از ما06 رعا0 10 ۷5۲۵ 50 52۲ 5212 06۷ 10 1 وعد 
اگر تا این ده سال سر شود (رود)» جایی نشدی (نرفتی). دخترم را هم 
می‌دهمت. (گویش خونسان آیلرس متن ۲۰) 

م- اج 3 
شناسة دوم شً شخص مفرد ماده ماضی نشانهة نفی 


۰ ۱ 3 00۳037 ۳۲۲۲ 0286 ۵۲۳۲۵ 10 
این کرم بشد (رفت) درون دماغ این بز. [گویش خونسار آیلرس متن ۳۱ 
م5 -03 
مادهٌ ماضی پیشوند زینت 
۰ 06۶ ۷۵ آ[ ۵۶« و 520و ۲۵ را02 ۲۵ ۵۷۱۵ و 1۷۵۲ 0092 ۵۲۱۵ 
مرغی بیامد به‌سان کبک راه بشود (برود)؛ راه رفتن خودش را هم یادش 
رفت. (ضرب المثل) 
م5 -۷3 
ماد ماضی پیشوند فعل 


,7 21۳ 0۲۳۴۳3 6-72 ۷36622 ,]0250 ۱۳۵2 ر۵۳۵ ۱۵۳۴0 ۳۲۲ 0۵6 ۲۱۲۳۸۲۴۸۵۸۵ 
میمونی بشد (رفت) به حمام؛ کونش سوخت» بچه‌اش را بنهاد زیر پایش. 
(ضرب المثل) 


م5 -03 
مادهٌ ماضی پیشوند زینت 


۰ 09 0۵۲353 1 56 06۲۲۳ 
برون شد تا برسید به آسمان. (گویش خونسار آیلرس» متن ۱۰) 


۶ صرف «بودن» غیراسنادی در ماضی اخباری 

مفهوم تا ای تسس اول آن که به واسطةً 
آن» مفهوم (وجود دا شتن) ادا شود. دوم آن که به واسطةً آن» مفهوم 
«حضورداشتن» ادا شود. سوم آن که به واسطه آن» مفهوم «قرار داشتن» ادا 


سود. 


الف. صرف فعل «وجود داشتن» در ماضی اخباری 

برای بیان مفهوم «وجود داشتن» مادهٌ ماضی -9۶ فقط برای سوم شخص 
مفرد ساخته می‌شود. چنان‌چه از فعل مرکب متناظر به «موجود بودن» 
استفاده نشود ماد ماضی -96 کاربرد دارد یا اين که با جایگزینی مفهوم 
08 معنی جمله به کل عوض شود. به عنوان مثال به جای جمله «آن‌جا 
یکك کوه بود.» به شکل «آن‌جا یک کوه داشت ت.» کلاً فعل د دیگری به کار 


رود که همان معنی را برساند. 


۰ 3 20۲ 03۲ 06 ۱/۵۶ رااا0 
بلبل» خانه‌اش بر بلندای شاخه بود. (بخشی خوانساری اشعار) 
۰ 1 ۷۵82 
یکك بزی بود. [گویش خونسار آیلرس, متن ۱) 


ب. صرف فعل «حضور داشتن» در ماضی اخباری 
برای بیان مفهوم «حضور داشتن» در 3 خوانساری» مادهٌ ماضی به 
شکل -0 است؛ یعنی هر چه که بوده فقط ماده‌ساز از آن باقی مانده است. 


حرف اضافهةٌ پسین 137 به معنی «اندر» هميشه همراه این مادهٌ فعلی است. 


فصل سوم: ساختار فعل در زمان گذشته ۱۳۵ 


در سوم شخص مفرد که فعل جمله فارغ از ظرفیت مشخص کنندهٌ شخص 
و شمار است. ماده ماضی -9۶ به کار می‌رود. 
۰ 03۲ ۱۷3 ۱676 
دیشب در این جا بودم (حضور داشتم). 
0- 0 03۲ 
شناسهٌ اول شخص مفرد ماد ماضی حرف اضافه پسین 
+ 03۲ 2 
کجا بودید؟ 
607- 0 03۲ 
شناسة دوم شخص جمع ماد ماضی حرف اضافه پسین 


شناسه + مادهٌ ماضی -0 + حرف اضافه پسین 03۲ 


سوم شخص مفرد: 6 + حرف اضافه پسین 


این‌جا بودم ۵67 037 ۷5 این‌جا بودیم ۵677 037 ۷5 
اين‌جا بودی 16 3۲ ۷5 اين‌جا بودید 0607 03۲ ۷2 
اين‌جا بود 96 37 ۷5 اين‌جا بودند 060706 03۲ ۷ 


به جز سوم شخص مفرد. تمام جملات جدول اخیر در شکل نفی مادة 
۷۰ 03۲ ۱۷32 ۱626 


دیروز در این جا نبودم (حضور نداشتم). 
0- -0 ۱6۷ و 03۲ 
شناسه اول شخص مفرد ماده ماضی نشانهة نفی حرف اضافه پسین 


این جا نبودم ۷ 09۲ ۷2 این جا نبودیم ۷۲ 03۲ ۷2 


این جا نبودی ۱6۵۷۵6 03۲ ۷3 این جا نبودید ۱۵۷/۵607 03۲ ۷3 
این جا نبود ۱۵96 037 ۷3 این جا نبودند ۱۵۷۹670 03۲ ۷3 


۰ 660۳7۲ 0103۲ و او] 32 5٩۲6‏ ,03۲00۳۲ ۷5 03 


بدان‌جا بودمء رن از 3 دلدار می آیم من. (بخشی خوانساری, اشعار) 
07- 0 03۲ 
شناسة اول شخص مفرد ماد ماضی حرف اضافه پسین 


۷۰ 0 ر6 03۲ وااوع ۲۱۲۵ 26 و95۵7 ظنا 
آن سگی که میان آن گله اندر بود (حضور داشت»» دیگر نیست. [گویشض 
خحونسار» آیلرس» متن۸) 

-06 03 
ماد ماضی حرف اضافه پسین 
ج. صرف فعل «قرارداشتن» در ماضی اخباری 
برای بیان مفهوم «قرارداشتن» در سوم شخص مفرد مادهٌ ماضی -1553 به 
کار می‌رود. 


آن‌جا نبود (قرار نداشت). آگویش خواساری. تسسیسی) 
-1558 ۳9 
ماده ماضی نشانه نفی 
۷ افعال اسنادی در ماضی اخباری 
افعال اسنادی» گذرا به مسند هستند و به جز ظرفیت ضروری که شخص و 


شمار فعل را تعیین کند. برای دستوری بودن به مسند هم نیاز دارند. 


فصل سوم: ساختار فعل در زمان گذشته ۱۳۷ 


الف. صرف بودن» اسنادی در ماضی اخباری 


«بودن» اسنادی در گویش خوانساری به واسطهٌ دو ريشه مجزا شکل گرفته 


است. 


مفرد 
اول شخص ۱6۷07 
دوم شخص ۱۹/6( 
سوم شخص تِ 


خرانه نشین بودیم. (بخشی خوانساری» اشعار) 


ناخوش بودم. 


مج 
ات۱۱۱۵ 


۱۷0۲ 


(۱۷ 6 


۵۲3۵02 ۱65۲۳ 2 ۰ 


۲۱305 ۷ ۰ 


۸۵۱ 602 ۷6۷/۱۲ 03۲۱5۱۲ ۰ 


علی بابا خیلی پریشان بود. (گویش خونسار آبلرس متن۷) 
۰ 00۱2 60 ۱6۷۲۲۵۵ و ۵۱۱ 01۴۰ 0 و 5اع 
کیش تو دام و خال لیخ چو دانه بود. (بخشی خوانساری» اشعار) 


فبب. صرف فعل «گردیدن (شدن)» در ماضی اخباری 

مادهٌ ماضی -86605 در کی خوانساری از روی مادهٌ مضارع -267 شکل 
گرفته است و به جز معنی «شدن (گردیدن)» معنی «ممکن بودن (احتمال 
داشتن)» و «فرا رسیدن (آغازیدن)» هم می‌دهد که در این دو حالت آخره 


فعل آن فقط برای سوم شخص مفرد ساخته می‌شود. در سوم شخص مفرد 
که فعل جمله فارغ از ظرفیت است. از مادهٌ ماضی‌ساز 0- مفروض همواره 


واج پایانی افتاده است. بر یوم شخص‌هاء در ساير موارد شکل دیگر 
این ماد ماضی که -6603۷ است. پایهٌ صرف قرار می گیرد. 


مم وس 
اول تفر 2203/00 2۰2 
دوم شخص 223۹/6 26۳2۷0 
سوم شخص اه حافروا-۱۰29۳ 


۰ 1۳[ 1۳ 10 26 ۱۵۵677۲ ۲۲23۳۲۲۲ 0۲ 
دیگر روی زمین بویم (نباشیم) که تو اين جور گردیدی. (گویش خوسار 
آیلرس» متن ۳۱) 
‌- - 26۳5۷ 
شناسه دوم شخص مفرد ماد ماضی 


۰ 0۷/5 ۲۱۲5۵ 12۲ 09553 ۷۵۵ 
یک بار دیگر آن فوشی اکن گنت [گویش خونسار آیلرس» متن ۶) 
۰ 720۷۷۲ 
ظهر فرا رسید. (ظهر شد.) (گویش خونسا آیلرس متن ۱۶) 
۰ 6۷۱۱ ۲۱۲5۵ 
۹ ۰ و ۰ 4 2 
موش‌ها زیاد گردیدند. (گویش خونسار ایلرس. متن ۶) 


۳ فعل ماضی نقلی 

عمل در آن» ممکن است تا زمان حال ادامه داشته باشد. فعل ماضی نقلی؛ 
نمود ناتمام دارد. فعل ماضی نقلی به واسطة مادهٌ ماضی در همراهی با فعل 
کمکی ساخته می‌شود. در فعل ماضی نقلی دو مساله نقش کلیدی دارند. 


فصل سوم: ساختار فعل در زمان گذشته ۱۳۹ 


اول آن که ماد فعلی مورد نظر به لحاظ داشتن ساخت ارگتیو چه وضعی 
دارد و دیگر آن که مادهٌ ماضی به چه واجی ختم می‌شود. فعل کمکی در 
ساخت فعل ماضی نقلی» دو شکل ت و ۰۷ دارد. اگر ماد ماضی به واج 3 
مختوم نباشد» فعل کمکی ۰۷ به آن اضافه می‌شود که شکلی از -6۷۵ است و 
راجع به علت افتادن واج ۵ پایانی پیشتر صحبت شد. اگر ماد ماضی به واج 
مختوم باشد» فعل کمکی به شکل تا خواهد بود که آن خود شناسة مضارع 
سوم شخص مفرد یا گون آزاد فعل اسنادی در سوم شخص مفرد است. از 
ادغام مصوت 8 و فعل کمکی ت بیشتر مصوت مرکب ژ و به ندرت 0 
شکل می‌گیرد. به جز در فعل ماضی نقلی که و ۵۷ نقش فعل کمکی 
دارند. هر دو در اصل عبارتند از ماده مضارع یک فعل اسنادی و برابر با 
«است» در فارسی هستند که در فصل قبل به آن پرداخته شد. نا همان شناسةٌ 
سوم شخص مفرد در افعال زمان حال است که به صورت گوند آزاد فعل 
اسنادی عمل می کند و در گویش خوانساری جایگزینی ندارد. در زبان 
پهلوی اشکانی نیز در برخی موارد در فعل ماضی نقلی» فعل کمکی همان 
ماد مضارع فعل اسنادی است. 

(621) ۵032 ۵۲۲ ۱۵۲۵۲ 
مرگ [فرو] افتاده است. (دستور زبان پارتی» رضایی باغ‌بیدی) 


(۵1) .3050 ۱۷۸/۱۵۱۵6۵ 06۲ 000۳۲ 06۲6۷۷ با 260 
بدان که «داراپور» رستگاری ۳ یافته است. (دستور زبان پارتی» رضایی باغ‌بیدی) 


مثل بخش قبل در فعل ماضی نقلی نیز باید به دو دستهةٌ کلی قائل شد؛ یعنی 
افعالی که ساخت ارگتیو دارند و غیر از آن. تمام استثنائاتی که در فعل 


۰ ففعل در گویش خوانسار 


ماضی اخباری وجود داشت. در فعل ماضی بعید هم صادق است. از ماده 
ماضی‌های -05۲ ۰ -۰2۳5 -803 و -01 فعل ماضی نقلی ساخته نمی‌شود. 


۰ ساخت ارگتیو در ماضی نقلی 
اگر فعل ماضی نقلی دارای ساخت ارگتیو باشده شخص و شمار فعل را 
ضمایر چسبان غیرفاعلی مشخص می کند. 


- مثال از فعل متعدی و سببی: 
۰۲ 6151-00 ۷256 0۲05 10 
این بوق‌ها را برای چه بیاوردستی (آورده‌ای)؟ (گریش خونسار آیلرس متن ۱۶) 
6۷ و -03 0- 
فعل کمکی مادهٌ ماضی توت وش عامل دوم شخص مفرد 


۷۰ ۷362 ۵۱2 06۷0۷ ۲۱92۲5 3 58۲ 02۳35۹03 ۱۷۵-۲ 
یکی را بفرستادستم (فرستاده‌ام) سر مزارها ببیند [آیا] کلیدها آن‌جا نیست. 
[گویش خونسار؛ آبلرس» متن ۱۶) 
0 -۲35۳8 -03 0- 
فعل کمکی مادهٌ ماضی پیشوند زینت عامل اول شخص مفرد 


۷۰ ۷۵ 16۳[15-6-0 06۷۵۳۵۵۵۲۵ ۳۵۲۵۵ ۲۵۲۴ 
بین همه پیامبران جرجیس را جستستی (یافته‌ای). [گویش خونسار آیلرس متن ۳۷) 
-655 ۷ -۷5 0- ع 


6۷ 
فعل کمکی مادهٌ ماضی پیشوند فعل عامل دوم شخص مفرد واج حامل 


۰ ۷5-2 6 م۵ 6۷ 15 86 60۴6۷۲۸۵۸06 ۷۵۱ ۱۱ 
آن وق هی فهمتد. که این تجوت نعط زا جه کسی»جشست رنه است): 


(گویش خونسار» ایلرس» متن ۲۰) 
6 -۷655 3 ۷3 


فصل سوم: ساختار فعل در زمان گذشته ۳3 


فعل کمکی ماد ماضی عامل سوم شخص مفرد پیشوند فعل 


۱626 ۸۵۲۵ 3 ۵۲13۷ 3۲۵-2 ۰ 

دیروز آن مرد پیله‌ور را بکشتست ( کشته است). (گویش خونسار آیلرس؛ متن ۷) 
5۷ -۲051 -03 7 
فعل کمکی مادهٌ ماضی پیشوند زینت عامل سوم شخص مفرد 
۰ ۷۵۴۲۲۵۲۲-۶ ۷۵8۵ 3 2020 آکتان ۷۵۵ :01 ۵2-2 
بدید: یک قوش (پرنده شکاری) عقب (دنبال) یک کفتر بنهادست (نهاده 


است). ([گویش خونسار: آیلرس. متن ۶ 
0 -03 9 -0 - 
فعل کمکی ماد ماضی تشدید واج میان مصوت‌ها پیشوند عامل سوم شخص مفرد 


۰ ۵۶ 1620 ۲۱۵۵۵ 0 2-۶ ۵02 
خدا دادست (داده است) اگر ایدون دادست (داده است). گویش خونسار 


آیلرس متن 0۷ 


0 -0 2 و 
فعل کمکی ماد ماضی عامل سوم شخص مفرد پیشوند فعل 


۳2 


۷۰ 53۲05-2711۳ 26 ۱۱۵۲۲۵۵۵9۵6 ۵۳9۲۲ آ۵ 0-2 
بدید همان مطربانند که شراب‌ها را بخوردستند (خورده‌اند). (گویش خونسار 
آیلرس متن ۱۶) 

۷ -]0۲ -03 0- 
فعل کمکی مادهٌ ماضی ونر شرت عامل سوم شخص جمع 


,۷ 53۲۲۱3۷3-2 ۱2۲۱ 51 06۷ 92 قوم 60۷۲8۵ راراوعوو آ[ ۱39۲۵۲۵ ۷9۵ 1۳ 
۷۰ 81 723۳00 0 72۳0 52080 ۸2۳0 ,06۷۵35۲6۷ 5612۶ 06۷ ۲۱ و 0۳9۷۲ 2۴۵ 


این فرد نیز می‌سنجد و می‌بیند پس از اين ده سال هم سرمایه بگرفتست 

(گرفته است) هم امور این ده ساله‌اش تکلشست (گذ شته است). هم 
صاحب زن و زندگی گردیدست (شده است). (گویش خونسا آیلرس متن) 

6۷ -اادع -03 7 

فعل کمکی ‏ مادهٌماضی ‏ . پیشوند زینت عامل سوم شخص مفرد 

۰ ر 48 8-30۳0 26 ۲ 51۳2 

شیرهایی که دادستند (داده‌اند) راایس] مین گیرند: (گویش خونسار» آیلرس. متن 

۳ 

05- -7 00 03- 


0 
فعل کمکی . ماد ماضی عامل سوم شخص جمع رد فیلن 


- مثال از افعال مر کب در ماضی نقلی: 
۰ 0۵۳۲-6-۳۱ ۳۱۵۲۲ 22 
از مادرم قهر کردستم (کرده‌ام). [گویش خونسار آیلرس» متن ۶) 
۲۵۲ 0- فَ 


6۷ 
فعل کمکی مادهٌ ماضی عامل اول شخص مفرد واج حامل 


۷۲۴ (5۳ 6900-6-0 
چه اندازه (چه مبلغی) کار بکردستی ( کرده‌ای)؟ اگویش خونسار آیلرس متن۳) 
6۷ -۲3۲ -03 0- 
فعل کمکی مادهٌ ماضی قوب رت عامل دوم شخص مفرد 


۰ ۶-آاناع ۷۵۵ ,۲6۷۲۳۸۵ 03-7 ۲۱8۵۲۵۵ 
آن مرد بفهمید [که] بد حقه‌ای بخوردست (خورده است). (گویش خونسا 
آیلرس متن ۱۶) 

6۷ -]0۲ -03 7 
فعل کمکی مادهٌ ماضی تیش تب یت عامل سوم شخص مفرد 


۱32106706 26 ۱323۲67 ۷3۲ 23۴16۷ ۷5 ۱205۲ ۰ 


فصل سوم: ساختار فعل در زمان گذشته ۱:۳ 


ندانند که نظر برگرفتست (چشم خورده است) یا ناخوشی دیگریست. 
(گویش خونسارهآیلرس» متن ۲۵) 
۷ -ادع -۷۵۲ 7 ع 
فعل کمکی مادهٌ ماضی پیشوند فعل عامل سوم شخص مفرد واج حامل 
۷۰ 06۲۴۱ 6-20۳0 -عکنا0 866 ۱۵۷/۵۵ 63۲۱۵ و0 600۵506806 
(آورده‌اند). (گویش خونسا آیلرس» متن ۲۰) 
6۷ وا 0- ع 


فعل کمکی ماده ماضی عامل سوم شخص جمع واج حامل 


۳ فعال لازم در ماضی نقلی 
فعل ماضی نقلی فقط برای سوم شخص مفرد به صورت زیر است: 
فعل کمکی ۷ + مادهٌ ماضی + پیشوند فعل / (پیشوند زینت) 
۷۰ ۲۷ 53 
روز نگل فیشیت »۳ کلشته الست): [ گریتن عرسا انز تین ۳ 
۷ -51 ۷60 -03 


فعل کمکی . ماد ماضی ‏ . پیشوند زینت 


۳۱۵۱ و اما 22 03108۲20 
دلدارم از کنارم شدست (رفته است). (بخشی خوانساری اشعار) 
۷ اک -03 


فعل کمک ماد ماضی پیشوند زینت 


۰ ۱۵ 03 ۵3552 
نوبت به تو برسیدست (رسیده است). (گویش خونسار آیلرس متن ۷ 
-۲356 -03 


8 
فعل کمک ماد ماضی پیشوند زینت 


۱686 56۷ 22 2537005 071 ۰ 


دیشب از آسمان پول باریدست (باریده است). (گویش خونسار آیلرس. متن 0۷ 
0 -۷5۲3 -03 
فمل کیکی .. مادماضی ‏ پیشوندزینت 


۷۰ 825۲۲ و ۲۱8520 826 2008 6-7 

می‌دانست که حسن بصری مرس (مرده است). (گویش خونسان آیلرس. متن۳) 
6۷ -۲6۲ -03 

فعل کمکی . ماد ماضی ‏ . پیشوند زینت 
۷۰ 2۵ 32 ۲6۷۳۱۵ 02-20 0 ]وم ۷۵۲۵-20 00723 و ۲236 :0326006 
[گویش خونسار؛ آیلرس» متن )۳٩‏ 

6۷ اک -03 

فعل کمکی . ماد ماضی پیشوند زینت 


۷۰ نزووونام و۵ ۵۷ 
آب به پوستش بیافتادست (افتاده است). (گویش خونسار, آیلرس متن )۳٩‏ 
6۷ -]9) -01 
فعل کمکی مادهٌماضی ‏ . پیشوند زینت 


۷۰ ۷562 
آ نها تتسعه اش ز کیک رازه ایلرش م۳ 
6۷ -355) -رو 
فعل کمکی مادهٌ ماضی پیشوند فعل 
۰ 3 0۵۲ ۴۱۵۷ ۸۶۵۱/5 :01 0-201 
بدیدند: اسدالله درب د کانش نیامدست (نیامده است). (گویش خونسار آیلرس 


متن۳) 
6۱۷ -۱1۳0۱3 93 


فعل کمک ماده ماضی نشانهة نفی 


فصل سوم: ساختار فعل در زمان گذشته ۳ 


۷۰ ۲۱0 00۵۱2 ۲152 
این ریش بلند کرهانلششت (شده است). [گویش خونسار آیلرس متن 0۳۹ 
8 -826۳3 
فعل کمکی مادهٌ ماضی 
۰ 6616۷ ۵6۷۲۱6۵6 ۱۱/۵۶ 3 0۵۲ 0۱۱۳۸2۵/06 
۳ - مب 4 
بیامدند درت خانه اش سنند چطور گردیدست (شده است). (گویش خحونسار» 


آیلرس متن ۳) 
-826۳3 


8 
فعل کمکی ماده ماضی 
۳ «بودن» در ماضی نقلی 
از مادهٌ ماضی 067 فقط در سوم شخص مفرد فعل ماضی نقلی ساخته 
می‌شود. 
+060 6 هب6۲۲۲ 1 ۵۱ 6۷ ۷۵1 ۵-7 600۵۲۴۵۰ ۷۵۷۱۲ 23082 ۲8 :0۲ 03-2 
بدید: این زن خیلی می‌گرید. بگفت: ای خواهر! اين مرده چه کس 
بودست‌آت (چه کس‌آت بوده است)؟ (گویش خونسار» آیلرس متن) 
0 -06 
فعل کمکی ماده ماضی 
۳ فعل ماضی بعید 
لحظة آغاز و پایان فعل ماضی بعید در طیف زمان گذشته قرار دارد و 
پیوستگی عمل آن در زمان گذشته قطع شده است. نمود فعل ماضی بعید؛ 
کامل است. فعل ماضی بعید به واسطةٌ صفت مفعولی با مادهُ ماضی و در 
همراهی با فعل کمکی ساخته می‌شود. در فعل ماضی نقلی دو مساله نقش 
کلیدی دارند. اول آن که فعل مورد نظر به لحاظ داشتن متاخ او کنو سچه 


وضعی دارد و دیگر آن که مادهُ ماضی به چه واجی ختم می‌شود. در تمام 
حالات فعل ماضی بعید» فعل کمکی حضور دارد. این فعل کمکی نا به 
لازم بودن به شکل ۵/4" است و شناسه‌ها به آن اضافه می‌شوند. و در 
ساخت ارگتیو و نیز در سوم شخص مفرد افعال لازمی شکل -ع9 دارد. به جز 
فعل ماضی بعید که -۱6۷۵ و-ع در آن فعل کمکی هستند. هر دو مورد در 
اصل فعل اسنادی هستند که در فصل قبل به آن اشاره شد. با توجه به این 
که صفت مفعولی به واج 6 ختم می‌شود؛ واج " در فعل کمکی ۱6۷۵۰ در 
موقعیت -6۱6- قرار می‌گیرد که نتیجُ آن در گویش خوانساری به شکل 
واج » است. این تحول قابل مقایسه است با لغت /6۵06۱/ (چهل) در فارسی 


میانه است که نتیجة آن در گویش خوانساری به صورت اعْ شده است. 


ِ جع 
اول شخص زوا کارا ۱۶۷ 
دوم شخص ۱2۹/06( فتاه ۱۱۵ 
سوم شخص 9 2( 


مثل بخش قبل در فعل ماضی بعید نیز باید به دو دستة کلی قائل شد؛ یعنی 
افعالی که ساخت ارگتیو دارند و غیر از آن. تمام استثنائاتی که در فعل 
ماضی اخباری وجود داشت. در فعل ماضی بعید هم صادق است. از ماده 
ماضی‌های -0371 و -2005» فعل ماضی بعید ساخته نمی‌شود. 


فصل سوم: ساختار فعل در زمان گذشته ۱:۷ 


۳۰۳۰ ساخت ارگتیو در ماضی بعید 


اگر فعل ماضی بعید دارای ساخت ارگتیو باشد» شخص و شمار فعل را 
ضمایر غیرفاعلی مشخص می کند. اگر ماد ماضی به واج صامت ختم شود 
صفت مفعولی آن در فعل ماضی بعید به کار می‌رود و در غیر این صورت؛ 
خود ماد ماضی در فعل ماضی بعید به کار می‌رود. در این دسته بنا به 


ساخت ار گتیو» فعل کمکی به صورت 96 خواهد بود. 


- مثال از افعال متعدی: 
6۰ 0۲ 7۵۱-۳ 0 ۵58 205 1۵20 
آقا (ملا) این‌سان خشکک و خالی ند بده بودم. [گویش خونسا آیلرس, متن ۶ 
06 0 03 ۳- 
فعل کمکی ماد ماضی نشانة نفی عامل اول شخص مفرد 


۰ 8 29۳070 6-2 025522 
ستش را زمین نهاده بود. (گویش خونسان آیلرس متن ۱۶) 
06 -05 7 م 


فعل کمکی مادهٌ ماضی عامل سوم شخص مفرد واج حامل 


۰ 9]16ع 2-0 رعط ااکناع 66 10 
این چه گوشتی بود [که] گرفته بودی. گویش حونسار آیلرس متن ۷ 
0 831 0- -05 
فعل کمکی صفت مفعولی عامل دوم شخص مفرد پیشوند 
۰ ۵0۵۲۲۱۵ 51۲6-72 
شیر نخورده بود. (گویش خونسار آیلرس متن ۸) 


06 ۳6+ 3 7 تِ 
فعل کمکی صفت مفعولی نشاننفی عامل سوم شخص مفرد واج حامل 


۰ 6۱۳۲ ۵۳۱۵ 22 2۱0002 1 عع 9 ]2509 92-7 


ود بود (شنیده بود) که این آخوند از همه علمی دارا است. (گویش خونسان 


آیلرس» متن ۵) 
0 2 7 -02 
فعل کمکی صفت مفعولی عامل سوم شخص مفرد پیشوند زینت 


۰ (ع0 ۷۵16 02-21۳0 26 1 ۷02 3 ۱۷۲۱ 
نام آنهایی که بگفته بودند را می‌برند. [گویش خونسا آیلرس. متن ۲۵) 
9 16 ۶00- -02 


فعل کمکی ‏ . صفت مفعولی . . عامل سوم شخص جمع . . پیشوند زینت 


- مثال از ماد ماضی -205 در فعل ماضی بعید: 
-ع ماو ۵۲۲ 2۲ 6 م۷۵8۵ ۳۲۱ ۵۵07 ۲6۷۵ 06 قناع 6 ۵ 06 ۷۵ ۵۷۱۲ 
۰ ,81 72 


خیلی وقت بود که خواسته بودم در خانه‌یمان تنها باشم که هر کاری دلم 
خواست. بکنم. [گویش خونسار آیلرس, متن ۱۴) 
0 -8115 ۳0- ع 


فعل کمکی مادهٌ ماضی عامل اول شخص مفرد واج حامل 


۰ ۱ ۷2556 06 808 6-2 ۵05 آماد 
دیگر خدا خواسته نود برای این مرد. (گویش خونسار آیلرس متن ۸) 
06 -15ع 7 ع 


فعل کمکی مادهٌ ماضی عامل سوم شخص مفرد واج حامل 


شوی (شوهر) نکرده بود. [گویش خونسار آیلرس متن ۲۵) 
06 ۳1 3 
فعل کمک صفت مفعولی نشانهة نفی عامل سوم شخص مفرد 


> 


۲6۲۵-7 ۱۵۱۵۲۲۵ 06 26 ۵۲ 3۲۱۳۱۷۲۲۷۵۵ 0۱0۲ ۷۲5۲۵۲ 2۵-7 ۰ 


فصل سوم: ساختار فعل در زمان گذشته 21 


فکر نکرده بود که هر حمام یک بوق بیشتر نمی خواهد. آگویش خونسار آیلرس 
متن ۱۶) 

06 ۳6 03 7 فَ 
فعل کمکی صفت مفعولی نشانة نفی عامل سوم شخص مفرد واج حامل 


۲ فعال لازم در ماضی بعبد 


در افعال لازم شخص و شمار فعل ماضی بعید را به جز در سوم شخص 
مفرد شناسه‌ها مشخص می کنند. 


الف. اگر ماد ماضی به واج صامت ختم شود صفت مفعولی آن در فعل 
ماضی بعید به کار می‌رود. 

۰ 660۳0۲ 25۲ 32 ,9516۷0607 56۷۲۵۱ 3 ظ۱۲ و 
به درون شهر کک (محله‌ای در خوانسار) شده بودم (رفته بودم)» از خوانسار 
می‌آیم. (بخفی خوانشاری» اشعاو) 

01- -0 ۱6۷ ماد 


شناسة اول شخص مفرد فعل کمکی صفت مفعولی 


۷۰ 2030 32 9507۷2 ۱۷۱3۲02 5 ۲۲ ۲۲ ۷۵۳۲۵۷۵6۵06 66001۳5 86 1620 
هنگامی که چوپان‌ها افتاده بودند روی این آقا مرد» آن سگگ از پشت 
بیامدست (آمده است). ژگویش خونسان آیلرس, متن ۸) 
6- -0 ۱6۷ ۱0۳16 


56۷ 03۲ ۵۲:6 ۰ 
03۲- +16 06 


فل کمکی صفت مفعولی ... پیشوند فمل 


۰ فعل در گویش خوانسار 


۰ 03۳0۱6۲۱6 0۷/3627 06 06۷0516 آماو 
دیگر [از کار] بگذشته نود و بچه‌اش نمرده بود. [گویش خونسان آیلرس» متن۸) 
06 ۱/16 -02 


فعل کمکی . صفت مفعولی . . پیشوند زینت 


02- 1۱6۳16 0 


فعل کمکی . صفت مفعولی . . پیشوند زینت 


ب. اگر ماد ماضی به مصوت کشيده 5 ختم شود به جز سوم شخص مفرد؛ 
صفت مفعولی آن در فعل ماضی بعید به کار می‌رود. این صفت مفعولی در 
این حالت حاصل قیاس است و به شکل جعلی و با اضافه شدن مصوت ه به 
مادهٌ مضارع ساخته می‌شود. 


شناسه + فعل کمکی-6۷0 + صفت مفعولی جعلی + پیشوند فعل /(پیشوند زینت) 
سوم شخص مفرد: فعل کمک 6 + مادهُ ماضی + پیشوند فعل / (پیشوند زینت) 


بر خاسته بودم 7 ۱/۷ بر خاسته بودیم تاه حددت ی( 
برخاسته بودی ۷3۵۲6556۷06 برخاسته بودید ۷3۵۲6556۷060۲ 
برخاسته بود 06 ۷3۵۲6553 برخاسته بودند ۷۵۲6556۷066002 


۰ ۷3۵۲۵555 0 66 05 20۳0010 6-7 035527 
دستش را زمین نهاده بود و ایستاده بود. (گویش خونسار آیلرس» متن ۱۶) 
06 -6553 -۷3۵۲ 


فعل کمکی مادهٌ ماضی پیشوند فعل 


۰ ۱۵۲9525 ۲ ۷373 03 035527 
دستش به جایی نرسیده بود. اگویش خونسار آیلرس: متن ۲) 
06 -۲356 ۳3 


فعل کمک ماده ماضی نشانهة نفی 


فصل سوم: ساختار فعل در زمان گذشته ۱۱ 


۰ ۷ ۱2۳۸۲۱ و 02۲ 
[کنار ] درت حمام ایستاده بودند. [گویش خونسان آیلرس متن ۸) 
6- -0 ۱6۷ 1556 -۷6 


شناسةٌ سوم شخص جمع . فعل کمکی صفت مفعولی جعلی . پیشوند فعل 


۰ 82605 ۳۱2۷ 015 و 521 ۷28 
یک سال پیش گم شاه بو رکرفرن رازه آیارین هه 0۷) 
0 -606ع 


فعل کمکی ماده ماضی 
ج. اگر مادهٌ ماضی به سایر مصوت‌ها ختم شود مادهٌ ماضی آن در فعل 
ماضی التزامی به کار می‌رود. 
شناسه + فعل کمکی -۱6۷۵ + مادهٌ ماضی + پیشوند زینت 


سوم شخص مفرد: فعل کمکی 96 +مادة ماضی + پیشوند زینت 


بیامده بودم 90۳6/087 آمده بودیم 00۳6۷۹67 
آمده بودی 90۳06۷6 آمده بودید 90۳06۷۵607 
آمده بود 96 90۳2 آمده بودند 90۳06۷۵6706 


۰ 6 0۴92 56۷ ۷28 
یک شب بیامده بود دهق. آگویش خونسان آیلرس؛ متن ٩۲‏ 
06 -۱۱۳۱۵ -03 


فعل کمک ماد ماضی پیشوند زینت 


۴ وجه التزامی در فعل ماضی 
فعل ماضی التزامی واسطهٌ صفت مفعولی یا ماد ماضی و با همراهی فعل 
کمکی ساخته می‌شود. به جز نوع فعل کمکی. فعل ماضی التزامی با فعل 


ماضی بعید همسان است. فعل کمکی در ماضی التزامی یکی از صورت‌های 


بوم (باشم) 900 بویم (باشیم) 9 
بوی (باشی) 96 بویك (باشیل) ۰ 3607 


بود (باشد) تاط بوتد (باشند) 96206 


مثل بخش‌های قبل در فعل ماضی التزامی باید به دو دستة کلی قائل شد؛ 
یعنی افعالی که ساخت ارگتیو دارند و غیر از آن. تمام استثنائاتی که در فعل 
ماضی اخباری وجود داشت. در فعل ماضی التزامی هم صادق است. از ماده 
ماضی‌های -0871 و -2۳5 فعل ماضی الترامی ساخته نمی‌شود. 


اگر فعل ماضی التزامی دارای ساخت ارگتیو باشد» شخص و شمار فعل را 
ضمایر چسبان غیرفاعلی مشخص می‌کند. اگر ماد ماضی به واج صامت 
ختم شود. صفت مفعولی آن در فعل ماضی التزامی به کار می‌رود و در غیر 
این صورت» خود ماده ماضی در فعل ماضی التزامی به کار می‌رود. در این 
دسته» بنا به ساخت ار گتیوه فعل کمکی به صورت 9 خواهد بود. 
- مثال از افعال متعدی: 

۰ ۱2۳0۱۳۱316۳۱ ۷۵۵5 ,0۱ 05 ۵6-۳۴9 035۴0۳۱۵۶ ۵۸۵۲ 6۱ 
اگر من او را دشنام داده باشم» خدا لعنتم کند. 


9 -03 ۳- -۱5 
فعل کمکی ماد ماضی عامل اول شخص مفرد پیشوند فعل 


فصل سوم: ساختار فعل در زمان گذشته ۱۳ 


۰ 93۶ ۱۵۵0 تاع60 رد۷۵ 00 0۲088 -۷۵ 008۵ ۱2۳38 6۱۷ 
اگر ما این ظرف دیزی را بنهاده (گذاشته) باشیم این‌جاه می‌باید خودمان 


کر متس :۰ 
0۱ -05 1 -01 ۳0- 
فعل کمک ماده ماضی تشد ید پیشوند زینت عامل اول ٌ شخصر جمع 


۲ ۱۵۷3516۷ ۷2-7 ۱۱۵۷۵۲ 59۲ و 0۲۲ 26 59۲۵۶ 0 رنا ۷956 ۷۵-7 ۲ ۱۵۲ 
00 
هر کس جسته باشد» آن سرش که نام سرخانوار [بر آن چوب خط] 
نوشتست (نوشته شده است) را می خواند. (گویش خونسار آیلرس» متن ۲۰) 
0۱ ۱/2 7 -۷5 


فعل کمکی . صفت مفعولی ‏ . عامل سوم شخص مفرد . پیشوند فعل 


ت_ مثال از کاربرد مادهٌ ماضی -8213 در ماضی التزامی: 

۰ 09۶0 6۲ ۷۵ ۱8۵1۲ 6 ۲۵۱۷۵1 97 ا9 20 6-7 وود 
اگر خواسته باشد از رعیت‌ها چیزی بگیرد یا به ایشان چیزی بدهد. آگویش 
خونسان آیلرس» متن ۲۰) 

0۱ -8115 7 ع 


فعل کمکی مادهٌ ماضی عامل سوم شخص مفرد واج حامل 


۲۰ ر 0 نع 6-000 ۵۲ ۳۵۲ ۱2۵ ۲۲۵ 
روده‌های من را به هر کار [که] خواسته باشیده [آن] بکنید. اگویش خوسار 
آیلرس» متن ۳۱) 

0۱0 -8115 0۳- ع 


فعل کمکی مادهٌ ماضی عامل دوم شخص جمع واج حامل 


۰ ۲299 6۷ 972 7۲5۲ ۷۵۵ 90 دنام 6-20 
خواسته باشند یکت خیش را از نو درست کنند. گویش خونسان آبلرس متن ۲۰) 
نا -8115 0- تِ 


فعل کمکی مادهٌ ماضی عامل سوم شخص جمع واج حامل 


0۰ ۲355 86 9۲6006 55061 ۲۱۵۲۱۵0۲ ۷۵۵ ۵۷ وتا 6-71۳0 26 ۷2۲۲ 
وقتی که بایسته بوند که ثابت کنند یک مطلبی را راست می‌گوید. اگریش 
خحونسار» آیلرس. متن) 


6۷ ۷۵۱۲۶۵۱ ,۵962۲ ۵۲6006۱۷5 ۵6۲۵۵۶ ۷36۲ نا قناع انا32ع 26 ۷۵۳۲۲ 
اعتا 06۲۳۱۵۶ 0 028۵1 00۳00۵2 ۵2۲۱ ۵۷۵۵۵ ۱۵۷/۵۵ :020 12۲ 


آدم‌بز رگ راء یکی‌شان به یکی دیگر می‌گوید: آن دستمال (کهنه) کبود را 
تیاور یروا یکیو تون افکتن کرو رازه آیارن هن ۳۵ 


- مثال از استثنائات ساخت ار گتیو: 
۲۰ 3۶ 6082۷ رنا0 60۲۳08 01-2 ۲۲۲۵۲52 ۷۵6۵ 6۷ 
72 ۱۳۹ و ۲ 
اگر بچه روی فرش شاشیده باشد. می‌باید بشوریمش. 
۰ ۱۱۵ ۷۵62 86 608600 ۱۲۳ ۵ رتاط9 9956 0121۳0 ۲ ۷۵۲۵ 2503 6۷ 
اگر سکگ‌ها جایی ریده باشند» معلوم می‌گردد که آن‌جا لانه دارند. 


- مثال از افعال مر کب: 
۰ 08۱۵۲۲6 ۱۵2۳67 ۷ 00 200 26 ۲۵۲۱۷۵1۲ ۷۵8 
یک رعیتی که بتواند (در توانش باشد) یا نذر بکرده باشد. (گویش خونسان 
آیلرس» متن ۲۰) 
0 ۳6 -03 - فَ 

فعل کمکی صفت مفعولی پیشوند زینت عامل سوم شخص مفرد واج حامل 

۷۰ 69 را 20۴16 ۱922۵۲6-7۷۵۲ ۱8052 17 و28 
اگر این فرد ناخوش نظر برگرفته بود (چشم خورده باشد)؛ خوب (سلامت) 
من کر فاگ [گویش خونسان آیلرس متن ۲۵) 


0۱ 831 -۷۵۲ 7 ع 
فعل کمکی صفت مفعولی پیشوند زینت عامل سوم شخص مفرد واج حامل 


فصل سوم: ساختار فعل در زمان گذشته ۱5۵ 


۲ افعال لازم در ماضی التزامی 
مفرده شناسه‌ها مشخص می کنند. 


الف. اگر ماد ماضی به واج صامت ختم شود صفت مفعولی آن در فعل 


ماضی الترامی به کار می‌رود. 
فعل کمکی + صفت مفعولی + پیشوند فعل / پیشوند التزام 


خفته باشم ۵۴۱۶ 03۲ خفته باشیم 7۷ ۵۲۱6۶ 0۵۲ 
خفته باشی 96 0۴۲6 03۲ خفته باشید 0607 ۵۲26 03۲ 
خفته باشد 0 ۵۴۲6 02۲ خفته باشند ۵260 ۵۲۲6 03۲ 


۰ 6896 6010۴081 ۲۱8۲۵۲ ۷۵۵ ۷3۲ 
وقتی یک مردی چلند کی نشسته باشد. [گویش خونسان آبلرس متن ۳۵) 
0۱ 9556 و 


فمل کیکی . . صفت معولی ... پیشوند فمل 


ب. اگر مادهةٌ ماضی به مصوت کشيدة 2 ختم شود.به جز در سوم شخص 

مفرد» صفت مفعولی آن در فعل ماضی التزامی به کار می‌رود. این صفت 

مفعولی در این حالت حاصل قیاس است و به شکل جعلی و با اضافه شدن 

مصوت 6 به مادة مضارع ساخته می‌شود. 

شناسه + فعل کمکی-0 + صفت مفعولی جعلی + پیشوند فعل /(پیشوند زینت) 
سوم شخص مفرد: فعل کمکی 90 + ماد ماضی + پیشوند فعل /(پیشوند زینت) 

ترسیده باشم 0 0313۲56 ترسیده باشیم ۷۲ 0213۲56 


ترسیده باشی 6 9219756 ترسیده باشید ۵6077 ۵39۴56 


ترسیده باشد 0 0۵19753 ترسیده باشند 06806 0319۲56 


ج. اگر مادهٌ ماضی به سایر مصوت‌ها ختم شود مادهٌ ماضی آن در فعل 
ماضی الترامی به کار می‌رود. 
فعل کمکی + مادة ماضی + پیشوند التزام 


بیامده باشم 0 00۳۱2 بیامده باشیم 7 00۳92 
بیامده باشی 96 90۳02 بیامده باشید 0607 00۴92 
پیامده باشد 00 ۵0۳82 بیامده باشند 6002 00۲82 


در گویش خوانساری استمرار عمل در زمان ماضی» وجهی است که به 
واسطهً نشانهٌ استمرار با فعل و جهی با در بعضصی موارد به واسطةً هردو 
می‌تواند فعل ماضی اخباری و فعل ماضی بعید را متحول کند. فعل وجهی از 
ماده ماضی -05۳1 به صورت زیر است: 


94 1 6-۲۲ 
داشتم ۳ سس 
داشتی 1 6-0 
داشت 06 ۰-۶ 
داش :۲ 6-۳۱۷۲۲ 
۳ 
داشتد 1 6-0۲ 
داشتند 6 6-21۳ 


فصل سوم: ساختار فعل در زمان گذشته ۱۷ 


قز کون خوانساری به واسطهٌ نشانهةٌ استمرار که نمود ناتمام را نشان 
می‌دهد می‌توان به فعل ماضی اخباری و فعل ماضی بعید. وجه استمراری 
داد. به منظور نشان دادن استمرار عمل در یک فعل ماضی اگر فعل دارای 
پیشوند زینت باشد با توجه به اين که پیشوند زینت نشان‌دهنده نمودکامل 
است» نشانةٌ استمرار جایگزین پیشوند زینت می‌شود. اگر پیشوند زینت در 
بین نباشد» در موقعیت آن که پیش از ماد ماضی است. نشانهٌ استمرار واقع 
می‌شود. اگر افعال دارای پیشوندی باشند که آن قابل حذف نباشد» نشانة 
استمرار بین پیشوند فعل و ماد ماضی قرار می‌گیرد. به جز نشانهٍ استمراره 
فعل وجهی هم می‌تواند باعث تولید فعل ماضی مستمر شود. 


در مثال‌هایی که در ادامه آورده می‌شود. افعال ماضی دارای وجه استمراری 
هستند. در جملهٌ زیر این وجه به واسطهّ به کار رفتن فعل وجهی بروز دارد 
بی آن که در فعل ماضی اخباری تغییری حاصل شده باشد. 

۰ ۲۱۵ ۳۵۱۷ 97 08۲1 6-۳۱ 
داشتم از رودخانه می‌ گذشتم. 


06۷05107 ۲ 6-۳۲ 
فعل ماضی اخباری فعل وجهی 


در جملهٌ زیر» وجه استمراری به واسطهٌ به کار رفتن نشانةُ استمرار -61 در 
موقعیت پیشوند زینت 05 در فعل ماضی اخباری تحول ایجاد کرده است. 
۰ 09555 ۷28 ۶۵۱ ۷۲۶5 ۲۵۲ 
هر پیست سال یک بار می آمد. (گویش خونسار آیلرس, متن ۳) 
0(۹2) 6 
فعل ماضی اخباری دشانه ام آز 


در جملات زیر وجه استمراری به واسطه به کار رفتن نشانه استمرار -ع در 


موقعیت پیشوند زینت 2 در فعل ماضی بعید تحول ایجاد کرده است. 


۰ ۵۲:۶۸ ۲۱ ۷6۵ 3۳6۲ 0 25060 آ0طوع 
چندی زاهد و عارف خدمتش می‌شدند (می‌رفتند). (گویش خونسار آیلرس متن 


۳( 
۰ 3( 02) کم 
فعل ماضی بعید نشانهةٌ استمرار 


۰ ۷۹21-74 860۲05 ۲۲ ۵۲۸۲۵ ۲۸۵۲۵ 10 06 6556 ۱۵۳۶232 ۷2۲۲ 
وقتی همزادش (نوعی جن) می‌شد (می‌رفت» این مرد با این گربه‌ها بازی 
من گررد: (گویش خونسار آیلرس» متن ۶) 
96 0۵(66) ۹ 
فعل ماضی بعید نشانه استمرآن 
نشانةٌ استمرار چندین حالت مختلف دارد که در فصل قبل به انواع آن 
پرداخته شد. مثل بخش‌های قبل در فعل ماضی استمراری باید به دو دستة 
کلی قائل شد؛ یعنی افعالی که ساخت ارگتبو دارند و غیر از آن. تمام 
استننائاتی که در فعل ماضی اخباری وجود داشت. در فعل ماضی استمراری 
هم صادق است. ماد ماضی‌های -07 و -202 هرگز پیشوند استمرار 


نمی پذ برند. 


اگر فعل ماضی استمراری دارای ساخت ارگتیو باشد» شخص و شمار فعل 


فصل سوم: ساختار فعل در زمان گذشته ۱۹ 


باید دید که پیشوند استمرار در فعل ماضی اخباری تحول ایجاد کرده است 


- مثال از افعال متعدی و سببی در ماضی استمراری: 


۰ 20۲05-2 10 63 0 616۲1 6-7 ]5اع 

۳-2 ک 2 ۳ ۳ 

گوشت می آورد و به این گربه‌ها می‌داد. (گویش خونسار آیلرس متن۶) 
0(۲۲) 6-2... 


6 
فعل ماضی اخباری نشانهٌ استمرار 
3 2... فك 
فعل ماضی اخباری نشانهٌ استمرار 


:1 ا[ ۵05-7 ۷/۵ و 03۲ 
درت خانهة خدا را هم می‌دید. [گویش خونسان آیلرس متن ۲) 


0 ...2... -60 
فعل ماضی اخباری نشانة استمرار 
1۰ ۱32-2 ۷306۶ 
۹۷ ۰ - ۰ ۳-4 2 
آن را یاد نمی گُرفت. (گویش خونسار آیلرس, متن۵) 
21 ..2.. ع 
فعل ماضی اخباری نان سکم او 


۰ 6۶ 29۳0۲ ر681 672 ۲ ۳۵۲۷۵۲۵ 0 ]69۲ 00۵۱3080-672 9162102 آ امه 
آفتاب هم سکاکی را بلند می کرد و هر جایی [(سکا کی ] می‌خواست به زمین 
می‌نهاد. [گویش خونسار: آیلرس. متن ۵) 


۰ 627 ۷3۲ ۷6۲۵ ۲۱۵۲۵۵ 16 86 1680 
حینی که این مرد ورد می خواند. [گویش خونسان آیلرس متن ۵) 


۰ ۷۳۱۵۱۵۰۶ ۱۳۸۵۱ ر6]0098 26 1680 


۰ فعل در گویش خوانسار 


آیلرس متن۸) 
۰ 06 6۳۵ ۷۵۲ ۴۸۵۲۵۵۳۲-۰۵-۶ ۱8۳088 و 06۱7۸۵۲۴۵۱۵۵۲ 26 6۷۷۵۱ 


اوایل که پیغمبر ما مردم را به دین می خواند. [گویش خونسان آیلرس متن ۲۷) 


- مثال از استثنائات ساخت ار گتیو در ماضی استمراری: 

.51 1631-6-7 06 ۲۵۲ 9 061 وود 
اگر دخت (دختر) من بود این‌سان سخن نمی گفت. گونشرن عحر تیزم نان مرا 
متن ۷) 

22851 ...2... -(6) 
فعل ماضی اخباری نشانه استمر او 


- مثال از مادهٌ ماضی -605 در ماضی استمراری: 
وجه استمراری در مورد مادهٌ ماضی-805 به جز فعل ماضی اخباری و 
ماضی بعید» فعل ماضی التزامی را هم پوشش می‌دهد با این تفاوت که در 
فعل التزامی فقط معنی «بایستن» و «شایستن» می‌دهد و به صورت فعل غیر 
شخصی است که در آن ضمایر غیرفاعلی کارکرد ندارد. در مورد ماد 
ماضی -805 ۰ نشانهٌ استمرار در مثال‌های زیر بر فعل ماضی اخباری اثر کرده 
است. 

۰ ۳۱3۵۲۵0۵۳۱ 03 ۲ 1272 و ۱۱8/۵0 ۷۵۵ 620 6-71۳0 26 ۷۵۲ 
وقتی که می‌خواستند یکث مطلب تازه‌ای به مردم پرسانند. (گویش خونسار 


آیلرس» متن ۲۲) 
08 2110..۰... م 
فعل ماضی اخباری نشانهٌ استمرار 


5۰ 06 6805 6-7 66 ۷2۱۲ 
وفتی همی خواسته بود [ که ] با بستد. (گویش خونسار آیلرس, متن ۱۶) 


فصل سوم: ساختار فعل در زمان گذشته ۱۹۱ 


6 لاع ..2... ف 
فعل ماضی بعید نشانة استمراز 


در مثال‌های زیر نشانه | ستمر ار در مورد بن ماضصی -803 در معنی «بایستن) بر 


صورت غیر شخصی است و شخص و شمار ندارد. 


02۴8۲6۱ 09۲521 0355 ۲۱۵0 09 86 9 ۱۸۵0825 
نمی‌بایستی که به من دست درازی تک (گویش خونسا آیلرس» متن 0۷ 
0 205 6(0) 
فعل ماضی التزامی نشانهة استمران 


0۳۰ ۵۲1200 ۲ ۷3۲۵ ۵ 383 0381۳67۸06 ۷۵65 ۵ 6085 ۳27۵5۱ 15 53 18 
این سه ناخوشی را می‌بایستی بچه‌ها بگیرند و گرنه به جای دیگرشان می‌زند. 
(گویش خونسار» آیلرس» متن ۲۶) 
بلاط ام 60 
فعل ماضی التزامی نشانه استمرار 


0۰ ۲۱۵۶ ۲0۷۸۷ 0۱ 60815 66۴۵۵182 18 
این چوپان می‌بایستی تاوانش را بدهد. (گویش خونسار آیلرس متن )۱٩‏ 
۰ 2۶ 65 9 608 86 039۲۲6۷ 6۲۲-۴۰ ۷28 
یکك کاری بکردستم (کرده‌ام) که می‌بایستی هیچ کس نفهمد. آگویش 
حونسار آیلرس» متن ۷) 
9۳۵۱ 06۲۲ ۷۵۲ 32 0۱ ۵0808 10 


تو نمی‌بایستی از خط بیرون بیایی! (گویش خونسار آیلرس متن‌۵) 


بنا به توضیحی که در مورد فعل ماضی اخباری آورده شد. افعال مرکب 
اکثراً ساخت ارگتیو دارند. در این حالت نشانة استمرار همواره پیش از فعل 
سبک قرار خواهد داشت. 
۰ 5300۷۷۰6-70۳ ۲۱852۱0 ۲۱0۵۲۸۲3 
با حسن شنا هی گرددنله [گویش خونسان آیلرس متن ۱۵) 
۲ .210۱ ... فك 
فعل ماضی اخباری نشانهٌ استمرار 
1 1-7 8303 06۷3 ۲۱۲۲ 
میان ده‌ها که غیی گرد (گویش خونسان آیلرس» متن ۱۶) 
۲ ۰ 052-721۷۱ 0 ۲۱۹6 
ماچ و بوسه مین گر دنا [گویش خونسار آیلرس. متن 0۷ 


۲ افعال لازم در ماضی استمراری 
بعید را پوشش دهد. در مورد 0 ررفتن) در وجه استمراری همواره صيغةٌ 
5 پایةٌ صرف قرار می گیرد. 

.6۰ 0 6۳۲ 6-7 ۲5 3 ۲۱۲۱ 
بین راه می‌ر بخت و می‌شد (می‌رفت). (گویش خونسار آیلرس. متن ۵) 


0۵(56) کم 
فعل ماضی اخباری تشانه استم از 


۰ ۷71-2 860۲03 10 ۱۵۳۱۲2 ۲۱8۵۲۵۵ 10 06 6656 ۵۳222 ۷2۱۲ 
7 ۲ 1 ۰ و 
وقتی همزادش (نوعی جن) می‌شد (می‌رفت)» این مرد با این گربه‌ها بازی 


تین کورگ: (گویش خونسار آیلرس» متن ۶) 
6 0۵(556) کم 


فصل سوم: ساختار فعل در زمان گذشته ۱۳ 


فعل ماضی بعید تشانه اشتمر از 


۰ 56۷۱ ۵۲5۵ 15 61111۳06۷06006 ۱2۳92 
همه می آمدند [که] این خرس را تماشا بکنند. اگویش خونسار آیلرس متن ۱۶) 


۷ (0) اه 
فعل ماضی بعید نشانهة استمرار 


داشتم می‌افتادم. ۷۰ 02۱ 08۲1 6-۳۲ 


۷0 023۳ :۱ 6-۳۲ 
فعل ماضی بعید فعل وجهی 


56۷۰ ]۲۵0۲۸۵ 3۲6۴ 0 28060 6900۲ 
چندی زاهد و عارف خدمتش می‌شدند(می‌رفتند). (گویش خونسار, آیلرس متن 
۲( 


۰ 3509 و 56۷ و0 ۲۱8۲۵2 1۳ ۱۵۳۱78 
همزاد این مرد به شکل سکگک می گردید. [گویش خونسار آیلرس» متن ۶) 
-اوت)۱ -60 
فعل ماضی اخباری نشانهٌ استمرار 
۰ ۷ ۲۲ 05۷ ۳۵۱۲ ۷28 3 ۲۱۲۲ 
درون یک سوراخی پنهان می گردیدند. اگویش عونسار, آیلرس متن ۲۵) 


کافزوتا ۱۰2۵۱2۸ -60 
فعل ماضی بعید انم اهر از 


۰ 09 ۷262 97 6088۲5 ۲۲۵۵ 10 
این ریگ از این جا می‌پرید به آن‌جا. اگریش خونسار آیلرس متن ۷ 
۲ 933 -60 
فعل ماضی اخباری نشانهٌ استمرار 


۲۲۲۵6 3 10 5 3 ۷۵۲ ۰ 


از روی رد این کاه‌ها بر می گشت. (گویش خونسار آیلرس. متن ۵) 


۶ فعل مجهول در زمان گذشته 


فعل مجهول کم کاربرد است و ترجیح گویشوران آن است که افعال معلوم 
به کار ببرند. فعل مجهول در گویش خوانساری فقط برای سوم شخص مفرد 
و فقط برای تعداد اندکی از مفاهیم ساخته می‌شود. فعل مجهول در گویش 
خوانساری به دو طریق ساخته می‌شود. در روشی که متداول‌تر است؛ 
همچون فعل مجهول در زبان فارسی میانه به واسطه مادهٌ مضارع ساخته 
می‌شود. ماد مجهول در گویش خوانساری از افزوده شدن ماد مجهول‌ساز 
۷- به مادةٌ مضارع ساخته می‌شود. اگر فعل مجهول در زمان گذشته باشد؛ 
مادهٌ مجهول‌ساز به شکل ۲3 در می‌آید. به ماده‌ساز 3- در فصل ماده‌های فعل 
پرداخته شد. در زمان گذشته فعل سوم شخص مفرد؛ ظرفیتی ندارد که 
شخص و شمار آن را نشان بدهد. در جملات منفی» نشانهٌ نفی پیش از ماد 
مضارع قرار می‌گیرد. در گویش خوانساری از هر مفهومی نمی‌توان فعل 
مجهول ساخت و این که از چه مفاهیمی می‌توان فعل مجهول ساخت؛ 
قاعدهٌ مشخصی ندارد. به عنوان مثال از مفهوم (دبدن) هرگز نمی‌توان فعل 
مجهول ساخت. 


برخحی ماده‌ها فقط در فعل مجهول به کار می‌روند و از آن‌هاه فعل معلوم 
ساخته نمی‌شود. فعل معلوم این قبیل ماده‌ها به واسطهً مادهٌ سببی ساخته 
می‌شود. به عنوان مثال مادهٌ مضارع -03۲ که متناظر به مادهٌ مضارع «دریدن» 


فصل سوم: ساختار فعل در زمان گذشته ۱16 


است» فقط در فعل مجهول به کار می‌رود و فعل معلوم دز فان گذشته 
به‌واسطهة مادهٌ ماضی سببی -0370 ساخته می‌شود. 
در گویش خوانساری؛ برخی افعال لازم هم ساخت مجهول دارند. 

به پایین سریده شد. (به پایین سر خورد.) .250718 


نمود فعل مجهول در زمان گذشته» کامل است و فقط برای فعل ماضی 
استمراری ساخته نمی‌شود؛ یعنی می‌توان ماده ماضی مجهول که مختوم به 
8 است را به سان ماد ماضی‌های مختوم به 2 دید و از آن فعل ماضی بعید 
هم ساخت. 


ساخت مجهول در فعل ماضی اخباری: 
مادهٌ مجهول‌ساز 5 + مادهٌ مضارع + پیشوند فعل /پیشوند زینت 

2۳65۰ ۱۲۵ 22 16۳0۳0۲ :21۵6-18 د0[0 

اجاقم خاموش شد. تمبان از کونم پایین کشیده شد. (گویش خونساری تسییحی) 

گفته شد. .3 92۷2۶ 


فروخته شد. .02۳0518 


زیر پا لهیده شد. .۳501123 


فصل چهارم 


ساختار فعل در زمان حال 
زمان یک بعد از بردار پیوستگی و عبارت است از امتداد گذران لحظات. 
زمان حال یکث طیف سپری شونده است که لحظهٌ رخداد افعال مضارع در 
آن جای دارد. نمود افعال در زمان حال عموماً ناتمام است. شخص و شمار 
افعال در زمان حال» به جز یک نوع فعل» از طریق شناسه‌های مضارع 
مشخص می‌شود. در مورد مادةُ مضارع -80 که اکثراً متناظر به «خواه» در 
فارسی است. شخص و شمار فعل آن در زمان حال با ضمیر غیرفاعلی تعیین 


می‌سود. 


۴*۶ 2 ۷6۷/۵۹۵۲ 680 ۲-۳7 
چه کسی را می خواهم بهتر از تو؟ (گویش خونسان آیلرس: متن ۷) 
-لاع 6 0- 
ماد مضارع نشانهٌ استمرار عامل اول شخص مفرد 


ماده مضارع -ا8 نشان‌دهنده معانی «بایستن» و «شایستن» نیز هست. اگر در 
این معانی نشانهٌ استمرار -(0)م در فعل به کار رود فعل مضارع اخباری آن 
می‌تواند غیرشخصی باشد و شکل واحد 602 (می‌باید) داشته باشد. 


0۰ 3 ۲۲5۵ 16 026۷۳۱۵۵۲ عم 
۲ 0 2 ۳ ۳ 
می‌باید بفهمید این خروس چه‌چیزی می گوید. (گویش خونسار آیلرس؛ متن ۴) 


7۰ 09۲ ۷3 9۳0056۷ 05۳23 اع0ع 


می‌باید ما امشب در این جا باشیم. (گویش خونسار آیلرس متن ۴) 


در فعل مضارع اخباری از مادهٌ مضارع -ا8 گاهی عامل سوم شخص مفرد. 
نشان‌دهندهٌ لزوم است. 

۰ 0252 ناو ۱۵-2 0۲ 
دیگر نمی خواهد (لازم نیست) بشوی (بروی) ق کان. دشن سا بسن 
۳( 


دا دیگر از کاربردهای مادهٌ مضارع -ع» در مضارع التزامی به صورت 
فعل وجهی است که به قصد و نیت اشاره می کند. 

۰ ۱07۳۲۳ نام 6-20۳0 26 6082600 26 از و 5۵۲ 
آغاز سال که فرا می‌رسد [وقتی] که [کشاورزان] بخواهند تخم بکارند. 


(گویش خونسار ایلرس» متن ۲۰) 


به جز افعالی که از مادهٌ مضارع 8 ساخته می‌شوند» شخص و شمار باقی 
افعال در زمان حال از طریق شناسه‌های مضارع مشخص می‌شود. البته در 
مورد «بودن» اسنادی و غیراسنادی» فعل سوم شخص مفرد در زمان حال 


شناسه ندارد. 
شناسة مضارع 
او شخص مفرد (201- 
دوم شخص مفرد ۳ 
سوم شخص مفرد 7 
اول شخص جمع ۲- 


دوم ۰ جمع (60۲)0- 


-06 


سوم ی 


فعل مضارع اخباری 

لحظهٌ آغاز فعل مضارع اخباری در طیف زمان حال قرار دارد و نمود این 
فعل؛ به جز در افعال اسنادی ناتمام است. این نمود ناتمام در اکثر موارد با 
نشانةٌ استمرار مشخص می‌شود. فعل مضارع اخباری به واسطةٌ مادةٌ مضارع 
ساخته می‌شود. نشانهُ استمرار بنا به واج آغازین مادة مضارع و واج واپسین 
عنصری که در جمله پیش از آن قرار می‌گیرد» حالات گوناگونی دارد که 
در فصل دوم به آن پرداخته شد. در فعل مضارع اخباری می‌توان ضمایر 
چسبان مفعولی را پس از پیشوند فعل قرار داد. گاهی به سبب شباهت 
پیشوندهای فعل به حرف اضافه» تشخیص آن دشوار است. 


نشانهٌ استمرار در اکثر افعال مضارع اخباری وجود دارد. نشانة استمرار پیش 
از مادةٌ مضارع قرار می‌گیرد. در حالت نفی بنا به قرار گرفتن دو مصوت 
الف. صرف ماده مضارع‌های غیرپیشوندی در مضارع اخباری 


به دلیل این که شخص و شمار فعل در زمان حال با شناسه‌ها تعیین می‌شود» 
مهم نیست که فعل مضارع به صورت متعدی يا لازم باشد. در این حالت که 


پیشوند فعل در بین نیست» ضمیر چسبان غیرفاعلی؛ متمم حروف اضافه 
خواهند بود. 
فعل غیر پیشوندی در مضارع اخباری: 
شناسه + مادهٌ مضارع + نشانة استمرار 
۰ 00۳0۱095 و نام 60050۲ 65560 ۲2۵۲ 


من می‌شوم (می‌روم) مقداری گوشت و دنبه میآورم. اگویش خونسار, آیلرس, 


متن ۵) 
20- 5 صت 
شناسهٌ اول شخص مفرد ماد مضارع نشانة استمرار 
20- تو- ]6 
شناسهٌ اول شخص مفرد ماد مضارع تشانه ابکیر ان 


۱و 630 ۲۱۵۱ 9 0۲۲ ,6۷326 ۲255 283 10 
وک وانست 1 تندرست کن! (گویش خونسان آیلرس» متن ۱۴) 
م- -۷37 ع 
شناسةً دوم شخص مفرد مادهٌ مضارع نشانةً استمرار 


۰ ۲۵۷ 56۷ 1و]۱۵1 
نمی‌هلد (اجازه نمی‌دهد) شب به خواب بشویم (برویم). (گویش خونسار آیلرس؛ 
متن) 
10- اج -6(1) 3 
شناسة سوم شخص مفرد مادهٌ مضارع نشانةً استمرار نشانهٌ نفی 


0۲۲۵ 1۳ 95۳13 
ما این مقبره را می‌سازيم. (گویش خونسار آیلرس متن ۱۴) 
[۳۳- -527 -کم 
شناسة اول شخص جمع ماد مضارع نشانه استمرار 


3767 ۷5-710 00۲52: ۷56۵ ۲ 


۱۷۰ فعل در گویش خوانسار 


از او پرسیدند: این جا چه می کنید؟ (گویش خونسار آیلرس متن ۱۲) 
0- -3۲) -(ه) 
شناسه دوم شخص جمع مادهٌ مضارع نشانه استمرار 

۰ 0 6016056006 ,۵۲۲6۷ 6806-7010 ۵202۲ و ۳۲۵ 26 ۵رآاگناع 
گوسفندهای گوشتی که در بهار چاق کردستند (کرده‌اند) را می کشند و 
می خو رند. (گویش خونسار آیلرس, متن ۲۰) 

6- -05 -60 
شناسهةه سوم شخص جخمع مادهٌ مضارع نشانهً استمرار 


.0 6 ۱۵۲ ۱۷۵۲۵ ۱۱ :۷31 03-2 
بگفت: این خر نر است و نمی‌زاید. [گویش خونسان آیلرس متن ۱۶) 
0- 2-۳ -6(7) 02 
شناسة سوم شخص مفرد ماده مضارع نشانهٌ استمرار نشانه نفی 


پیشتر اشاره شد در این حالت که پیشوند فعل در بین نیست. متمم حرف 
اضافه به صورت ضمایر چسبان ظاهر می‌شود. 


01۶ 6۰۷526۳0۶ ۵۰ 


بش (به آن) می گویند میخکی. [گویش خونسان آیلرس؛ متن ۱۷) 


ب. صرف ماده مضارع‌های پیشوندی در مضارع اخباری 

چنان‌چه یکک مادةٌ مضارع پیشوند فعل داشته باشد» نشانة استمرار بعد از آن 
به مادهُ مضارع می‌چسبد. در این حالت» نوع واج آغازین ماد مضارع و 
واج واپسین پیشوند باعث تحول آوایی می‌شود. در این حالت که پیشوند 
فعل در بین است. ضمایر چسبان را پیشوندهای فعل حمل می کنند. 


فعل پیشوندی در مضارع اخباری: 


شناسه + مادهٌ مضارع + نشانه استمرار + پیشوند فعل 
۰ ۰ ۷۵-16556706 ۲۵2۲ ۲۵۲۵ ۵۲۱۲۵ 3 ۲255 
مقابل خمرة رنگ‌رزی می‌ایستند و می گویند. (گویش خونسار» آیلرس؛ متن ۲۵) 
6- -ککم -(ه) -۷ 
شناسةٌ سوم شخص جمع ماد مضارع تشاند اننشو را پیشوند فعل 


۰ 03۲ 0۵۲۵ 03 ۲۲5۲۲۲۴۲ 3 ۳2 ۷28 
یک نخ ریسمان به آن درب می‌بندم. اگویش خونسار آیلرس, متن‌۱۵) 
0- - 0300 ف -03۲ 
شناسة اول شخص مفرد مادهٌ مضارع نشانة استمرار پیشوند فعل 


2*۰ 620 ۷۵۵ 0۲۵3 10 
این بوق‌ها را هر یکک به چه‌قیمتی می‌دهی؟ اگویش خونسار آیلرس متن ۱۶) 
م- -06 -6(0) -۲6 
شناسة دوم شخص مفرد ماد مضارع نشانة استمرار پیشوند فعل 


۰ 55۲ 0613 0 50۷/5 03 ۷2۵۶ ۵3 5۵۷6۷۱ 5312۲2 
ستارةٌ سهیل به وقتش به سیب‌ها و دخترهای خوانسار می‌افتد. (گویش خونسار 
آیلرس متن ۱۳) 
0- ۲ -0(ع) -90 
شناسة سوم شخص مفرد ماده مضارع شانه آمتمراز پیشوند فعل 


0۰ را 6113۲ 1112 ۷۵ 0۲۳۳۲۶۵ 13002 ۷۵ ۲۵۳۱۷۵1۵ 13 
این رعیت يا هسته می‌ریزد یا درختچه می‌آورد» می کارد. (گویش خونسان 
آیلرس» متن ۲۰) 

زا- -۲12 -6۲ -0۲ 
شناسةٌ سوم شخص مفرد ماد مضارع تا ی ان پیشوند فعل 
۰ 203۳ 08018 و ۷۵۲ 00 ۸۵۲ 
هر دو بر (سمت) قد ک‌ها (سفره‌ها) آدم می‌نشیند. (گویش خونساس آیلرس, متن ۲۰) 


ا- -6۳ -6(6) -6 


شناسة سوم شخص مفرد مادهٌ مضارع نشانهة استمرار پیشوند فعل 


۰ ۷3۲ ۱0۵۶80۴ ۱۵۵513۶05 ۵ 6018۲606 ۵2800 
(گویش خونسار آیلرس, متن ۲۰) 
6- -1۲ع ع -۷۵۲ 
شناسة سوم شٌ شخصر حم ماد مضارع نشانة استمرار پیشوند فعل 
۲ ۷382 3 ۲۱۲۱ ۵1۱866006 
۰ و ۰ ۰ " > ۳ 
می‌نهند (می گذارند) درون یک تنور. [گویش خونسار آبلرس, متن ۲۰) 
- -۲6 -6(0) ]0 
شناسه سوم شٌ شخصر چم ماد مضارع نشانة استمرار پیشوند فعل 
پیشتر اشاره شد که در این حالت که پیشوند فعل در بین است» ضمایر 
نشان‌دهندة مفعول باشد یا مفعول غیرمستقيم بستگی به ظرفیت‌پذیری مفهوم 
دارد. 
پول می‌دهدت. (به تو پول می‌دهد.) ۱۲۵۰ ۵1۱ 
[ا- -06 ت 0 ۲ 
شناسة مضارع سوم شخص مفرد مادهٌ مضارع نشانة استمرار ضمیر مفعولی پیشوند فعل 
۰ 0۲۲۵۶ ۷۵۵5 1 03۲۲6۷ ۲۱8۲۱۱۵۲ 69۲3-72 ]600 
سیار چراغ آبه ] منبر بردست (برده است) تا خدا پسر بدهدش. (گویش 


خوانساری» تسبیحی) 


حمل کند؛ مثلا در مورد «برداشتن» و ببرگرداندن» محتمل است که 
واژه‌بست مضاعف به کار رود. تفاوت در این است که در وشن 


خوانساری» شناسه‌ها حتماً پایان فعل را می‌بندند و بعد از آن دیگر هیچ 
برش می‌دارم. رش می‌دارمش.) ۰ ۷3۲۰۶ 


این مساله در فارسی مربوط به گفتار است و وجود آن در نوشتار ابهام‌زا 
است. حال یکت جملهٌ دیگر را بررسی می‌کنيم که در معادل فارسی آن.؛ 
عنصر آزاد «را» نشانة مفعولی است اما از آن‌جایی که «را» به خوانساری راه 
نیافته. خواهیم دید که یک ضمیر چسبان غیرفاعلی به صورت واژه‌بست 
مضاعف. مفعول را نشان‌دار می‌کند. نوع اين ضمیر چسبان که واژه‌بست 
مضاعف است. به واسطه نوع شناسه فعل تعیین می‌شود. در جملهُ زیر از 
آن‌جایی که شناسةٌ فعل» اول شخص مفرد را نشان می‌دهد پس ضمیر 
غیرفاعلی چسبان هم به آن نظر دارد و 7- است. واژه‌یست مضاعف در 
جملة زیر پررنگ نوشته شده است. وفقدان آن یاعت غیر دستوری شدن با 


بدساخت شدن جمله نمی‌شود. 


بچهه را می‌نشانم این جا. .۷5 ۳36012060 ۷3667۷۵۳ 
20 ۲ خ(ه) ۲ 
شناسة اول شخص مفرد مادهٌ مضارع نشانهٌ استمرار پیشوند فعل 

واژه بست مضاعف در جملهٌ فوق مفعول را نشان‌دار کرده است. در فارسی 
اگر اصرار داشتیم برای ترجمةٌ این جمله از واژه‌بست مضاعف استفاده 
کنیم. حمله به صورت: «آن بجه را می‌نشانمش این جا) در می آمد؛ بعنی 
واژه‌بست برای مفعول مضاعف است نه برای شناسه‌ای که شخص و شمار 
فعل را تعیین می‌کند. هدف دیگر از طرح این مثال آن بود که نشان دهیم 


که اگرچه گفته شد جای ضمیر غیرفاعلی چسبانی که مفعول را نشان دهد 
بین پیشوند فعل و مادهٌ مضارع است. اما اين تنها نمونه‌ای است که ضمیر 
چسبان به صورت بیناوند. به درون مادهُ مضارع -610 (نشین) نفوذ می کند و 
از آن فعل لازم یک فعل سببی می‌سازد. علت این مورد استثناء آن است که 
مادةٌ مضارع -80 خود به صامت ۱ ختم می‌شود و ماده سببی‌ساز نیز ایضاً «- 
است. با تغییر زمان جملةٌ قبل از زمان حال به زمان گذشته در جملةٌ زیر 
ضمیر چسبان غیرفاعلی ۳ فقط نشان‌دهندة عامل فعل برای اول شخص 
مفرد است و این خاصیت گویش خوانساری است که در ساخت ارگتیو 
مفعول به واسطهة عامل» نشان‌دار شود. 


بچهه را نشاندم این جا. .۷2 561203 ۷3667۷2-۳0 
-61205 -03 ۳0- 
مادهٌ ماضی پیشوند فعل عامل اول شخص مفرد 


۴.۰.۳ صرف ماده مضارع‌های -05۲ ( -711۲ در مضارع اخباری 


ماده‌های مضارع 03 و -207 در فعل مضارع اخباری هر گز نشانة استمرار 
نمی گیرند. ممکن است در نگاه اول این‌ها را با فعل مضارع التزامی اشتباه 
گرفت اما در ادامه خواهیم دید که فعل مضارع التزامی از ماد مضارع‌های 
-037 و -200 با فعل کمکی ساخته می‌شوند. 

۰ ۱66 ۳۸۵۱ 21086 ۵ 10 
تو که می‌دانی من هیچ‌چیزی ندارم. اگویش خونسار آیلرس؛ متن ۷) 


م- 71۲ 
شناسة دوم شخص مفرد مادةٌ مضارع 


3 03۲- -20 


شناسهة اول شخص مفرد مادهٌ مضارع نشانهة نفی 
۵۰ 63۱۲5821۱ 68210 901 :0۲ ۵2-2 ۴۸۵۲۵2 18 


متن ۱۵) 


9 ۰ ۳ ٍِ ۱ ۱ 
ما نیز نمی‌دانیم چه‌چیزی می گوید. (گویش خونسار ایلرس. متن ۴) 
0۲- ۳[ 3 
شناسهٌ اول شخص جمع مادهٌ مضارع نشانةً نفی 


200607 00 ۷۵۱۳۱۵ ۱3۵7 ۷8256 ۲۱۵۱ ۶ 


متن ۱۵) 
071- -211۳ 
شناسهةه دوم شخص جمع مادهٌ مضارع 


۰ 06۲۴۱ ۱52۲ ۷ ۲152 و 2۲ 372 26 08۲0 52۲۳695۳0211 0۷۷۵ 13 
این آب سرچشمه‌ای دارد که از زیر ريش کوه خوانسار برون می‌آید.اگویش 
شرا یر وان 

- -03۲ 
شناسة سوم شخص مفرد ماد مضارع 
۰ ۱32110606 ۵0۲۱ ۱15 
هیچ کدام نمی توانند حرفی بزنند. (گویش خونسار آیلرس متن ۱۹) 


۳ صرف «بودن» غیر اسنادی در مضارع اخباری 


اگر ۱ «بودن» یک فعل تام باشد» یکی از سه معنی «حضور داشتن)» «قرار 


داشتن» و «وجود داشتن» را می رساند. 


الف. صرف فعل «وجود داشتن» در ِ اخباری 
اگر منظور از «بودن» به صورت «وجود داشتن» باشد» فعل مضارع اخباری 
آن تنها برای سوم شخص مفرد و به صورت 0 است. در باقی شخص و 
شمارهاء از شناسه‌های مضارع در حکم گونةٌ آزاد افعال استفاده می‌شود. با 
طرح موضوع افعال اسنادی در مضارع اخباری» این مساله روشن خواهد 
شلد شکل منفی 05 به صورت 06۷ است. افعال 0 (هست) و 06۷ (نیست) 
در کنار ۷ (بود)؛ افعال شخصی در زمان حال هستند که شناسةٌ سوم شخص 
مفرد ندارند. 

۰ ۲۲۳۲۱۶ 26 ۷ ۲۲12۲[ ۷۵8 
[در قراردادهای کشاورزی] یکك جور (نوع) دیگر هست که (طرف 
حساب‌ها] خرده مالک هستند. آگویش خونسان آیلرس متن ۲۰) 


ب. صرف فعل «حضور دا شتن» در مضارع اخباری 
اگر منظور از ۱ «بودن» به صورت «حضور داشتن» باشد شناسه‌ها به حرف 
اضافهً یسین 03۲ افزوده می‌شوند. حرف اضافةهٌ پسین 3 در گونشن 
خوانساری برایر با حرف اضافةهً «اندر») در زبان فارسی است. 

3۲۱56۷ ۲۱۵۲ ۱۷5 7 


آیلرس متن ۳) 
0- 03۳ 


شناسة اول شخص مفرد حرف اضافةٌ پسین 
0۲۵ ۲۱۱5۱ ۷28 ۵۱ 16 3 ۲۱۲۲ 
میان این سوراخ یک موش اندر است. (در میان این سوراخ یک موش 


هست.) [گویش خونسار آیلرس متن) 


0- 3 -0۲ 
شناسة سوم شخص مفرد حرف اضافةٌ پسین پیشوند فعل 
5 5 
به کجای اندرید؟ (کجائید؟) (گریش خونسا آبلرس متن۱) 
0۲- وتا 
شناسة اول شخص جمع حرف اضافةٌ پسین 


در جملاةً منفی, شکل سوم شخص مفرد به جای 7 به صورت 067 است و در 
ار و شمارها نیز -06۷ پایه قرار می‌گیرد و شناسه‌ها به آن افزوده 


م و بل 


۷۰ 03۲ ۷2 1۵۲ 1۲ 65 ۵۳۲۵۴6۳۲۲۰ 
خودمانيم. این جا هیچ کسن دایگر انلاز تیست: (خودمانیم. هیچ کسن دیگر 
در اين‌جا نیست.) (گویش خونسار آیلرس متن ۷) 
1۷ 03 
فعل اسنادی منفی حرف اضافه پسین 


در اين مورد اگر فعل جمله به صورت مضارع التزامی باشد. ماد ماضی -9 
کاربرد خواهد داشت. 
۲ 03۲ ۷3 30156۷ 8۳98 602 


می‌با ید ما امشب در اين‌جا بویم (باشیم). [گویش خونسار آیلرس متن ۴) 


چ. صرف فعل «قرار داشتن» در مضارع اخباری 

اگر منظور از بودن» به صورت «قرار داشتن» باشد. از مادهٌ مضارع صت 
(ایست) استفاده می‌شود. این فعل فقط برای سوم شخص مفرد ساخته 
می‌شود. جملهةٌ منفی از روی ماده مضارع -55 (ایست) ساخته می‌شود. 


کجاست؟ 3550 


این‌جانیست. .55 ۷ 


۴ افعال اسنادی در مضارع اخباری 

دو نوع فعل اسنادی در زمان حال پرکاربرد است: «بودن» و «گردیدن 
(شدن)». فعل مضارع اسنادی متناظر به «بودن» بیشتر به واسطهٌ شناسه‌های 
مضارع که در حکم گونه آزاد فعل اسنادی هستند. نشان داده می‌شود. سایر 
افعال اسنادی در مضارع اخباری با اضافه شدن شناسه‌ها به ماد مضارع 


الف. صرف فعل «بودن» اسنادی در مضارع اخباری 
یک حالت کم کاربرد این است که به جز در سوم شخص مفرد؛ شناسه‌ها به 
ماده مضارع 6۱/0 افزون می‌شوند. 

۰ 202۲ 3 005082۲0 ر۷362 0 730 


زن و بحه. دشمن آدم هستند. [گویش خونسان آیلرس» متن ۶) 
6- -6۱۷0 
شناسةً سوم 7 شخص جمع مادهٌ مضارع 


حالت دوم و پرکاربرد آن است که شناسه‌های مضارع در حکم گوند های 
آزاد افعال اسنادی به اسم و صفت افزوده شود و در نقش فعل عمل 
می‌کنند. در سوم شخص مفرد گونةٌ آزاد 0 اسنادی هیچ جایگزینی ندارد. 


۰ ۲۱۵۳ 
فش مادرتانم. (من مادر تان هستم.) [گویش خونسان آیلرس» متن ۱) 
۲۵۱ ۱۲6۵۱ ۵080 0 0855 ,5۳0276 ۲۱8۵۲۲ 10 383 
اگر تو مادر مایی (مادر ما هستی)» دست و پایت را این‌ور کن! آگریش 
خحونسار آیلرس؛ متن ۱) 
0۰ 515 00۳۷2 65 3۳۸2 
همه چیزهای دنیا شش دانگ است. اگویش خونسار آیلرس متن ۲۰) 
01۰ 3 ۲۱۵72 1[ 10 
این نیز مزد دستت است. (گویش خونسار آیلرس. متن ۱) 
۷۰ 03۲ ۷2 1۵۲ ۲ ۲65 ۵۳۲۵۴6۲۵۲۰ 
خودمانیم. هیچ آکشن دیگر در این جا نیست. (گویش خونسار آیلرس, متن ۷ 
7۰ 2۳011۳ 03۲ 1 0۵۲0 ]9513 ۲۱۷۵۵ ۱۵۵ 602 ,۱۲۲56۵ 66 ۵۲ 
هر تعداد موش‌اید. می‌باید ماهی یک اشرفی بیاورید تا در امان باشید. 
[گویش خونسار؛ آیلرس متن ۶) 
6۶ 3 ۳۸۵۲۵۵۲۰۱ ۷971۲۱ 6۱۷ 
ای وزیر! مردم کجا زرنگند؟ [گویش خونسان آیلرس, متن ۶) 


فعل منفی برای سوم شخص مفرد به شکل 06۷ است. 
۰ ۷ 


۱/۳۰ فعل در گویش خوانسار 


در سایر شخص و شمارها نیز اکثراً 06 سوم شخص پایه قرار می‌گیرد و 
شناسه‌ها به آن افزوده می‌شوند. 
۰ ۲3721۱ 


رای تم کرت وتان ینمی 13 


در حالت دیگر شناسه‌ها (گونه‌های آزاد فعل اسنادی) مستقیماً به نشانةٍ نفی 


افزوده می‌شوند. 
۰ 06۷ 3 ۲۱۲۲ 


درون ذه نه‌آفكن. آگویش رشان آیلرشن من ۷۰) 


ب. صرف فعل «بودن» اسنادی در جملات استفهامی مضارع اخباری 

در جملات استفهامی مضارع اخباری وقتی هویت یک فرد مورد سوال واقع 
شود به جز در سوم شخص مفرد شناسه‌ها به مادهٌ مضارع -۵ افزوده 
می‌شوند و هیچ پیشوندی هم در بین نخواهد بود. فعل سوم شخص مفرد در 
این حالت 5 است و تا در آن شناسه نیست. مصوت کشیدة تا در فعل سوم 
شخص مفرد 95 حاصل از تحول آوایی در /-2۷5-/ از فعل /03۷/0/ در 
فارسی میانه است و نیز همراه با حذف صامت 0 پایانی شده است. 


ترس طقیت 
اول شخص 000 96۳۳0 
دوم شخص 3 20 
سوم شخص اط9 1220۶ 


10 6 ۶*۶ 


تو که هستی؟ (گویش خونسان آیلرس. متن ۷) 
که است؟ 95 ۲6 


+ 6 :۷21 03-70۳0 ۵ 02۲۵ و 0051 0۱۳82006 
پيامدند پشت در و گفتند: که هستید؟ آگویش خونسان آیلرس متن ۷ 


چ. صرف فعل «گردیدن (شدن)» اسنادی در مضارع اخباری 

به مادةٌ مضارع در معنی اسنادی «گردیدن»» مشابه ساير ماده‌های 
مضارع. نشانةٌ استمرار پیش از آن و شناسه پس از آن افزوده می‌شود. ماده 
مضارع 86۳ معنی «ممکن بودن» و «فرارسیدن (آغازیدن)» هم می‌دهد که 
در این حالت. فعل فقط برای سوم شخص مفرد ساخته می‌شود. 


۰ 53۲ 26 ۷۵۲ ۲ 37 ۱8۲6۳۸06 6۲5 26 ۳۵6۱۱6۵۵06 (۲ و ا۵50 

۰ ۳ اجه 0 608600 * 2۳0[ 26 ۷۵۲۲ 12 6113۲6006 06۲۲ 

از زمين بیرون می آورند تا وقتی که جمع می گردد و می‌رود درون خانه‌ها. 

(گویش خونسار آیلرس, متن ۲۰) 

18 9۲۳0505 6086۳0 03 13۲3۷06, 5۵1120 3 ۱0 06۷ ۰ 

این ارباب‌ها ممکن است به تفاوت (به اندازه‌های نامساوی)» صاحب این ده 
و 

۰ و ۲۱۲۲ 60166006 60860 26 6۷۵ 972 0 0۵ ۳۵۵ ۷28 

یک ماه بعد از عید که فرا می‌رسد. می‌افتند (می‌روند) میان ده‌ها. اگویش 


خونسان آیلرس» متن ۲۰) 
۲ فعل هقارع مشتمه 
در فعل مضارع مستمر فعل وجهی از ماده مضارع -037 صرف می‌شود. 


اول شخص مفرد 07 


دوم شخص مفرد 6 
سوم شخص مفرد 30 
اد جمع 03۳/۳ 
دوم شخص جمع 93۳0 
سوم ی جمع کافزوت۱۱-1 


۲ 300801 ۵۲۲3۳0۵080۲ و 1۵۲۱ 59۴۲02 ,60۷156806 05۲6806 26 10۲۲[ 2۲0۲ 
۰ ۱ ۲۱۲۲ 0۱056706 


هنگامی که دارند می‌جوشنده سفیدة تخم مرغ را اند ک اند ک می‌افکنند در 


این پاتیل. (گویش خونسار» آیلرس. متن۱۸) 


۳ وجه التزامی در فعل مضارع 
فعل مضارع التزامی برای بیان لزوم وقوع یک عمل با شک و تردید و نیز 
در جمله شرطی به کار می‌رود. در فعل مضارع التزامی می‌توان ضمایر 
چسبان مفعولی را بعد از پیشوند الترامی یا پیشوند فعل قرار داد. 


الف. صرف افعال پیشوندی و غیرپیشوندی در مضارع التزامی 

به جز مادهٌ مضارع‌های -08 و -200 که ساخت مضارع التزامی در آن‌ها 
خاص است. در باقی مادهُ مضارع‌هایی که پیشوندی نیستند» وجود پیشوند 
التزام در مضارع التزامی محتمل است. چنان‌چه مادهٌ مضارع پیشوند داشته 


باشد» پیشوند التزام در ساخت فعل وارد نمی‌شود. 


فعل مضارع التزامی: 


شناسه + مادهٌ مضارع جام (پیشوند الترام) / پیشوند فعل 
7 0 ۵۲۱۲ ۱۵۵50 ۵ 059 »50 و 


به سیخ بزنيم و کباب کنیم و بخوریم. اگویش خونسار آیلرس متن۷) 


0۲ -5ا -01 
شناسة اول شخص جمع مادهُ مضارع پیشوند فعل 
2-۳۳۲ -۲) 
شناسةً اول شخص جمح مادهٌ مضارع 
00۲- 0۲ -02 
شناسةً اول شخص جمع مادهُ مضارع پیشوند الترام 


0۰ ۲۲5۵ 06۷ ۲0 ۵۳۵۲۵ 680 6-7 61 ۲۱۵۲ 
هر چه می‌خواست با این درویش سخن بگوید. (گویش خونسار آیلرس متن۳) 
0- -3۲881 03 
شناسةُ سوم شخص مفرد ماد مضارع پیشوند التزام 


۰ 2110۱67۱ ۷۵۲ 15 5۲07 02۶ 0 21۲0۲ 022 
بگیریدش و بیاوریدش تا خودم می‌دانم چه کنم. اگویش خونسار آیلرس, متن۴) 
0- -6۲ 
شناسه اول شخص مفرد مادهٌ مضارع 


۰ 00۳۹۱ 30۷1 0۳۵2۵006 26 ۷2۲ 
وقتی که بیامدند احوال پرسی بکنند. اگویش خونسار آیلرس؛ متن ۳) 
6- -6۲ -00 
شناسةٌ سوم شخص جمع ماد مضارع پیشوند التزام 


۰ 222۶ ,۲37۱۵ ۲۲ 06۷۲۲5۵ 8۵0808 826 ۲0 ۷2556 
برای اين که مبادا درویش این فضله را از او بگیرد. (گویش خونساره آیلرس 
متن۳) 
0- -1۲ع -02 


شناسة سوم شخص مفرد مادهٌ مضارع پیشوند فعل 


38 6۷5۵۵ 0۲8, ۱206 15 ۰ 

اگر کفشت پاره‌ست بده تا بدوزم. اگویش خونسان آیلرس متن۵) 
۷6۷ ,03۲۵56۴006 26 ۷2۲ 15 6018۲6۳06 ۲۲۱۵۱۶ ۷۵۱۵۲ 27 رتا1300031 
7 
تنبا کوء از وقتی نشای آن را می کارند تا وقتی که بفروشند» خیلی زحمت 


دارد. [گویش خونسا آیلرس, متن ۱۷) 


پیشتر اشاره شد که می‌توان ضمیر چسبان مفعولی را در فاصلة بین پیشوند 
فعل یا پیشوند التزام با ماد مضارع متعدی قرار داد در گویش خوانساری 
هیچ عنصری بعد از شناسه به ساخت فعل نمی چسبد. 


۴ 0200۱ ۷3 ۷55823۲۲ 655607 
می‌شوید (می‌روید) خواستگاری يا بکشمتان؟ اگویش خونسار آیلرس, متن ۷) 
۰ 03۲۵۶ 68۱ 6-۳0 
می خواهم بخسبانمش (بخوابانمش). (گویش خونسار ایلرس, متن )۳۹٩‏ 
۰ 03۶ 0356 ,8603 55۲67 0 ]88۴ ۷۵۲6-2 ۵31۲ ۵ ۱۵۷/۵ ۲۱5۵۲۱۷۱۵۶ 


آن مادیان را لخت و عور (بی‌براق) بررگرفت (برداشت) و آن را سوار 


گردنتن نش (رفت ایگرداندین: گوس عرتین ارس ۱۵ 


ممکن است این ضمایر چسبان غیرفاعلی» متمم حرف اضافه هم باشند. 
۰ 6۷23726/02 01۶ 
به‌ش می گویند (به آن می گویند:) میخکی. (گویش خونسار آیلرس, متن ۱۷) 
۰ 030 1 0۷۲6 ۲3۲05 


ب. صرف (بودن» در مضارع الترامی 
مثل باقی افعالی که «بودن» را نشان می‌دهند» فعل سوم شخص مفرد استثناء 
اتباه به جز در سوم شخص مفرد. شناسه‌ها به مادة مضارع -۲ افزون 


مین شوبد: 
بوم (باشم) 967 بُویم (باشیم) 777عد 
بوی (باشی) 96 بوید (باشید) 07ع 
بود (باشد) تط پوند (باشند) 6006 


۷8556 10 26 20۲05 ۷552 ۰ 

برای این که گربه‌ها گشنه نبوند (نباشند). گویش خونسان آبلرس» متن۶) 
۰ 8 ۵۲ 32 ر8و6۳۲ 10 03 08۲6۵۲9 06۷ ۲ ۲۵ 
روزی ده درهم به تو می‌رسد؛ از هر کجا بود (باشد). اگویش عونسار آیلرس 


متن ۳) 
۰ 615۲ 532وو۵ 06۷ ۷90۲6 ۳۵۵۱ ۱۴۵۵۱ 0256 


بشد (رفت) این‌ور و آذور بپرسد ببیند قصه‌اش چه‌چیز بود. اگویش خونسار 


آیلرس» متن 0۷ 


ج. صرف مادهٌ مضارع‌های -03۳ و -71۲7 در مضارع الترامی 

این دو مادةٌ مضارع در فعل مضارع التزامی با فعل کمکی ساخته می‌شوند. 
در مورد ماد مضارع 087 نمی‌توان تعبیر آن به زبان فارسی را به جز با فعل 
ماضی التزامی یا زمان آینده ادا کرد. در مورد ماده مضارع -207 قرا رگیری 
واج ۰ پایانی در مجاورت واج " آغازی فعل کمکی باعث تحول آوایی 


می‌شود. 
3۰ ۱320۳ 25 63۲92 26 6۱۴0۲ ۱۲ 372 


از آن علمی که همه کس نداند. (گویش خونسار آبلرس متن‌۵) 


3 7110- 0۱ 


فعل کمک مادة مضارع نشانهة نفی 


۰ 05۲ 3۳۱5۲ 26 ۷۵2۲۱ 
وقتی که عروسی داشته باشند. (گویش خونسار آیلرس متن ۳۱) 
حافار ت۱9 -03۲ 


فعل کمکی ماد مضارع 
5 ۵ 5۱/5۹۲ 73۳0۲۲۳ ۵6006 20۳9 ۷۲20۵۷ 0۴1[ 00 1۲ 26 1 300872 ۲۵۲ 
۰ ۱5 
هر اندازه که این دوجفت ورزاو بتوانند زمین را شیار بکنند یا خیش 
بیافکنند. [گویش خحونسار» آیلرس؛ متن ۲۰) 
۰ 9۴ ۵ ۲۸۵۳۲۵۲۱ ,۵66006 210۳0 67 ۱۵۲ 
هر چقدر بتوانند» محکم و سفت می‌تکانند. [گویش خونسان آیلرس متن ۱۸) 
۰ ۱20۲ 6000] ۵۵۷ 09 0200۲ آماو 
از مواجبت دیگر حقی نخواهی داشت. [گویش خونسا آیلرس؛ متن۲۰) 

۰ ۱ 09 0۲0۵050 ,تا 0۲ 51۲ 67 ۲۵۲ 
هرچه شیر داشته باشد» می‌دوسد (می‌چسبد) به این نان‌ها. (گویش خونسار 
آیلرس» متن ۲۱) 

۰ ۱۵05۲ 89۵6۳0۲ ۵8۲۵۲ 9 ۵۲۲ ۱3۴۵۲ ۷28 26 60326۳006۷3۳ 18 
اين را وقتی می‌گویند که یک نفر بین مردم مقامی نداشته باشد. [گویش 
حونسار» آیلرس؛ متن ۳۵ 
۰ 9 ۱382۱۳6706 ,۵6۳06 05۳ 383 
ا گر :داشته باشند گیرند و هی آورند. آگویش نان آبلرس: بت :۵ 


۴ فعل امر 
فعل امر به واسطةً مادهٌ مضارع و حضور احتمالی پیشوند الترام ساخته 


می‌شود. اگر مادة مضارع دارای پیشوند باشد. پیشوند التزام حضور نخواهد 


داشت. فعل امر عملاً تنها برای دوم شخص مفرد ساخته می‌شود. فعل امر 
دوم شخص جمع همان فعل مضارع التزامی است که بافت جمله تلقی امری 
از آن ایجاد می کند. در فعل امر دوم شخص مفرد نباید شناسه در بین باشد 
ولی گاهی شناسه حضور دارد که در اين حالت نیز عملاً با فعل مضارع 
التزامی روبرو هستیم. در جملهُ منفی» نشانةُ نفی پیش از ماد مضارع قرار 
می‌گیرد و پیشوند التزام را کنار می‌زند. 


0۳۳۵۱ ۷۵۳ 3 03۲0 03 1 
بهل! (بگذارا) به درد خودم بمیرم. (گویش خونساری آیلرس» متن ۱۶) 
3۱ -02 
ماد مضارع پیشوند التزام 


۱ و ۳۱۵۹۵۲۱ ۱/۵ و 0۵۲ 05 


بشو (برو) درب منزل حسن بصری! (گویش خونسا آیلرس, متن ۳) 


س -03 
ماد مضارع پیشوند التزام 
851۱ 1620 
این‌سان حرف نزن! (گویش خونسار آیلرس. متن ۷ 
-3۲803۲ 3 
مادهٌ مضارع نشانهة نفی 


|3۷02 700 372 216۳012۲ 3 ۱۵۲۲ 3 ۲۱۲0 
وسط حرف عالم تر از خودت نجه (ندو)! (گویش خونسار» آیلرس متن۳) 
۰ ۱۳ ۲۲۱۷۵۷۲ ۵۱86 ۲۱۵۵ ۱۱ ۷۸۲ ۲۵۲ 
هر یک از اين ریگ‌ها را بنه روی یکی از اين کپه‌ها! اگویش خونسار آیلرس 
متن ۲۰) 
6۱ ۷3173۶ 0309۲ 


بنشین! [گویش خونسار آیلرس متن۸) 
ننشین! 050236101 


بده من! 61 ۲۱۵۲ 
پیشتر اشاره شد که گاهی فعل مضارع التزامی دوم شخص مفرد و جمع در 
حکم فعل امر هستند. 


0۵6۵۲06۷ 0۵93۲ 8-0067 10 و0 ر12006؟ 56 6ع ۲۱۲5 0 0072 1 0656 1۳ 
آیلرس» متن) 
- -65۲0 -03 
شتا سه دوم شخص مفرد مادهٌ مضارع پیشوند الترام 


0۵۳6۱ ر1ع3 ]دنام 600501 ۷۵۲۲ 
بلند شو مقداری گوشت بگیر (بخر)» بیاور! آگویش خونسان آیلرس» متن ۷ 
م- -3۲ -03 
شناسة دوم شخص مفرد مادةٌ مضارع پیشوند التزام 


01۱ ۲۵۲۸۳۱۵۱3 0 ۲۱۵۲۵[[610095 
منجم‌ها و رمال‌ها را بیاورید! (گویش خونسار آیلرس؛ متن ۴) 
01- ۳ -03 


شناسةه دوم شخص جمع مادهٌ مضارع پیشوند الترام 


۰ 030 1 0۲6 ۲3۲05 
- -]ا -03 
شناسه دوم شخص مفرد مادهٌ مضارع پیشوند الترام 


در موارد مشخصی. واج پایانی مادهٌ مضارع حذف می‌شود که در فصل اول 


الف. حذف خوشه ->- از ماد مضارع -56] در فعل امر دوم شخص مفرد: 
برایست (برخیز, بلند شو)! ۷۵۲۲۱ 


ب. حذف صامت ۰ از مادهٌ مضارع -67ع در فعل امر دوم شخص مفرد: 
گم شو! ۱عع ۲۱2 
ج. حذف صامت از ماده مضارع -6۳ و 27 در فعل امر دوم شخص مفرد: 
شتاب کن! ۵۱ 05۲0۷ 


بردار! ۷3۲8۵1۱ 


۵. حذف صامت > از مادهٌ مضارع 66 در فعل امر دوم شخص مفرد: 


بنگر! اعد 
۵. حذف صامت 2 از مادهٌ مضارع -۷37 در فعل امر ک شخص مفرد: 

بگوا |02۷5 
۵ فعل مجهول در زمان حال 


در فعل مجهول. کننده کار نامشخص است. فعل مجهول در 
خوانساری فقط برای سوم شخص مفرد ساخته می‌شود. فعل مجهول در 
کوش خوانساری فقط برای تعداد اندکی از مفاهیم. ممکن است. فعل 
مجهول در گویش خوانساری به دو طریق ساخته می‌شود. در روشی که 


۶۰ فعل در گویش خوانسار 


متداول‌تر است. فعل مجهول در گویش خوانساری همچون فعل مجهول در 
ژبان فارسی میانه به واسطهٌ مادهٌ مضارع ساخته می‌شود. مادهٌ مجهول در 
کار خوانساری از افزوده شدن مادةٌ مجهول‌ساز - به مادةٌ مضارع ساخته 
می‌شود. اگر فعل مجهول در زمان حال باشد» شناسةٌ سوم شخص مفرد ‏ 
می‌پذیرد. فعل مجهول در زمان حال برای هر دو حالت فعل مضارع اخباری 
و مضارع التزامی ساخته می‌شود. 


فعل مجهول در مضارع اخباری: 
شناسة ‏ + مادةٌ مجهول‌ساز » + ماد مضارع + نشانهٌ استمرار 
خورده می‌شود. ۰ 60 
شکسته می‌شود. .۳۳06۲6 


فعل مجهول در مضارع التزامی: 
شناسة تا + مادهٌ مجهول‌ساز - + مادهٌ مضارع + پیشوند الترام 
۰ ۲550 5603۶ 66 0۵۳۳۱۵۲۷۵ 66 125 
ظرف چه شکسته بشود چه صدایش بلند شود. (گویش خوانساری» تسبیحی) 


فهرست ماده‌های فعل و کلمات مر تبط 
«] کندن (پر کردن)» 
ماده مضارع ماده ماضی پیشوند 


و -317356 ۲۳ | 0 
2 مملو آغشته 


2 مالامال آ کنده 
خوانساری: -870 < پهلوی اشکانی: -5731 


خوشهة -56- در مادهٌ ماضی -57355 نشان از اصل /۶67/ دارد. مادهٌ ماضی 
-عکج3 با مادهٌ مضارع -577 رابطة معنایی دارد. 


۰ ۱۳۰۶ 11۳9۱20 5۲ ۱۵۱ ۷2۵ 60۱۱2 ۵9۵ 20ناع60 آ ۵۲ 
۰ مج ۰ و وم ۰ ۰ ۰۰ 
خر هم می گوزد. مگر پنبة یک من (واحد وزن) سی تومانی [به] کونش 
6- 2 1 
شناسهةه سوم شخص جمع مادهٌ مضارع نشانه استمرار عمل 


فصل پنجم: فهرست ماده‌های فعل ۱٩۳‏ 


«آمدن» 


ماده‌های مضارع مادهٌ ماضی 


11 تب ۷ -(0۱۳۱۵)۷ 


خوانساری: -(۳0۵0۷) < فارسی میانه: -5۳020 
خوانساری: 6 << پهلوی اشکانی: 60۳ 


خوانساری: -7 < ۵۷۷۵۲* < ایرانی میانه غربی: 2۷۷۵۲ 


مادهٌ ماضی 0۳80۷ نسبت به مرجع آن در فارسی میانه با توجه به تحول 
شایع 0 < 5007-/ و نیز نرم شدن واج ۵ توجیه می‌شود. مادةٌ مضارع -۷ در 
کوانتم خوانساری یادآور ماد مضارع /5۷/ (آی) در فارسی میانه است 
ولی تحول آن با ویژگی‌های گویش خوانساری سا زگار نیست. ماده مضارع 
فقط در فعل مضارع اخباری کاربرد دارد و ماد مضارع -۵ فقط در فعل 
امر دوم شخص مفرد به صورت 0۲6 (بیا!) کاربرد دارد. واج ۵ در آن 
نشان‌دهندة پیشوند التزام است و واج 6 پایانی هم شناسه است. در فصل 
چهارم به فعل امری شناسه‌دار اشاره شد. در ایرانی میانه غربی هم /2۷5۲/ به 
معنی «بیا!» است. راجع به تحول آن در فصل اول چند مثال آورده شد. 


۰ 090 12 0۱۲6 ۲3۲02 
فردا بیا تا بت (به تو) بگویم. [گویش خونسار» آیلرس» متن ۱) 
- -]ا -03 
تساه دوم شخص مفرد مادهٌ مضارع پیشوند التزام 


0۰ هه و اه اظ رت ۲6۷۳۵ ومد 
اگر تنها باشد. آل (نوعی جن مونث) می‌آید و می کشدش. (گویش خوسار 


ایلرس. متن ۲۰) 


0- ى ه 
شناسة سوم شخص مفرد ماد مضارع تانه مر ان غعل 


6۰ ۱02 5000 66 ۱۷۷ 06۲۱۳ 813 6-72 0 03۵13۲53 ۲۱۵۲۵۵ 18 
این مرد بترسید و خواست برون آید که آن آخوند برسید. (گویش خونسار 
آیلرس» متن۵) 
ل- ۷ 
شناسة سوم شخص مفرد مادهٌ مضارع 
۰ و ۲۱95 ۵۳۱۵۷۳۱۲ ۵6 ۵60۲ طنا۵0 0۲ ناقه 6-۲ 
می‌خواهیم در امان باشیم که بیامدیم نزد تو. اگویش خونسار آیلرس, متن۶) 
۳۲- - 1۳03۷ -02 
شناسة اول شخص جمع ماد ماضی پیشوند زینت 


«آوردن» 
3 "آور* ماد مضارع «آوردن» 
۲ ماده ماضی «آوردن» 
0 باوردن 
0 03 در آوردن 
0 06۳۳ برون آوردن 


خوانساری: -5۳ < ایرانی مبانه غربی: -503۲ 


مادةٌ مضارع 87 نسبت به مرجع آن در پهلوی اشکانی با توجه به تحول شایع 
-2- < /-3۷2/ در گویش خوانساری قابل توجیه است. ماد ماضی -3۳ به 
واسطهً مادهٌ ماضی‌ساز روی مادهٌ مضارع و به قباس از ماده‌هایی مثل -0۵۲۱* 


(خورد) ساخته شده است و نتیجهٌ ماد ماضی /-3۷۳0/ (آورد) در ایرانی 


فصل پنجم: فهرست ماده‌های فعل ۱۹۵ 


میانه غربی نیست. بسیاری از ماد مضارع‌هایی که در گویش خوانساری به 
صامت ۲ ختم می‌شوند» دارای مادهٌ ماضی‌هابی مختوم به -۲1- هستند. 


۰ 00۳0۱095 0 51اع 60050۲ 65500 ۲۱۵۲ 

من می‌شوم (می‌روم) مقداری گوشت و دنبه میآورم. اگویش خونسار, آیارس, 
متن ۵) 

۰ 9 ۲۱۲۱ 8۲1 08-2 ر06 ۲۳۱6۲۲۵۲ 3 ۱97211 26 ۷3627-7 

بچه‌اش را که نزدیکک مردن بود. بیاورد میان آن بقعه. اگویش خونسار آیلرس 


متن ۱۴) 


(آویختن» 
2۷0 "آویز؟ ماده مضارع (آویختن» 
-2۷28 ماده ماضی «آویختن» 


خوانساری: -2۷12 < -2۷/52* 


مادهٌ ماضی -12 2۷ جعلی است و به واسطهً ماده‌ساز 3 روی مادهٌ مضارع 


ساخته شده است. 


«افتادن» 
مادهٌ مضارع مادهٌ ماضی 
۲ ]۵ 


0 زمین افتادن 
10 عقّب افتادن 


۱ 0۷۶ آب افتادن 


الف. با پیشوند(037) -027: «زمین خوردن) و «جنگ افتادن (در گرفتن 
جنگ)؛ 
ب. با پیشوند -75 «عقب افتادن» 
ج. با پیشوند -0: کاربردی در برخحی مفاهیم خاص از قبیل «آب افتادن 
(شیرین شدن میوه)» و... 
د. بدون پیشوند: کاربردی در برخی مفاهیم استعاری از قبیل «قرعه افتادن» 
8 
خوانساری: ۲ < ایرانی میانه غربی: -26 
خوانساری: ۷۵۲ < ایرانی میانه غربی: -2۲6 


۱۵۲۱۲۵5 0۵6۷۲۸۸۸3 60۵6۷۲۸6۵06 0 625307 0۲6006 15 ۷2۲۱ 0955 09۷ 
12۲220 ۰ 


با پیمانه [شیرها را] پیمانه می کنند و حسابش را دارند تا وقتی نوبت به یکی 
دبگرشان افتد. (گویش خونسار آیلرس متن ۲۱) 
۰ 03۲ ,60860 ۵۲۳۲۷۵ م1165 
1 ث«" ۰ و ۰ ۳ ی 7 
ان آلوچه کرم‌خورده تین کرک مق می‌افتد. (گویش خوسار ابلرس متن ۲۰) 
۰ 3086 26 10۲ 972 015 
پیش از این که جنگ در افتد (در گیرد). آگویش خونسار آیلرس, متن )٩‏ 


«افتادن» 
۷۲ ماده مضارع متناظر به «افتادن» 
-(۷۵۲۵۵۷ ماده ماضی متناظر به «افتادن» 


03 60۷۵۲۲ ۵۴۳۵۷ 26 ]ص60 رسمه و ط فتاه 06۲۲ )که ط1 
6۰ ۲۱۱52۵ ,356۲13 


فصل پنجم: فهرست ماده‌های فعل ۱۹۷ 


این ابرم ها (سکه‌ها) را برون می‌آورد زیر آفتاب؛ قدری که آفتاب 


«افروختن») 
مادهٌ مضارع مادهٌ ماضی | پیشوند 


-57اع -81505 -03۲ 
صامت ۲ در پایان ماد مضارع -150ع یاد آور سببی‌ساز 0- است ولی لغت کاة 
به تنهایی معنای قریب به این ماده‌های فعلی را ندارد. در گویش خوانساری 
وجود مصوت و ] در جایگاه واو مدی فارسی. شایع است و صامت 2 
نیز در بسیاری موارد نتیجه وا کدار شدن صامت 6 اشستا: 
۲۲۰[ ۷2۵2 3 ۲۱۲۲ 6115۲6706 0 81506006 0۵۲ 63۲3 
چراغ می‌افروزند و می آورند به یکك مجلس. آگویش خونسار آیلرس؛ متن ۲۴) 
۰ 03۲۳ 721۳2۶-6-۳۰ 0 0202 3 58۲ 8 0۲-۲ 0 1و2 ۷۵۲۰۵-۲۵ 
و ۳ و ۳۷ ۰ 9 ۰ 5 چم ۲ 
بر گرفتم (برداشتم) و بنهادم سر اجاق و زیرش را افروختم. (گویش خونسان 


آیلرس متن ۱۴) 


«افکندن» 
مادهٌ مضارع مادهٌ ماضی پیشوند 
-15 -155 -0۲ ۳ 


0 افکندن زدن 


خوانساری: -5و5نا < -5* < فارسی میانه: -/7۷/25 


ماده ماضی -55« نسبت به مرجع آن در فارسی میانه با توجه به تحول شایع 
-عی- < /-5۲/ قابل توجیه است. ماده مضارع -5نا« به قیاس از مادهٌ ماضی -55 
ساخته شده است و ارتباطی ۳ مادهٌ مضارع ۷۵۲ در فارسی میانه ندارد. 


۷ 03 ۱۷3۱۲۶۵۵ ,۵۵565۵۲ ۵۲6006۱۷5 0۵۲۱۵۶ ۷36۵6۵ 00 ا2ع 6-7216 26 ۷۵2۲۱ 
اعتار 06۲۳۱۵۶ 0 02۵1 00۳000۵۶ ۵8۲۱ ۱۵۷۵۵۵ ۵۷/۵ :0320 12۲ 


وقتی که ضرورت داشته باشند بچه‌ای را بیرون کنندش یا آدم بز رگ راه 
یکی‌شان به یکی دیگر می گوید: آن دستمال کبود را بیاور! دمبش را بگیر و 
پرون افکنش! (گریش خونسار آیلرس متن ۳۵) 

050 01۶ 00۲ 03510۷ 6۷ ۲۳ 0۵۳۸۲۵ 
بااین چوت دشتانیمی رندبن»»(گریشن ساره آبار ی عفن +۱۳ 


0 200207 0201مج 3 107۳۲۱ 53۴۲02 ,60۷156706 03۲6006 26 10۲۲[ ۱۵۳۸۲۱ 
۰ ۲ ۳۸۲۲ 0۱056006 


در حینی که دارند می‌جوشند. سفیده تخم مرغ را اندک اندک می‌افکنند 
در این پاتیل. (گویش خونسار آیلرس متن۱۸) 

۰ 201۳۰67 52۳021 ۷28 
یک هه و ارو کی ورد تساو | با رشن ۳) 


(ابستادن» 
مادهٌ مضارع مادهٌ ماضی 
-عکا | کم -(155)۷ -(6555)۷ 


5 "ایست * مادهٌ مضارع «ایستادن» 
-(15530۷ اس ی مادهٌ ماضی (ایستادن» 


الف. با پیشوند-۷5 «باز ایستادن (توقف کردن)» 


ب. با پیشوند -۷3۲: «برخاستن (بلند شدن)» بدل از «بر ایستادن» 


فصل پنجم: فهرست ماده‌های فعل ۱۹۹ 


ج. بدون پیشوند فعل: «قرار داشتن» بدل از «ایستاده بودن» 


خوانساری: -655 و -155 < فارسی میانه: -ا65 


خوانساری: -(65530۷ و -(1553)۷ < فارسی میانه: -651030 


تحول شایع -6ک- < /-5۲/ در این ماده‌ها دیده می‌شود. وجود دو مادهٌ ماضی 
در این مورد قابل مقایسه با فارسی است که در آن نیز «ایستادن» و «استادن» 
دو گونة یک لغت هستند. 
۰ 0۰ ۷۵-16556706 ۲۵2۲ ۲۵۲۵ ۵۲۱۲۵ 3 ۲255 

9 ۰ ِ .2 ۰ و #-_ 1 
مقابل خمره رنکگ‌رزی می‌ایستند و می گویند. (گویش خوسار ابلرس متن ۲۵) 

06- صدت ام -۷3 

شناسة سوم شخص جمع ماد ماضی نشانهة استمرار پیشوند فعل 


1 3۴500۱3-۳01۱ ۵۲2 15 ۵ ۷3۵۲۲555۷7 
بر ایستادیم (برخاستیم) و این همه افسانه ساختیم. (بخشی خوانساری» اشعار) 
کحا قرار دارد (ر کجاست)؟ ۹-2 


فقط در فعل امر دوم شخص مفرد از ماده مضارع -156 و همراه با پیشوند -۱۷3۲ 
خوشه صامت ->:- احتمال افتادن دارد. 


03۳6۱ رلع2 اکناع 6۲۱۵2۲۲ ,۷3۲۲ 
بر ایست (برخیزه بلند شو) مقداری گوشت بگیر» بیاور! آگویش خونسار آیلرس 
متن ۷) 

05011 ۷3۲65560۲۱ 
بر ایستید (برخیزید)! بشوید (بروید)! [گویش خونسار» آیلرس» متن 0۷ 


۳۰۰ فعل در گویش خوانسار 


(باریدن» 
-۷3۲ ار مادهٌ مضارع «باریدن» 
-۷3۵۲۵ مادهٌ ماضی «بار بدن» 
خوانساری: -۷3۲ < فارسی میانه: -۷۷3۲ 


خوانساری: -۷5۲5 < -۸/۲60* 


۵۰ 01۱ 253۳000 32 50 ۱626 
دیشب از آسمان پول بباریدست (باریده است). (گویش خونسار آیلرس متن ۸ 
0 -۷5۲5 -03 
فعل کمک مادهٌ ماضی پیشوند زینت 


رجوع شود به «خواستن) 


۰ 2۳00۳ 08۲ 1 ,03۲0 ]35131 ۲۱۷۵۵ ۳۸۵ اع608 ۲۲۲56۵۲ 66 ۱3۲ 
هر چه موشید» می‌باید ماهی یک اشرفی (سکه طلا) بیاورید تا در امان 
باشید. (گویش خونسار آیلرس متن ۶) 

0۲-00۰ ۲۵۲1200 ۷۵۲۵ ۱۵ 283 0۵8۵1۳6006 ۷365 0 60810 ۱205۲ 3] و5 ط1 
این سه ناخوشی را می‌بایستی بچه‌ها بگیرند و گرنه به جای دیگرشان می‌زند. 
[گویش خونسان آیلرس متن ۲۶) 

(بخشیدن) 


» 


که( بخش.-" مادهٌ مضارع «بخشیدن) 
-03966 ماده ماضی «بخشیدن) 


خوانساری: -035 < ایرانی میانه غربی: -925 


فصل پنجم: فهرست ماده‌های فعل ۳۰ 
خوانساری: -0352 < ۴۵2550 


۰ 03 6003560 ۵ ناع6 ۱8-0۱ ۵۲ 3 2200 


حق خودم را نمی‌خواهم و می‌بخشم به رعیت. [گویش خونسار آیلرس متن ۲۰) 


رجوع شود به «گرفتن» 


5 


99۳ بر مادة مضارع (بردن») 
۳ ماده ماضی «بردن» 
0 بردن 


خوانساری: -93۲ < ایرانی میانه غربی: -926 


مضارع -03۲ نسبت به مرجع آن در ایرانی میانه غربی با توجه به تحول شایع 
-- < /2-7-/ قابل توجبه است. مادهٌ ماضی -03۲ به واسطة مادهٌ ماضی‌ساز - 
روی مادهٌ مضارع و به قباس از ماده‌هایی مثل -0۲1* (خورد) ساخته شده 
است و نتبجه ماده ماضی ۱/۵۳۸ ره در ایرانی مبانه غربی نست. 


050653 2۳0۳6-72 03۲۵۲۲: ۲ 08555 02۶ 09۲6006 ۲۲۲۱ 3 ۷3۲5 80۳85 7 
۱56/06 13 80۲83 037 ۰ 


پادشاه امر بکرد: اين بار ببرندش میان جایگاه گرگ‌ها بیافکنندش تا 


جح ی و مدا 
گر کگ‌ها بخورندش. (گویش خونسار ایلرس. متن ۴) 


۲ فعل در گویش خوانسار 


(بربدن) 
0۳۳۰ ماده مضارع (بریدن) 
-0۲۳۳ ماده مضارع (بریدن) 
-0۳۲۳6 مادهٌ ماضی (بربدن) 
خوانساری: -0۳6 و -0۲۳۳ <فارسی میانه: -9۲10 


ماده ماضی -0۲۱05 جعلی است و به واسطهً ماده‌ساز 5- روی ماده مضارع 
ساخته شده است. 
۰ ۰ ۱32018۲6706 
نمی کارند و نمی‌برند (قطع نمی کنند). اگویش خونسار آبلرس, متن ۱۸) 
۰ ۲۱۶/۲ ۱-2۳۲ 52 06۳03 


پنجاه شاهی مهر (مهریه) بریدند. [گویش خونسار آیلرس متن ۰) 


(بستن) 
-۵ ابند.*: مادهٌ مضارع «بستن» 


۱ 


-ع035 "پست * مادهٌ ماضی «بستن» 


00 بستن 


الف. با پیشوند (037-0) -027: «تعطیل کردن متصل کردن» مسدود کردن» 
ب. با پیشوند -0۲: «نان بستن) به معنی «چسباندن خمیر به تنور) 
ج. بدون پیشوند: کاربردی در افعال مر کب از قبیل «عهد بستن» و... 


خوانساری: -0900 < فارسی میانه: -9200 


فصل پنجم: فهرست ماده‌های فعل ۲۰۳ 
خوانساری: -0855 < فارسی میانه: 95 


ماد مضارع شیک با برجم آل ون فازسی میانه با توجه به تحول شایع 
-ج- < /2/ قابل توجیه است. مادهُ ماضی -0۵55 علاوه بر آن نشان‌دهندة 


تحول شایع -55- < /-5-/ نیز هست. 


۰ 1۵۲۳ 0۵۲۵ 02 ۲۱5۹۲۲۲/۴۲ 2 ۱۵۷ ۷۵8۵ 
یک نخ ریسمان به آن درب می‌بندم. اگویش خونسار آیلرس, متن‌۱۵) 
.0355 03۲6-7 06۱۳57 18 065 


پنج تا [ از] د کانهایش را بست. (گویش خونسان آیلرس متن ۳) 


(بودن» 


ماده‌های مضارع ماده‌های ماضی 
-0 (-6۷) -6۱۷۵0 0 ۱6۱/0 


استثنائات سوم شخص مفرد 
0 0 ۲ 

اگر صرف فعل «بودن» در گویش خوانساری را کامل بررسی نکنیم» 
ماده‌های فعل آن مشخص نمی‌شود. مثال‌های بیشتری را می‌توان در فصل 
سوم و چهارم دید. صرف فعل «بودن» در گویش خوانساری جنبه‌های 
مختلفی دارد. اولا باید تشخیص داد که منظور از «بودن». یک فعل اسنادی 
(فعل ربطی) است يا این که «بودن» نشان‌دهندة یک فعل تام در معانی 


«وجود داشتن». «حضور داشتن» و «قرار داشتن» است. پیشتر اشاره شد که 
«قرار داشتن» برای غیرجان‌دار با ماده مضارع -:15 امکان ادا شدن دارد. به 


۴ فعل در گویش خوانسار 


عنوان مثال اگر بخواهیم جمله‌ای مثل «جام روی کرسی هست / بود.» را به 
که زین خوانساری بگوییم این «هست» و «بود» را و کو تشن خوانساری با 
فعلی بیان مین کته که معنی اصلی آن «ایستاده بودن» است. البته این تنها راه 
نیست و به خصوص در زمان گذشته می‌توان برای غیر جان‌دار از همان 
روش صرف «وجود داشتن» هم استفاده کرد. از افعال «بودن» اسنادی به 
عنوان فعل کمکی نیز استفاده می‌شود. یکی دیگر از جنبه‌های فعل «بودن» 
این است که شناسه‌های مضارع می‌توانند در حکم گونه‌های آزاد افعال 
«بودن» باشند. جنبةٌ دیگر صرف فعل «بودن؛ در گویش خوانساری این است 


که سوم شخص مفرد همواره مستثنی از سایر شخص و شمارها است. 


الف. «بودن» غیر اسنادی در معنی «وجود داشتن» 

شکل این فعل برای سوم شخص مفرد متفاوت از سایر شخص و 

شمارهاست. 

فعل سوم شخص مفرد در مضارع اخباری فعل سوم شخص مفرد در ماضی اخباری 
۵ (هست) 6 (بود) 


خوانساری: ۷ < ۲« 
خوانساری: 06 < -0۲0* < فارسی میانه: -900 


فعل مضارع اخباری سوم شخص مفرد ۱5 از ريشة -20 به معنی «بودن» 
مفروض است. فعل ماضی اخباری سوم شخص مفرد 96 از ريشْة -92۷ به 
معنی «بودن» مفروض است. در این فعل سه تحول شایع 1< تا و کوتاه شدن 
مصوت کشیده آ و نیز حذف صامت 0 پایانی رخ داده است. 


فصل پنجم: فهرست ماده‌های فعل ۲۰۵ 


1۰ ۷369-7۶ 63۲15 06۰ 0071 ۷۵8 
یک بزی بود. چهار تا بچه داشت. (گویش خونسار آبلرس, متن ۱) 
.1 ۷962 13 62۲ ۷۰ 0021 ۷۵۵ 
یک بزی هست. چهار تا بچه دارد. 


در جملهٌ آخر که فعل آن مضارع اخباری است» روش متداول‌تر این است 


که شناسه را جایگزین کل فعل کرد. 


یک بز هست. چهار تا بچه دارد. 


شکل نفی این دو فعل به صورت 06۷ (نیست) و 0206 (نبود) است. فعل 
سوم شخص مفرد در زمان گذشته کلاً شناسه ندارد. فعل مضارع 5" (هست 
ات ابا شا اف ای ای ها رم مر یا ی و 
تا هفایق شوه مور نت هه 


مادهٌ مضارع مادهٌ ماضی 


۱6۷ 0- 6۱/0- 


خوانساری: -6۷ و -6۷0 < -01ج* 
خوانساری: -6۷۵0 < ۶ 
مادهٌ مضارع -6۷۵ از ریشة -20 به معنی «بودن» مفروض است. در این ماده 
مضارع تحول شایع < 20 قابل تشخیص است. در مورد 6۷ نیز حذف 
صامت 0 پایانی رخ داده است. 
1 51۲۱-21۱ ۷6 ۵6 ۳6۷۵06۸۵6 002 15 600 
چند تا بز بودند که شیر خوبی داشتند. 


630 13 002 6۷06706 26 60 5۱۳۲ ۰ 


۶ فعل در گویش خوانسار 


در جملهٌ آخر که فعل آن مضارع اخباری است» روش متداول‌تر این است 
که شناسه را جایگزین کل فعل کرد. 


۰ 51۳۲۱ 76۵ 86 0۵26006 1 0و6 
چند تا بز آند که شیر خوبی دارند. 


شکل منفی ماد مضارع -6۷۵ به صورت -۱6۷ است؛ یعنی همان صورت 
سوم شخص مفرد» که برای سایر شخص و شمارها به آن شناسه‌ها افزوده 
می‌شوند. البته در اين مورد هم مجدداً می‌توان؛ به جز برای سوم شخص 
مفرد. شناسه‌ها را به نشانة نفی 02 اضافه کرد و این روش متداول‌تر است. 
شکل منفی ماد ماضی ۱6۷۵۰ اما ربطی به 0۵06 (نبود) در سوم شخص مفرد 
پیدا نمی کند و شناسه‌هاء به جز سوم شخص مفرد به -۱6۷۵ افزوده می‌شوند. 
در اين جا از قرار گرفتن مصوت و در نشانٍ نفی 0۵ در جوار واج ۱ از ماده 
ماضی 6/۵ واج ۲ میان مصوت در -906- تبدیل به کشش جبرانی می‌شود. 


ب. «بودن» اسنادی 

همه آن‌چه که راجع به «بودن» غیر اسنادی در معنی «وجود داشتن» گفته 
شد. در مورد «بودن» اسنادی هم صادق است؛ به جز جملهٌ استفهامی در 
مضارع اخباری و نیز فعل مضارع اخباری سوم شخص مفرد که تنها شناسهٌ 
سوم شخص مفرد ت را دارد که در حکم گونة آزاد فعل اسنادی عمل 


فصل پنجم: فهرست ماده‌های فعل ۲۰۷ 


فعل اسنادی به کار برد. به عنوان مثال در جملهٌ «ناخوش است» این فعل 

«است» اسنادی را فقط ت نشان می‌دهد و شکل منفی آن هم 06۷ است. 
ناخوش است. .037051 
ناخوش بود. .06 03705 


ناخوشم. یو 
ناخوش نبودم. ۰ ۱2205 


مضارع مفرد جمع 
اول شخص 6۷/۳ 6/۲ 
دوم شخص ۳02« 6/0 
سوم شخص 8 6/0 
ماضی مفرد وی 
اول شخص ۱۹۷/7 رورت اه 3و 
دوم شخص 2۱۹/06 ۱5۷/۰0 
سوم شخص 0 ار 9۱2 


به همین دلیل بود که گفته شد» صرف ماضی و مضارع اخباری «بودن» 
اسنادی است که به عنوان فعل کمکی به کار می‌رود. در مورد افعال کمکی 
در فصل دوم و سوم بحث شده است. در ادامه چند مثال از صرف «بودن» 
اسنادی آورده می‌شود: 

۰ 202۲ 3 0050820 ر۷368 0 730 


زن و بچه» دشمن آدم تیار کرقن تایآ بارش مها 


۳۰۸ فعل در گویش خوانسار 


3۲0 ۱65۲ ۰ 


خرانه نشین بودیم. (بخشی خوانساری» اشعار) 
۰ 09۲15۳۱ 6۵۱۷۱۲ 805 ۸۵۱ 


علی بابا خیلی پریشان بود. (گویش خونسار آبلرس متن۷) 

جملات استفهامی در مضارع اخباری اگر فعل اسنادی داشته باشند» آن فعل 
در سوم شخص مفرد استئناء است و در سایر شخص و شمارها نیز شناسه‌ها 
به مادهٌ مضارع -0 افزوده می‌شوند. 


وت 
ال شخص 907 96۳۳0 
دوم شخص 96 9607 
سوم شخص ناو 220۶ 


خوانساری: 0 <فارسی میانه: -(0)2۷۷ 
خوانساری: ناو < فارسی میانه: 0۱30 


ماده مضارع و فعل مضارع الترامی سوم شخص مفرد 0 از ريشة - 02۷ به 
معنی «بودن» مفروض هستند. در این فعل دو تحول شایع -0- < /-2۷6-/ و نیز 
حذف صامت 0 پایانی رخ داده است. تحول لا < -2۷/6- را در سیاری 
مفردات گویش خوانساری می‌توان یافت. 

که است؟ (9 6 


۰ 6 :۷۵1 03-20۳0 0 03۲۵ و ]۵05 0۱۳۸2۵006 
بیامدند پشت در و گفتند: که هستید؟ آگویش خونسا آیلرس متن ۷) 


فصل پنجم: فهرست ماده‌های فعل ۲۶۹ 


ج. «بودن» غیر اسنادی در معنی «حضور داشتن» 
اگر منظور از «بودن» این باشد که «حضور داش شتن» فردی در جایی را بیان 
کرد ۱ خوانساری در این مورد حرف اضافه پسین 03۲ را به کار 
ی به عنوان مثال < جملهٌ «کجا هستید؟» را در گویش خوانساری به 
نحوی می گویند که ترجمهٌ دقیقش می‌شود: «به] کجای اندرید؟». برخی 
ماده‌های فعل دارای پیشوند فعل (-057) -027 هستند ولی در این مورد با 
حرف اضافة پسین مواجهیم و مشابه به همین دشواری در تشخیص پیشوند 
فعلی 07 از حرف اضافهة آه نیز وجود دارد. در فعل مضارع اخباری» 
شناسه‌های مضارع مستقیماً به این حرف اضافه پسین متصل می‌شوند. این 
شناسه‌ها در حکم گونه‌های آزاد فعل «بودن» هستند. در فعل ماضی 
اخباری.به جز سوم شخص مفرد که گفتیم هميشه استثناء است. بعد از 
حرف اضافهةٌ پسین به ماده ماضی -0. که فقط در همین مورد کاربرد دارد» 
شناسه‌ها افزوده می‌شوند. در سوم شخص مفرد بعد از حرف اضافة پسین 
۲ فعل 0۵ (بود) قرار می‌گیرد. نکتة دیگر این است که همراهی پیشوند 
فعلی دا یل فقط به جهت تا کید محمل است. 
خوانساری: .4 < 7 
کجایی؟ 032 ۲ 
کجابودی؟ 06 03۲ 3 
(بوسیدن) 
-کزاا ج 2 مادهٌ مضارع «بوسیدن) 


-56نا0 ماده ماضی «بوسیدن) 


۳۰ فعل در گویش خوانسار 


0۰ -۲۱5۲۱۱ 3 01255 
دست مادرش را پیوسید. [گویش خونسار آیلرس. متن۸) 


مادهٌ مضارع مادهٌ ماضی پیشوند 


0 ۱ 8- ۷۵] ۳۹ 


۲ بیختن» غربال کردن 
خوانساری: -۱۷۱ < فارسی میانه: -۱۷/67 
خوانساری: ۷۵1 < فارسی میانه: -۱۷6۷ 


مادهٌ ماضی ت۷۵ نسبت به مرجع آن در فارسی میانه با توجه به تحول شایع 
۰ </«/ قابل توجبه است. 

۰ ۷۵۲۱۲۱۲ ۷556 60۷۲26706 ]2۲1 
آرد می بیرز ند برای خمیر کرذن (ساختن). [گویش خونسار: آیلرس» متن ۲۴) 

«پاشیدن» 
عم "پاش" ماد مضارع «پاشیدن» 
-052 ماده ماضی «پاشیدن» 
۰ 2۲۲ ۲۱۲۱32۱65 


مجلس از] هم پاشید. (گویش خونسار آیلرس. متن‌۸) 


فصل پنجم: فهرست ماده‌های فعل ۲۱۱ 


ماده‌های -05 و -035 بیشتر در مورد «از هم پاشیدن» و با پیشوند 2۵۲ 
کاربرد دارد. همین تداول باعث شده که در جملات معلوم از ماده‌های 
سببی استفاده شود. 

-050 ماده مضارع «پاشاندن» 

-0508 ماده ماضی «پاشاندن» 


«یالیدن» 

08 ماده مضارع «یالیدن» 

دام آبکش, ظرفی بزرگک و سوراخدار است که یکی از کاربردهای آن 
در صاف کردن میوةٌ پخته شده و جدا کردن هسته و دستهٌ میوه با فشار 
آوردن دست‌ها به میوهٌ پخته‌ای است که در آن ظرف می‌ریزند تا عصارة 
آن جدا شود و بعدتر آن عصاره را در مقابل نور خورشید خشک می کنند. 
مادهٌ مضارع 03۱ در اصل متناظر به «جدا ساختن با دست» است و فقط در 
افعال مجهول به کار می‌رود. افعال مجهول گویش خوانساری» چه در زمان 
حال و چه در گذشته تنها از ماده مضارع استفاده می کنند. 


پر پر بشود. 9 


یکی از کاربردهای ماد سببی‌ساز در گویش خوانساری این است که از 
چنین مادة مضارع‌هایی که فقط در جملاٌ مجهول کاربرد دارند» ماده‌هایی 
بسازد که قابل تعمیم باشند. 

ماد مضارع متناظر به «از صافی رد کردن میوةٌ بخته و... » 

-02۱08 ماده ماضی متناظر به «از صافی رد کردن میوةْ بخته و... » 


(یختن) 


-082 پز۳ مادهُ مضارع «پختن» 


061 "پخت." مادهٌ ماضی «پختن») 


0 یختن 

خوانساری: -032 < فارسی میانه: -027 

خوانساری: 06 < -01* < ۲000 < فارسی میانه: -007 
(پر سید ن) 

مادهٌ مضارع مادهٌ ماضی | پیشوند 

۷6- 00۲56- 00۲5- 

خوانساری: -00۲۶ < پهلوی اشکانی: -۲6ا0 


خوانساری: -00۲55 < پهلوی اشکانی: - 00۲560 
۰ 615۲ 065537 06۷۳۵ ۷5۵0۵۲5۸ ۳۱۵۱ ۲۳6۵۱ 0256 
بشد (رفت) این‌ور و آن‌ور بپرسد ببیند قصه‌اش چه‌چیز بود (است). اگویش 


خحونسار» آیلرس. متن) 
٩‏ ۷562۵ 00۲56۰ ۷5-21۳0 3227 


از او پرسیدند: این جا چه می کنید؟ (گویش خونسار آیلرس متن ۱۲) 


‌ 


-03۲ ۳ ماده مضارع «پربدن) 


-(09۲3)۷ ماده ماضی «پریدن) 


الف. با پیشوند -۷۵۲: «مردن» بدل از «ور پریدن» 


فصل پنجم: فهرست ماده‌های فعل ۲۱۳ 


ب. بدون پیشوند: (پریدن) 


۰ 03 ۷562 37 6089۲6 ۲۲۵۵ 10 
این ریگ می‌پرید از اين‌جا به آن‌جا. اگویش خونسان آبلرس متن ۷ 


مفهوم «پرتاب کردن» به کمک این مادهٌ مضارع و به شکل سبی ساخته 


می‌سود. 
-03۲۳ ماده مضارع متناظر به «پرتاب کردن» 
-09۳08 مادهٌ ماضی متناظر به «پرتاب کردن» 


مادهٌ مضارع مادهٌ ماضی | پیشوند 


٩ ۱0505- ٩۵ 50-‏ -۷3 
منظور» از پوست در آوردن گردو و بادام وامثال آن است. پیشوند -۷3 در 
آن معنی «باز» می‌دهد و شکل ماد مضارع نشان از ماد سببی‌ساز 0- دارد. با 

این و جود. 5ناانا7به تنهایی در کت خوانساری معنی ندارد. 


-عآم ماده مضارع «پوسیدن) 


-(0150۷ مادهٌ ماضی «پوسیدن» 
«پوسیدن» یکی از مفاهیمی است که فعل آن بیشتر به شکل مجهول. متداول 
است. مفهوم «پوساندن» به کمک این مادهٌ مضارع و به شکل سببی ساخته 


می‌شود. 


۴ فعل در گویش خوانسار 


-0150 مادهٌ مضارع «پوساندن» 
-0۱5۳5 مادهٌ ماضی «پوساندن» 


0 ۱ ۷5- | 027 0052- 0 


خوانساری: -کا0 < فارسی میانه: -056 
خوانساری: -0055 < -05520* 


پیشوندهای (-097) -027 و -۷5 تغییری در این معنی ایجاد نمی کنند و حذف 
آن‌ها ممکن است. مفهوم «پوشاندن» به واسطٌ مادة مضارع و سبی‌ساز «- 
ساخته می‌شود. 
نام ماده مضارع «پوشاندن» 
-506ا0 ماده ماضی «پوشاندن» 

۷۰ ۵6۲۳ 00956-21010 26 ۱۵۷۷۵۵ 9۲8 و0 606806ا0۵م 
می‌پوشانند به آن ترکهٌ لختی که از آن] پوست را برون آوردستند 


(آورده‌اند). (گویش حونسار» آیلرس» متن ۲۰) 


«پیچیدن) 


016 پیج مادهٌ مضارع (پیجیدن) 
ام ماده ماضی (پیچیدن) 


خوانساری: 0 > فارسی میانه: 066 


فصل پنجم: فهرست ماده‌های فعل ۲۱۵ 


مت < 4 


خوانساری: -0163 < -06650* 


«پیچیدن» یکی از مفاهیمی است که فعل آن بیشتر به شکل مجهول متداول 
است و در فعل مجهول هم از ماد مضارع استفاده می‌شود. همین تداول 
باعث شده که در جملات معلوم از ماده‌های سببی استفاده شود. 

ام ماده مضارع «پیجاندن» 

-606آم ماده ماضی «پیچاندن») 


۳ و ۰ ۰ ۰ ۳ 
7 به تنهایی در گویش خوانساری معنی ندارد ولی اثر سببی‌ساز 0- در این 
ماده‌ها قابل تشخیص است 
«تراشیدن) 
-عج] ماده مضارع «تراشیدن» 
-252] ماده ماضی «تراشیدن» 
خوانساری: -125 < فارسی میانه: 135 
خوانساری: -1555 < -350]* 
5۰ ۷23 1۱ ر2608 0۵۲۳۲ 0 02(52 26 ۱۲۱۲۸2۶ 
1 ۰ ۰ ۳۹ ۰ 2 9 ۳ ۳ _ 
موهایش که خیسید (خیس شد) و نرم گردید» آن وقت می‌تراشند. اگویش 


خونسان آیلرس» متن 0۳۰ 


(ترسیدن» 


4 


-13۳6 و مادهٌ مضارع «ترسیدن) 
-(3۳560۷] ماده ماضی «ترسیدن) 
خوانساری: -1۵۳5< پهلوی اشکانی: -1۳6] 


خوانساری: -(1۵۲55)۷ < پهلوی اشکانی: -1۳50] 


5۰ ,0۵۷۲۳ ۲ ۲5۳5 20۲8 363 
گر که | کر تور سدع ترس (کریش وتان آبارسبتی ۵ 
۰ 0 0213۲53006 ۲۱۱5۵ 
موش‌ها بترسیدند و بشدند (رفتند). (گویش خونسار آیلرس متن۶) 


(ترسیدن) لازم است و شکل سبیی آن به واسطهً مادهٌ مضارع و سببی‌ساز ۳- 
-3۳50] ماده مضارع «ترساندن) 


-0۲8508] ماده ماضی «ترساندن» 


«ترکیدن» 
مادهٌ مضارع 
او 
از اين مادة مضارع فقط در افعال مجهول در زمان گذشته و زمان حال» 


استفاده می‌شود. 
بتر کد. .21907 


لغت اه07] به معنی «ت رکت» است و سبی‌ساز از آن مادهٌ فعل می‌سازد. 


فصل پنجم: فهرست ماده‌های فعل ۲۱۷ 


۳9۰و ماده مضارع «تر کاندن» 
1۵۲۵۷۳5 ماد ماضی «ت رکاندن» 


«تکاندن» 
مادهٌ مضارع مادهُْ ماضی 
و1 -19103 
به معنی سک (تکان) است. سببی‌ساز «-از آن مادهٌ فعلی ساخته است. 


۱۵۲ 6 21009 ۵6۸06, ۲۴۱۵۸۷۵۲۱ 0 9۲ ۰ 


هر چقدر بتوانند. محکم و سفت می‌تکانند. [گویش خونسان آیلرس متن ۱۸) 


(«تنیدن» 


4 


-100 و مادهٌ مضارع «تنیدن) 


-(13۳30۷ مادهٌ ماضی «تنیدن) 


الف. با پیشوند -]0: «تنیدن) 
ب. مادة مضارع با پیشوند -۷6 فقط در افعال مجهول: «پهن شدن» 


ج. با پیشوند (-۷3۲) -۷3۲ متناظر به «برخاستن) 


۰ 3 ا[ ۷۵۱8 ۱۱ 3 06۷۲ 
سس ۳ ۹ _ ۳ 
[کرم] دور اين بر گک‌ها راهم تار می‌تند. (گویش خونسار ابلرس, متن ۲۰) 
پهن شد. ۷۹19063 
۰ ۷3۵3۲ ۱۷۲ 18 0و6 0 61900 ۷3۲ 20086 
و ۰ ما ما و سم 7 
آن زن برمی‌خیزد و چند تا نان بر می گیرد (بر می‌دارد). (گویش خونسار آیلرس 


متن ۳ 


«توانستن) 
رجوع شود به «دانستن) 
۴۶ ۲۱۵۲ ۷356 57/27 ۷۵۱۴۸۵ 00 2110607 
[آیا] می‌توانید دو کلمه کاغذ (نامه) برای من بنویسید؟ (گویش خونسار آیلرس: 


متن ۱۵) 
۰ ۱۵0 ۵30655 ۲۱3۳0۲ 2008 ۱۵-216 
نتوانستند مام (مادر) پادشاه را خوب کنند. (گویش خونسار آیلرس, متن۸) 


«جای کردن» 


مادهٌ مضارع مادهٌ ماضی پیشوند 


-۷3[۳3 -۷3[۲ -01 
لغت ۷5 به معنی «جای» و حاصل از /۷۷58/ در پهلوی اشکانی است. در 
حالت اسمی آن حرف /2/ پایانی به کل حذف شده اما در حالت مادهٌ فعلی 

آن که به واسطةٌ سببی‌ساز - تشکیل شده تحول آن به 7 مشهود است. 


ِ‌ 


(جستن) 


مادهٌ مضارع مادهٌ ماضی | پیشوند 


2- ۲ 
۷9۹ ۱/55 ۱۷7 - 


۷2 متناظر به «جوی» (ماده مضارع «جستن») در فارسی 
-۷666 متناظر به شا (مادهٌ ماضی «جستن») در فارسی 
نان جستن» یافتن 


۰ ۷5۵ ۷50۷۲20 2 873 ۲ 0۵6۷۵ عععاع 6272 ۵۵۵۱ 1۳26 


فصل پنجم: فهرست ماده‌های فعل ۲۱۹ 


این تیمت: و آن«سمت را می نگرنشت تا بیند آن گیاه را می‌چوید. با نهر 
[گویش خونسان آیلرس» متن۸) 

۲ ۷2 ۵۱3-0 :۷۵1 02-7 ۱۲۱۵۲۵۵ 
آن مرد یگفت: آیا کلیدها را نجستی؟ (گویش خونسار آیلرس متن ۱۶) 


«جستن» 
-۷۵2 متناظر به «جه» (مادة مضارع «جستن») در فارسی 
-عو۷0 متناظر به «جست» (مادهٌ ماضی «جستن») در فارسی 
ارو «جستن» و «دوبدن» 


۶ ۷ اشنا کردن» (در اصل: جهیدن در آب) 


«دویدن» لازم است و شکل سببی آن به واسطهٌ ماد مضارع و سبی‌ساز «- 
-۷۵2۳ ماده مضارع «دواندن» 


-۷۵2 ماده ماضی «دواندن» 


(جوشیدن) 
-۷۲6 مادهٌ مضارع «جوشیدن) 


-(۷۱55)۷ ماده ماضی «جوشیدن) 


«جوشیدن» لازم است و شکل سببی آن به واسطة مادة مضارع و سببی‌ساز «- 
-۷۱5۲ ماده مضارع «جوشاندن» 


-۷۲5۳0 ماده ماضی «جوشاندن» 


۶۰ فعل در گویش خوانسار 


93 0۷ آب جوش 


0۳1۴ 8003۳۲ 9۲۱ 9 10709 53۴۲03 ر601۷156۳006 03۲6006 86 0۲۲[ ۱۵۲۱۷۲۲ 
۰ ۱۴ ۲۱۲۲ 0۱056706 


در حینی که دارند می‌ جوشند» سفيدة تخم مرغ را اند ک اند ککك می‌افکنند 


در این پاتیل. اگویش خونسار آیلرس متن‌۱۸) 


-2۲0[ ماده مضارع «جویدن) 


-۳08] ماده ماضی «جویدن) 


«چراندن» 
-66۳0 ماده مضارع «چراندن» 


-۳08 مادهٌ ماضی «چراندن» 
صامت ۰ در پایان مادهٌ مضارع -370 یاد آور سببی‌ساز 0- است ولی لغت 63۲ 
به تنهایی معنای قریب به این ماده‌های فعلی را ندارد. 


0۰ ۲ 211 ۷28 
یک گله‌ای را می چراند. آگویش خونسار آیلرس, متن۸) 


«چر وک کردن» 
مادهٌ مضارع مادهٌ ماضی | پیشوند 


۷3- 611۲0۵- 61۲۲- 


لغت 17 به معنی «چر و کك» است و سببی‌ساز «- از آن مادهُ فعل می‌سازد. 


فصل پنجم: فهرست ماده‌های فعل ۲۲۱ 


(.جسیدن) 


‌ 


-ع0ع "چس." ماد مضارع «چسیدن) 


-6056 ماده ماضی (چسیدن) 
۰ 02-0 ۷۵۷۷۵ 3 ۲۵۲ ۱۲۲۱ 56۷ 82۵6 


دیشب درون رختخواب بچسیدی. (گویش خونسار آیلرس متن۷) 


۲0 ماده مضارع «چکیدن) 
10۷8۷ مادهٌ ماضی «چکیدن» 


0۷۷ 619160 ۲۲۷386 1۰ 


نت می چکد روی یک سنگ. [گویش خونسان آیلرس, متن ۵) 


«چکیدن» لازم است و شکل سببی آن به واسطة ماد مضارع و سببی‌ساز 0- 
ساخته می‌شود. 

-1010 ماده مضارع «چکاندن» 

-۱06 ماده ماضصی «چکاندن» 


«چیدن) 


اوق * 


2 ماده مضارع «(جیدن) 
60 یل مادهٌ ماضی «چیدن) 


80 شکل دیگری از ماد ماضی «چیدن» 


چیدن 
0 چیدن 
0 بر چیدن 


0 از هم شکافتن 


الف. با پیشوند -0: «روی هم قرار دادن». «مرتب کردن» 
ب. با پیشوند (-۷3۲) -۷2۲ «برچیدن»» «کندن» و «قدم برداشتن» 


ج.با پیشوند 13 «شکافتن تار و بود 


خوانساری: -6۲0 < فارسی میانه: -610 


خوانساری: -60 < فارسی میانه: -610 


به ماد ماضی -6700 اشتباهاً یک واج 0 اضافه شده است و این حاصل قیاس 
نابه‌جا با ماده‌هایی مثل ماد ماضی -۲۵00 (گند) نسبت به -۵۲ (کن)؛ 


است. 


مادهٌ مضارع مادهٌ ماضی | پیشوند 


-اد) سکاو -۷3 
از این ماده‌ها برای بیان عمل‌هایی از قبیل چاقو کشیدن به استخوان قاشق 
کشیدن به ته ظرف با هندوانه و... استفاده می‌شود. 


فصل پنجم: فهرست ماده‌های فعل ۲۲۳ 


مادهٌ مضارع 


189۳ 


خوانساری: -۲۲۳۳ < -۲۲* < فارسی میانه: -۷۲۳ 


ماد ماضی این مفهوم در گویش خوانساری با 60/020 (گرفتن) ادا می‌شود؛ 
یعنی به جای «چیزی را خریدن,» از «چیزی را گرفتن» استفاده می کنند. 


3۳0۱۲۷ 86 025500 ۷۵26۲, ۷۵8۵ 6۷5۱ ۳۱ ۰ 


«خشکیدن» 
"خشک * مادهٌ مضارع «خشکیدن» 
-۳08 مادهٌ ماضء «خشکدن» 
صی ۳ 


2۳۱۱۲۵۲۲ ۰ 


اند کک اند کک می خشکد. اگویش خونسار آیلرس: متن ۱۷) 


«خفتن) 
مادهٌ مضارع ماد ماضی | پیشوند 


03۲- 0] 05- 


-۱06 "خسب." ماد مضارع «خسبیدن) 

۵۴ "خفت " مادهُ ماضی «خفتن) 

10 036 خوابیدن 
خوانساری: -05< پهلوی اشکانی: - ۱۱50 
خوانساری: 06 < پهلوی اشکانی: ]لا 


۰ 043۲ 6۵۳۸2 ۷۷۵ و 0۲ 050۲ 
شتر درت خانة همه می خسید (می خوابد). (ضرب المتل) 
۰ ۷۵۲67۵6 03۲ ۲۵۲۱۳۸۵۱2 
رمال‌ها خفتند (خوابیدند) آن‌جا. (گویش خونسار آیلرس, متن۴) 


«خوابیدن» لازم است و شکل سببی آن به واسطة مادهٌ مضارع و سببی‌ساز «- 
ساخته می‌شود. 
-۷۵5۲ ماده مضارع «خواباندن» 
-7۵5۳ ماده ماضی «خواباندن» 
۰ 03۲2۶ ناع6 6-9 
می‌ خواهم بخسبانمش (او را بخوابانم). اگویش خونساس آیلرس؛ متن ۳۹) 
«خواستن») 

تا مادهُ مضارع متناظر به «خواستن» 
-05ع مادهٌ ماضی متناظر به «خواستن» 

۰ 3 0۱۴۵۵۷۲۱۲۲۱95 66 679۲ 6۳0 03۲ ناه 6-۳8 
می‌خواهیم در امان باشیم که بیامدیم نزد تو. اگویش خونسار آیلرس متن۶) 


-6 مجوا09 ۱۲۲ 2۲ ۵ م۷۵ ۲۲۲ ۵00۲ 16۷۳5 ۵6 0اع 6-۳ ۲6 6 ۵۱۷۱۲۷۵۲ 
۰ ,81 7 


خیلی وقت بود که خواسته بودم در خانه‌یمان تنها باشم که هر کاری را دلم 
خواست. بکنم. کت انس ۳ 


مادهٌ مضارع مادهُ ماضی پیشوند 


فصل پنجم: فهرست ماده‌های فعل ۲۲۵ 


و۹ - ۱۱۲۱0 (-۷3۲) ۷۵۲ 
-۲ ۷۱۱ "خوان." مادهٌ مضارع «خواندن» 
- ۱۱۲۱0 "خواند." مادهٌ ماضی «خواندن» 


0 خواندن 


خوانساری: -7 < -50 < فارسی میانه: 7۷/۵0 


خوانساری: -1۳0 < -۷600 < 2 


۰ ۷3۲ 6۷۲ 03127 
کلاغش خیر (خوب) نمی خواند. (ضرب المثل) 
0- -۷۱ -6(0) ۳2 
شناسة سوم شخص مفرد ماد مضارع تاه استهراز نشانة نفی 


۰ 6-7 ۷3۲ ۷۵۲۵0 826 1620 
7 ۲ ۲ "۳ ۳ 
هنکامی که ورد می‌ خواند. (گویش خونسار ایلرس. متن ۵) 


«خوردن» 
-۵۲۳ "خور "۳ مادهُ مضارع «خوردن» 
0۲۱ "خورد.* ماده ماضی «خوردن) 
0 خوردن 


0 نو شیدن 


خوانساری: -0۲< فارسی میانه: 7۷۷۵۲ 
خوانساری: -0۲< فارسی میانه: 7۷/۵۲0 


07 12 ۵3۵۲۵ رتاب1315 05 0 0355 0 ۵۷ ۳۵۲ ۵3 0 0355 :0۲ 68-0۲ 9و3 
۰ 605 0 820۲8211 26 


اگر دیدید: دست و پای من نیست و دست و پای آفرد] دیگریست» درب را 
باز ننهید (نکنید) که گ رگ است و می‌خوردتان. (گویش خونسار: آیلرس؛ متن۱) 
۶ ۷3۲6-۰0 ۵ 020۵۲۲ ۳۸۵۴-۵-۵ ۷۵8 26 08۷6 10 


تو نه‌ای که نان‌های من را بخوردی و در رفتی؟ (گویش خونسار آیلرس, متن۸) 


(خسیدل) 


-5] وی ماده مضارع (خیسیدن) 


-53 مادهٌ ماضی «خبسیدن) 
۰ ۷2 ۱۱ ر8608 ۳۵۲۳۲ 0 02258 26 ۲۱۲۸22 
۳ ۰ ۰ و ۷6 و ۳ ک 1 
موهایش که خنسیل ق برع گردیده ان وقت می‌تر اشند. (گویش خونسار ایلرس» 


متن ۲۰) 


(خیسیدن) لازم است و شکل سبیی آن به واسطةً ماده مضارع و سببی‌ساز 0- 


«دادن) 
عل "ده ماده مضارع «دادن» 
-08 "داد" ماد ماضی «دادن» 


الف. بدون پیشوند و نیز با پیشوند -08 در زمان گذشته و پیشوندهای -5" و 
۲ در زمان حال: «دادن» 


ب. با پیشوند -۷3 کابردی در مفاهیمی مثل «گوش فرا دادن» و امثال آن 


فصل پنجم: فهرست ماده‌های فعل ۲۲۷ 


خوانساری: -06 < فارسی میانه مانوی: -05۷ 


خوانساری: -0 < ایرانی مبانه غربی: -030 


0۰ ۱20 6 ۱۱۵۵1-21010 
هیچ چیز نمی‌دادند. (گویش خونسار آیلرس متن ۲) 
۰ 0۲۲۵۶ ۱۵۵3 1 039۲۲6۷ ۲۱8۲۱۵۵۲ 66۲3-72 690۲ 
پسیار چراغ (به] منبر بردست (برده است) تا خدا پسر بدهدش. (گویش 
تحوانساری» تسبیحی) 
۰ 85-6-72 ۷60 66۱۲5800۵ 19 
این [فرد] گلپایگانی خوب گوش فرا داد. اگوی خونسار آیلرس, متن0۶) 
۰ ۱۱۳۱۰۶ ۲۵۱۷۷ 00 60812 660010۵ 1۳ 
این چوپان می‌بایستی تاوانش دهد. (گویش خونسار آیلرس, متن )۱٩‏ 
۰ ۱212 ,0۵2۵۲۵۸ 12 0607 9۵8 وم 5۲۲ 6900۲ 
قدری شیر به من دهید تا بخورم» حالم را بجویم (بيابم). (گویش خونسا آیلرس؛ 


متن۸) 


«داشتن) 
-08۳ "دار * ماد مضارع «داشتن» 
-3۳ ماده ماضی «داشتن» 
0 داشتن 
0 نکه داشتن 


0 واداشتن (مجبور کردن) 


خوانساری: -087 < فارسی میانه: -057 


ماد ماضی -0271 در گویش خوانساری» يا ما خذ آن, از روی اضافه شدن 
مادةٌ ماضی‌ساز - به مادة مضارع -03 ساخته شده است و حاصل قباس 


است. 


۰ ۱66 9۵۱ 21006 ۵ 10 
تو که می‌دانی من هیچ‌چیزی ندارم. [گویش خونسار آیلرس متن 0۷ 

۰ ۲۲۱۱۱ 0۱05۲۵ 53۲27 اع608 ,6۱۲ 03۲0 05000۳0۶ 826 ۷8 
آن که دندانش درد می کند» می‌باید سرش را روی این کاسه بدارد (نگه 
دارد). (گویش خونسار آیلرس متن ۲۰) 

۰ ۱ 03 605۲0 ۷5-21۳ ]2 1201 
طبیعت وا می‌داردشان به این کارها. (گویش خونسار آیلرس, متن ۲۳) 


۰ 10 37 826 ۷۵5۲-۳0۷۲ ۵ ااها و ۵1۲6۲26 0 


با خاطرات تلخ و خوشی که از تو داشتیم. (بخشی خوانساری» اشعار) 


«دانستن) 
-20۳_ "دان ۳ ماده مضارع «دانستن» 


-20۳6 ماده ماضی «دانستن) 


خوانساری: -207 < پهلوی اشکانی: -230 
خوانساری: -20۳08 < پهلوی اشکانی: - 23۳050 


۱0۰ ۱82۳0 ۱۵5 6۱۵۴۵2 26 6۱۴9۲ نا 37 

از آن علمی که همه کس نداند. (گویش خونسار آبلرس متن‌۵) 
۷۰ 825۲ و ۲۱۵52۲ 26 2008 6-7 
می‌دانست که حسن بصری شا (مرده است). (گویش خونسار» آیلرس متن۳) 


فصل پنجم: فهرست ماده‌های فعل ۲۲۹ 


گاهی در جملهٌ منفی» مصوت کشیيده نا از ماده مضارع -717 حذف می‌شود. 
۰ 615 ۲۵2۳0۵0 


نمی‌دانم چه می گویی. 


(«درخشیدن) 
ماده مضارع «در خشیدن) 
-(0165)۷ مادهٌ ماضی «در خشیدن» 
این ماده‌ها با لغت «بلکك» در فارسی هم‌ریشه هستند. 


(«دریدن) 
مادهٌ مضارع پیشوند 
-03۲ -0۲ 
خوانساری: -087 < فارسی میانه: -012۲۲ 


دریده شد. 0۱09۲18 


دریده بشود. 0۱۵9۲1 


این ماده مضارع فقط در فعل مجهول به کار می‌رود. سببی‌ساز ۳- از این 
ماده مضارع» ماده‌هایی می‌سازد که قابل تعمیم به شخص و شمارها است. 
-09۲۳ مادهة مضارع «درانیدن) 


-0۵۳06 ماده ماضی «درانیدن) 


6۰ ۵6۷۵۲۱۵۵۲۰۵-۶ ۱۱۲۲۵ 
نامه پیغمبر را بدرانید (پاره کرش [گویش خونسان آیلرس متن )٩‏ 


۰ فعل در گویش خوانسار 


(دزدیدن) 
-002 ماده مضارع «دزدیدن) 


-0228 ماده ماضی «دزدیدن» 


خوانساری: -0072 < فارسی میانه: -0۱17 
خوانساری: -00725 < -0280* 


مادهٌ مضارع مادهٌ ماضی | پیشوند 


01- 051- 03۲7- 


0 دوختن 
خوانساری: -03۳2 < پهلوی اشکانی: -03۲2 
خوانساری: -035 < ۱ 


۰ 5 ۱206 ,02۲2 6۷5۵0 وود 
اکر کشت پاره‌ست» بده تا بدوزم. [گویش خونسا آیلرس. متن ۵) 


(دوشیدن) 


کته "دوش" ماد مضارع «دوختن (دوشیدن)» 
-ک ماده ماضی «دوشیدن) 


خوانساری: -05 < فارسی میانه: -066 


فصل پنجم: فهرست ماده‌های فعل ۲۳۱ 


مادهٌ ماضی -053 جعلی است و با افزوده شدن مادهٌ ماضی‌ساز - به ماد 
مضارع -عْا0 ساخته شده تن 


«دوسیدن (چسبیدن)» 
-عا ماده مضارع «دوسیدن) 
-(01530۷ ماده ماضی «دوسیدن) 


۰ ۱۵۲5 و ۵8۱0 0 12200 
ته‌شان به پالان خرها بدوسید (چسبید). اویش خونسار آیلرس» متن ۱۱) 


در گویش خوانساری وجود مصوت کشیدهة آ در جایگاه واو مدی فارسی؛ 
شایع است. «دوسیدن» لازم است و شکل سببی آن به واسطهٌ ماد مضارع و 
سببی‌ساز 0- ساخته می‌شود. 

جوا ماده مضارع «چسباندن) 

-0150 ماده ماضی «جسباندن) 


(دویدن») 


9 شود به «جستن» 


«د بدن) 
-۷۲۳ ماده مضارع «د بدن) 


۵ "دید" ماد ماضی «دیدن» 


خوانساری: -۷۲۳< فارسی میانه: ۱۷6۲ 


خوانساری: 0۲ < فارسی میانه: -010 


در فعل مضارع التزامی» مصوت پایانی پیشوند الترام 8 در کنار ۷ آغازی 
مادهٌ مضارع -۷۲ می تواند با تحول شایع 6۷ < 2۷ همراه باشد. 


۰ 6561۲580 ۱2210 90۲ 0۲ 63-2 ۲۱۵۲۵۵ 18 
اين مرد بدید |که] دیگر نمی تواند در گلپایگان بماند. (گویش خونسار آیلرس» 


متن ۱۵) 
۰( ,0۵۷۲۳ ۲ ۲5۳5 20۲8 وعو 
گر که | کوانوز ببینلاهین توس زگرزش یساس آبلرسی) و ؟) 
۰ ۷3-0۷۲20۷25 2 275 ۲ ۵6۷۵ عععا6 672 اعوتا 1۳26۱ 
این سمت و آن سمت را می‌نگریست تا ببیند آن گیاه را می‌جوید یا نه. 


(گویش خونسار ایلرس» متن۸) 


در فعل مضارع اخباری نیز احتمال افتادن ۷ آغازی از مادهٌ مضارع -۷۲۲ 
وجود دارد و نیز در مضارع التزامی با توجه به پیشوند التزام 2 تحول < 2۷ 


۷ محتمل است. 


0۱۳۸2/006 0۵۲ 3 ۱۱/۵۶ 06۷۱606 6616۷ ۷۰ 

۳ - ۳ 7-4 
بیامدند در خانه‌اش بینند چطور گردیدست (شده است). (گویش خونسار 
آیلرس متن ۳) 

03- ۷۱0- -6 

شتاشیه سوم شخص جمح مادهٌ مضارع پیشوند التزام 
«رسیدن») 
‌» 


-۲۵5 ی ماده مضارع (رسیدن» 


-(۲550 مادهٌ ماضی «رسیدن) 


فصل پنجم: فهرست ماده‌های فعل ۲۳۳ 


خوانساری: -۲۵5 < فارسی میانه: -۲25 


خوانساری: -۲356 < -۲3560* 


06۷ 037۳0210 03 10 5۰ 


ده درهم به تو می‌رسد. (گویش خونسار آیلرس؛ متن ۳) 


«رسیدن») لازم است و شکل سبیی آن به واسطهً ماده مضارع و سببی‌ساز 0- 


ساخته می‌ شود. در کون خوانساری» «فرستادن» بدل از «رساندن» است. 


۲5۲ ماده مضارع «رساندن» و «فرستادن» 


-۲3508 ماده ماضی «رسیدن» و «فرستادن» 


۰ وه 52۳8 1312 ۷۵۵ 03 02۲655006 
3 ۳ سر حم ۳ ۳ 
پرسیدند به یک تخته سنکگ بزر گی. (گویش خونسار آیلرس متن ۲۵) 


0۰ ۱۰۶ 50۱۲۷ و 2۲72 و0 


«رشتن (ریسیدن)) 


-۲۱6 تیا ماده مضارع «رشتن) 


۲۵5 مادهٌ ماضی «رشتن» 


۲ رشتن 


مادهٌ مضارع متناظر به «رفتن) 
اوه مادهٌ ماضی متناظر به «رفتن) 


-ع5ّ مادهٌ ماضی متناظر به «رفتن» در سوم شخص مفرد 
0 رفتن 

0 غروت کودالن 

510 9۲ طلوع کرفن 


0 0۷ به خواب رفتن 


الف. بدون پیشوند: «رفتن) 

ب. با پیشوند 09۲: «فرو رفتن) و «به در شدن) 

2 با پیشوند 07: «بر آمدن» و «فراز رفتن» 

د.با پیشوند -73 «از یاد رفتن» و به خواب رفتن» 


ه با پیشوند -08: کاربردی در مفاهیمی مثل «از حال رفتن» و... 


خوانساری: ثِِ فارسی میانه: - 53۱۷ 


خوانساری: -ع5 و اوه < -520* 


25۰ 0۳۱[ 655 ا[ ۷۵ ۱۵556 ۱۱۵۱۱2 ۸۵۸۵00۱۱2 
عبدالّه به ملا (مکتب) نمی‌شد (نمی‌رفت). وقتی هم می‌شد (می‌رفت)؛ 
جمعه می‌شد (می‌رفت). (ضرب‌المثل) 
۰ ۲6۷۲۲۱ 37 351607 06۲۱۱ ۱3۲2 ۷۵۵ ۵03 
به یک هفته برون شدم از تهران و بر گشتم. (بخی خوانساری» اشعار) 
0۰ 3۲ ما272 دنا رتا 3۱۳200 ۳۲۳ 26217 وود 
اگر آفتی در خونشان باشد» آن آفت در بشود (از بين برود). آگریش خونسان 


آیلرس» متن ۲۰) 
۵۷ 56 ۱11310 


فصل پنجم: فهرست ماده‌های فعل ۲۳۵ 


نمی‌هلد (اجازه نمی‌دهد) شب به خواب شویم (برویم). ی فا یر ان رما 
متن۴) 

6۰ ۵ 0۳/۵0۴2 03 0102 52۲2 
سرش را بنهاد (انداخت) به بیابان‌ها و بشد (رفت). (گویش خونسار آیلرس, متن ۵) 


در مورد این که صورت احتمالی -520* در گویش خوانساری تبدیل به ماده 
ماضی -56 بشود» یک عبارت هرچند اشتباه به صورت 0۲۵۲ 520 و به معنی 
تقریبی «آمد و شد» در کون خوانساری وجود دارد. علاوه بر آن, به 
لحاظ آوایی می‌توان به ماد ماضی -ع2 در گویش خوانساری اشاره کرد. 
مادهٌ ماضی -26 متناظر به «زد» در فارسی است ولی بسیار کم کاربرد است 
چرا که اولاً فقط برای نشان دادن معانی «پنبه زدن» و «ریش زدن» و امثال آن 
متداول است و دوماً ماد ماضی -055« در همان معنی از آن پر کاربردتر 
است. مادهٌ ماضی -76 نیز به لحاظ سیر تحول چنین است: 

خوانساری: -26 < فارسی میانه: -220 

«ر قصیدن) 

-۲3۷۶ "رقص. ماد مضارع «رقصیدن» 
-(۲3530۷ ماده ماضی «رقصیدن» 
مادهٌ مضارع -۲36 دخیل از زبان عربی است. حرف قاف عربی تسا با ۷ 
تبدیل شده است. مادهٌ ماضی آن جعلی است و به قیاس ساخته شده است. 


«ربختن) 
مادهٌ مضارع مادهٌ ماضی پیشوند 


0۲- ۳ ۲6۱- ۲۱- ۲1۶- 


۲۶ "ریز مادهٌ مضارع «ر بختن) 
۲۲ اریخت " ماد ماضی «ربختن) 
-۲۵۲ "ربخت * ماده ماضی «ریختن) 


خوانساری: -۲۲2 < فارسی میانه: -۲67 


خوانساری: -۲6۲ و ۲ <فارسی میانه: ۲۵ 


0۰ را 6113۲ 1112 ۷۵ 0۲۳۲۲2۵ 103002 ۷۵ ۲۵۳۱۷/۵1۵ 13 
این رعیت يا هسته می‌ریزد یا درختچه می‌آورد» می کارد. (گریش خونسار 
آیلرس» متن ۲۰) 

0۰ 0۳ 2608 50۷2 ۷۵۲۲ 08۲۲ 3002-2] و2 
اگر هسته بربخت. وقتی سبز گردید» پیوند می‌زنند. (گویش خونسار آیلرس؛ متن 
۳۰( 


خوانساری: -۲۳۲2 < فارسی میانه: -۱62 


خوانساری: -۲۱855 < فارسی میانه: -۲[51 


تحول شایع -:5- < /-51/ در این ماد ماضی دیده می‌شود ولی در 


۲۱۱۱ ۵۱۱2 2057-6-۳۲ ۰ 


فصل پنجم: فهرست ماده‌های فعل ۲۳۷ 


وسط کلهٌ آقايش ریدم. [گویش خونسان آیلرس» متن ۳۹) 
«زادن» 
230 "زای " مادهٌ مضارع «زادن» 
-28 آزاد.* ماد ماضی «زادن» 
خوانساری: -(230۷ < فارسی میانه: -25۷7 
خوانساری: -26 < فارسی میانه: -250 


۰ 061-7 ۷۵۵ 0۵23۰ 0۲۳۲-7 ۷28 
او] یک پسری بزاد (زایید). (او] یکت دختری بزاد (زایید). (گویش خونسان 


آیلرس» متن ۳۹) 


0۰ 6 ۵۲ ۱۷۵۲۵ ۱0 :۷۵1 032-7 
جَ. ۰ ۰ ۰ 1 ۳4 ۳ 
بگفت: این خر نر است و نمی‌زاید. [گویش خونسار آبلرس, متن 6۶ 


-ع2 "زد" مادهٌ ماضی «زدن» 


خوانساری: -ع26 < فارسی میانه: -230 


۰ 0382 ,82600۱۷ 0013۳0 ۲152 
این وش (محاسن) بلنک. گردیدست:(فلده است» بباند, زذ: آگویتن خرسان 


آیلرس متن ۳۹) 


مفهوم «زدن») در ان خوانساری همواره با «افکندن» بیان می‌شود. اکثر 
افعال مرکبی که در فارسی دارای فعل سبکك «زدن» هستند نیز در گویش 


خوانساری با «افکندن» ادا می‌شوند. مادهٌ ماضی -22 (زد) را تنها در مورد 
چند مفهوم خاص از قبیل «پنبه زدن» و «صورت زدن (اصلاح کردن)» 


می‌توان دید. 


«ساختن») 
-522 ساز؟ مادهٌ مضارع «ساختن» 


وی ساخت. ماده ماضی «ساختن») 
21210 ساختن 


خوانساری: -582 < فارسی میانه: -532 
خوانساری: -ا58 < فارسی میانه: 5 


0۲۲۳۵ 1۳ 95۳013 
ما این بقعه را می‌سازیم. (گویش خونسا آیلرس» متن ۱۴) 
.1 3۴51103-۳011 ۵۴۵2 ۲0 0 ۷۵۲۲۹52۷۸۹۱۲ 


بر ایستادیم (برخاستیم) و این همه افسانه ساختیم. (بخشی خوانساری» اشعار) 


(سپردن) 


-۵508۳ سپار." ماد مضارع «سپردن» 
3508۲ ماده ماضی «سپردن) 


0-18-18 سپردن 


خوانساری: -95037 < فارسی میانه: -306503۲ 


فصل پنجم: فهرست ماده‌های فعل ۲۳۹ 


مادهٌ ماضی 35037 به واسطه مادهٌ ماضی‌ساز - روی مادهٌ مضارع ساخته 
شده است. 


-50۲ ماده مضارع «سریدن) 
از این ماده مضارع تنها در تولید فعل ماضی مجهول و مضارع مجهول 
استفاده می‌شود و پیشوند -۱3 که به نشیب اشاره دارد نیز همراه آن است. 


به پایین سریده شد (سر خورد). ۱2508 
(سنجیدن) 
-[50 "سنج مادهٌ مضارع «سنجیدن) 


-58۳[8 ماده ماضی «سنجیدن» 


الف. بدون پیشوند: سنجیدن 


ب. با پیشوند-73۳ وزن کردن 
خوانساری: -[5۵0 < فارسی میانه: -[52۳ 


مادهٌ ماضی -530[5 به واسطه مادهٌ ماضی‌ساز 5- روی مادهٌ مضارع ساخته شده 
است. ریشه مادهٌ (سنج-) اصلا معنی «کشیدن» می‌دهد. ترازوها در گذشته 
عبارت بودند از دو کفه که با رسن دو طرف یک محور چوبین متصل 
بوده‌اند و برای وزن کردن بار» ترازو را به سمت بالا می کشیده‌اند و پیشوند 


۲ در مورد مفهوم «وزن کردن». از این جهت معنی‌ساز است. 


۰ فعل در گویش خوانسار 


(سوختن 
-5۲2 ماده مضارع «سوختن) 
تناو ساخت ۴ مادهٌ ماضی «سوختن) 


5۹013۳ سوختن 


خوانساری: -5۲2 < ۲ 
خوانساری: ناه < فارسی میانه: -567 


۰ 215 ۵6 6۱8۲۲ 7۱/۵۱6-7 030655 
پادشاه خبال می کرد که حالا می‌سوزد. [گویش خونسار آیلرس متن ۴) 


«سوزاندن» به واسطة سببی‌ساز 0- روی ماده مضارع ساخته می‌شود. 
520 ماده مضارع «سوزاندن» 
-512۳8 ماده ماضی «سوزاندن» 
260171 21۳۶ 56۷ 53 ۵ ۲۷ 53 


سه روز و سه شب زیرش را بسوزانید. (گویش خونسار آیلرس, متن۸) 


مادهٌ مضارع مادهٌ ماضی پیشوند 


01- 60۲۳8- 60۲۳- 


«شدن (گردیدن)» 


فصل پنجم: فهرست ماده‌های فعل ۲۶۱ 


860 ماده مضارع متناظر به «شدن»» «فرا رسیدن» و «ممکن بودن) 
-(866050۷ ماده ماضی متناظر به «شدن»» «فرا رسیدن» و «ممکن بودن) 


۰ 03۲ ,608600 ۵۲۳۲۷۵ معا 
آن آلوچه کرم‌خورده می گردد و زمین می‌افتد. (گویش خونسار آیلرس؛ متن ۲۰) 
3 620 ۵۷۷ ]09۱8 ۷3۵ ۵۷۷۵۶۵۰ ۲۲ ۵0۵9۲۵208 ۵۲ 608260 ۲۵۱۷۵1۲۵ 18 
6۰ ۷35 9 
این رعیت‌ها ممکن است هرکدامشان روی قوه‌شان (حسب توان) یکث 
پنگان آب باشسته وید با و فاد مکش مار آبلزین اش :3) 
۰ 9 ۲9۲۲۲ 6016706 ,60860 26 6۷۵ 972 0 0۵ ۳۵۵ ۷28 
یک ماه بعد از عید که فرا می‌رسد. می‌افتند (می‌روند) میان ده‌ها. (گریش 
خحونسار» آیلرس» متن ۲۰) 
۰ 037 0256 ,8605 505۲67 0 ]89۴ ۷۵۲6-2 ۵31۲ ۵ ۱۵۷/۵ ۲۱5۵۲۱۷۱۵۶ 
آن مادیان را لخت و عور (بی‌یراق) بررگرفت (برداشت) و آن را سوار 


گردید» بشد (رفت) دنه (گویش خونسان آیلرس متن ۱۵) 
فقط در فعل امر دوم شخص مفرد از مادهٌ مضارع -۵60 صامت ۱ پایانی 
احتمال افتادن دارد. 


گم شوا اعم ۲۱۵۷ 


«شستن) 
ناک ماده مضارع «شستن) 


ود شست * مادهٌ ماضی «شستن») 


خوانساری: 30 < 7 


خوانساری:-]505 > فارسی میانه: وبا 


۵0۴98 ۱6۱ [۷ ۰ 


بیامد لب جوی رخت بشورد. [گویش خونسان آیلرس متن ۲) 


«شکافتن» 
ماده مضارع مادهٌ ماضی | پیشوند 


-]8ا5 ]25۵ -۷3 


0 شکافتن 


«شکفتن) 
ماده مضارع مادهٌ ماضی | پیشوند 


-0۳)ا5 50۳ -۷3 


۱/2۹ شکفتن 


-۳۵۲ ماده مضارع «شکستن» 
۱3۲ فتکنتگتین 


از این مادهٌ مضارع در تولید فعل ماضی مجهول و مضارع مجهول استفاده 
می‌شود. تنها نمونه‌ای که -20- در آن به -6۷- تبدیل نمی‌شود در مورد همین 


ماده است. مصوت 3 مربوط به پیشوند زینت و التزام 2 است. 


شکسته بشد (شکست). 9۵0806۲16 
۲550۰ 5603۶ 66 0۵۳۳6۵۲۱۵ 66 125 


فصل پنجم: فهرست ماده‌های فعل ۲۶۳ 


به دلیل ساخت خاصی که فعل ماضی مجهول دارد. مادهٌ ماضی ۱۳۳6۵۲ در 
مورد ساخت فعل بسیار کم کاربرد است و مادهٌ ماضی‌ساز - هم در آن 
قیاساً اضافه شده است. مفهوم «شکاندن» به واسطة ماد مضارع و سببی‌ساز 
0- ساخته می‌شود. 
۳۳۵۲۳۰ ماده مضارع «شکاندن» 
-۳۱6۲۳8 ماده ماضی «شکاندن» 
«شمردن) 

۵5۳027 شمار" : مادهٌ مضارع (شمردن) 
35۳081۲ ماده ماضی «شمردن) 
0 شمردن 

۰ از ۱۱۳۵۶0۰ 
نانشان را هم نمی شمارند. (گویش خونسار آیلرس, متن ۲۴) 


«شناختن) 
-ع350 شناس.* مادهٌ مضارع «شناختن» 
-۵50656 ماده ماضی «شناختن) 


خوانساری: -9505 < پهلوی اشکانی: -1505 
مادةٌ ماضی -350355 به واسطة مادهٌ ماضی‌ساز 5- روی مادهٌ مضارع ساخته 


شده است. 


۲۵۲۳۸2060 ۲۱۵۳۲ ۲ 


همه‌یتان من را می‌شناسید. (گویش خونسار آیلرس متن ۷) 
620 0 1350852 03-20۳0 ۱۱8۵۲۵۵۴۲ ۵ 06۷۵ 0 3 ۲۲ 00888006 ۵۵۲۵ 00 ووو 


23 0۱۴۵ 20301 ۱۵۳۸۲۵ ,۵۲-00۵56006 ۵۳۵۲۵206 2اه ۵ اعونا0 ناو وناع 
0۰( 


اگر [کولی‌ها] دوباره بيامدند درون این ده و مردم می‌شناختند و با ایشان 
خواسته باشند طرح دوستی و الفت بیافکنند» (کولی‌ها] با احدی الفت 


۰ و ۰ 4 ۳5 
نمی گیرند. (گویش خونسار آیلرس متن ۲۰) 


(شنیدن) 


-3506۷ "شنو؟ مادةٌ مضارع «شنودن» 
26و شنفت * مادهٌ ماضی «شنفتن) 


25630 شنفتن 


خوانساری: -9506۷ < پهلوی اشکانی: - 1503۷ 
خوانساری: ۵506۴۲ < ۱ 


7 ۱۹۲۱۵5 ,032۷376 6۲ ۱۵۲ 
جَ ۰ کح 1 
هر چه بکویی» ما می‌شنويم. (گویش خونسار ایلرس متن ۶) 
۰ و 0051 37 35۴06]1 0۵-7 20۳82 
۷6 ۰ حم حم ۰ ۳ ۷ ۰ ۳ ۰ ی 4 3 
آن گر گ از پشت آن درب بشنفت (شنید). [گویش خونسار آیلرس متن 6 


«غلتاندن») 
-10۲۳ ماده مضارع متناظر به «غلتاندن» 
-۳6 ماده ماضی متناظر به «غلتاندن» 


فصل پنجم: فهرست ماده‌های فعل ۲۶۵ 


لغت 10۲ در گویش خوانساری تقریباً به معنی «دوران» است. به عنوان مثال 
وقتی کسی از پله‌ها پرت می‌شود در گویش خوانساری آن حالت 
سرنگونی را با لغت 10۳ و فعلی که معنی «گردیدن» می‌دهد بیان می کنند. 
سببی‌ساز (- از این لغت مادهٌ فعل ساخته است. لغت ۵۱00702 نیز به معنی 
غلتک سنگی است که عبارت است از یک سنگ تراش خورد؛ استوانه‌ای 
شکل و بزرگ که آن را روی زمین به پهلو غلت می‌دهند و خاک یک تکه 
زمین با بالکن را می کوبند تا از نفود آب و گل شدن در روزهای بارندگی 
جلوگیری شود. 


«فررستادن» 
رجوع شود به «رساندن» ذیل «رسیدن» 


۰ 54 3 ۳۸25 ۲3888 02-7 ,2603 26 56۷ 
شب که کرذیقه بفرستاد نزد شاه موش‌ها. (گویش خونسار آیلرس, متن ع۶) 


«فروختن) 
-۲6 "فروش.* ماد مضارع «فروختن» 
۳ مادهٌ مضارع «فروختن) 
۲0 "فروخت* مادهُ ماضی «فروختن) 


خوانساری: -۳5ا و -۲5 < -۳۳۵۵* 


خوانساری: ]۲۷ < ۴0۳۵ 


1900 32 ۷۵۲۲ 191۶ 6012۲6۳006 15 ۷۵۲۲ 26 0۵۲۵560۵6, 230۳0۱31 ۷۵۲ 
۳-7 


تنبا کو از وقتی نشای آن را می کارند تا وقتی که بفروشند. زحمت زیادی 
دارد. (گویش خونسار آیلرس متن ۱۷) 
۲۰۴ 6900۲ 08۲۵0 0 ۷۵۲۵0 1۳ 


این خر و بارت را به چند می‌فروشی؟ (گویش خونسار آیلرس: متن ۷) 


«فهمیدن) 
افهم." مادهُ مضارع «فهمیدن» 
-6۷۳] ماده ماضی (فهمیدن) 


مادهٌ مضارع -6۰ حاصل از لغت عربی «فهم) است و تبدیل شایع -۵0- به - 
-6 در آن وجود دارد. مادهٌ ماضی -6۷۳۱] جعلی است و به واسطهٌ ماده 
ماضی‌ساز 5- شکل گرفته است. 


602۱ 0۵۲6۷۲۱6۵ 1۳ ۲۵5۵ 6 ۰ 

می‌باید بفهمید اين خروس چه‌چیزی می گوید. (گویش خونسار, آیلرس؛ متن۴) 
۷۰ 11-۶ ۵۱ ۷۵0 ۲6۷۳۵5 03-7 ۲۱۵۲۵۵ 
آن مرد بفهمید [که] بد حقه‌ای بخوردست (خورده است). آگویش خونسا 


آیلرس متن ۱۶) 


«کردن» 
۷۵۲ ماده مضارع «کردن» 
۵۲ کرد" ماده ماضی «کردن» 
0 کردن 


۲ باز کردن 


فصل پنجم: فهرست ماده‌های فعل ۲۶۷ 


0 ۱۵۳2 نماز خواندن 
خوانساری: -۷۵۲ < پهلوی اشکانی: -6۵۲ 
خوانساری: -69۳ < پهلوی اشکانی: -61۳0 


۰ 2۱86 ۳۸۵۲ 0۵۳۸۲5 6660 6 
چه کسی می‌آید با من جنگ بکند؟ گویش خونسار آیلرس, متن۱) 
1۰ 1-2 350123 ۷28 


یک عطسه‌ای بکرد. [گویش خونسار آیلرس. متن ۸) 


فقط در فعل امر دوم شخص مفرد از ماده مضارع -69 صامت ۲ پایانی 
احتمال افتادن دارد. 


او ۱۳۲6۱ 080 0 0855 ,5۳0276 ۲۱8۲۲ 0 383 
اگر تو مادر مایی (مادر ما هستی)» دست و پایت را این‌ور کن! آگریش 


خونسار آیلرس» متن ۱) 


2 


«کشتن» 


-0) و ماد مضارع «کشتن» 
8۲ " کشت * مادة ماضی «کشتن» 


0 کشتن 


0 خاموش گردن چراغ 


خوانساری: -۷05 < فارسی میانه: -کُدا» 
خوانساری: ۷05 < فارسی میانه: ادا 


۰ 0 60105600 ,۱۵۲۲6۷ 6206-21010 0202۲ و ۱۲۱ 26 ۵اکناع 


گوسفندهای گوشتی که در بهار چاق کردستند (کرده‌اند) را می کُشند و 
می خو رند. (گویش خونسار آیلرس, متن ۲۰) 


2165۰ ۱۳ 92 متاصه] 80618 دوه 


اجاقم خاموش شد (کشته شد). تمبان از کونم پایین کشیده شد. (گویش 


خحوانساری» 7 تسبیحو 6 
2-۳۱ ۵۴« 3 5و 03 ۷۵۲ ۷۵662 


بچة جو دم را به دست خودم کشتم. [گویش خونسار آیلرس متن۸) 
«کشیدن» 

گت و مادهٌ مضارع «کشیدن» 

-653 ماده ماضی « کشیدن) 


الف. بدون پیشوند: به طرفین کشیدن 
ب. با پیشوند -08: به پایین کشیدن 


ج. با پیشوند ۷27 به سمت بالا کشیدن 


خوانساری: -65 <فارسی میانه: 65 
خوانساری: -656 < -۵550* 
.0 ۳ 21۷5-72 ,2608 26 56۳00 ۲۵۲۵2 
فردا صبح که فرارسید. گیوه‌هایش را ورکشید (پا کرد). (گویض خونسان 
آیلرس متن۸) 
« کشاندن» به واسطهً سببی‌ساز 0- روی ماده مضارع ساخته می‌شود. 
-۵5۳ ماده مضارع «کشاندن» 


فصل پنجم: فهرست ماده‌های فعل ۲۶۹ 


-6505 ماد ماضی «کشاندن» 

«کلو چیدن (خاییدن)» 
-0۳۵۲ مادهٌ مضارع «کلو چیدن» 
0۳608 ماده ماضی « کلوچیدن» 


شکل ماد مضارع نشان از ماد سببی‌ساز 0- دارد. با این وجود. 01716 به 
۳ و 1 ۰ ۰ ۰ 
تنهایی در گویش خوانساری معنی ندارد. 

03-7 0 0201۲۲608 05115-2 ۲۱5۵ 00۳2 09553 18 
این بار بیامد و ريش قالی‌ها را بکلوچید (خایید) و ببرد. (گویش خونسار آیلرس, 


متن ۶) 


«کندن» 
-6۵۲ ود مادهٌ مضارع «کندن» 
-۵00 " کند ۴ مادهُ ماضی «کندن» 
0 کندن 


خوانساری: -۷۵0 < فارسی میانه: -20 
خوانساری: -6۵00 < فارسی میانه: -300 
۰ 0۷12-2۶ ۱۷۵۶ 0 0۳/۵00۲ ۳۲۴ 6۲ ۷6۱ ۵۲2۶-6-72 


خرهایش را ول می کرد وسط بیابان و خودش بوته می‌کند. (گویش عوسار 


آیلرس» متن ۱۱) 


۳۵۰ فعل در گویش خوانسار 


«کوفتن» 
"کوت. ۳ ماد مضارع «کوفتن» 
۶ "کوفت * ماده ماضی «کوفتن» 
کوفتن 


خوانساری: -۷0 < فارسی میانه: -60 
خوانساری: -0۶) < فارسی میانه: -660] 


۰ ۵۳3۲2 5۲۲۱5 3 ۲۱۲۲ 
درون هاون‌ها کنجاله می کوبند. (گویش خونسار آیلرس متن ۱۷) 


.جع "گاد * مادهُ ماضی «گادن» 


خوانساری: -88 < فارسی میانه: -830 
مادهٌ مضارع این مفهوم کاربرد ندارد و افعال مربوط به آن به واسطه «نهادن 
(گذاشتن)» بیان می‌شود. 


«گذشتن» 
۷306۲ "گذر*: ماد مضارع متناظر به «عبور کردن» «عفو کردن» و «پایان 
یافتن» 
ووو۷ "گذشت * مادهُْ ماضی متناظر به «عبور کردن» «عفو کردن» و 
«پایان یافتن» 
0 96 بگذشتن 


فصل پنجم: فهرست ماده‌های فعل ۲۵۱ 
د0(0 بگذشته سپری شده 


خوانساری: -۷۵06۲ < فارسی میانه: -۷۱06۲ 


خوانساری: -۷۵05۲< ۱ 


در زمان گذشته همواره پیشوند زینت و التزام ۲ در ساخت این فعل دخیل 
است و تحول شایع -2۷- <-27- همواره رخ می‌دهد. شکل سببی این ماده‌ها 
دو گونه است. یکی با اضافه شدن سبی‌ساز - به ماد مضارع و دیگری 
مربوط به /-۷۱۵5۲/ در فارسی میانه به نظر می‌رسد. 

۷۵06۲۳ ماده مضارع «عبور دادن) 

-۷306۲08 ماده ماضی «عبور دادن» 

۷۵0۲۳ ماده مضارع «گذراندن» 

-05۲۳8 ماده ماضی «گذراندن» 


6۰ ۱۵۲۱0 , 60۷906۲0 26 6300۲ 
۷ هه 2 ۳ ۳-۹ 2 
چندی که می گذرد» هم بو می گردند. (گویش خوسار ابلرس. متن ۳۳) 
بگذر! ۵/۵9۲۱ 
2۰ 30۱ 


عص 


دیگر گذشت. [گویش خونسا آیلرس متن) 


«گرفتن» 
8 ۳ مادهٌ مضارع «گرفتن» 
0و "گرفت *: ماده ماضی «گرفتن» 
82323۳ کوافتی 


0 آغازیدن باران 

0 بمسدود شدن 

0 اازستاندن و مبتلا شدن 
0 برداشتن 


2221( گرفتن و خریدن 


خوانساری: -81۲ < ایرانی میانه غربی: 81 
خوانساری: 807 <ایرانی میانه غربی: 8018 


۰ 2110۱60۱ ۷۵۳ 15 3۲07 02۶ 0 21۲۵ ۵22 
بگیریدش و بیاوریدش تا خودم دانم چه کنم. (گویش خونسار آیلرس, متن ۴) 
1 ۱۵-4 ۷2007 
1 ۰ جح ۰ و 1 
ان ۳ باد تین گر فتاه (گویش خونسار ایلرس. متن ۵) 
.1 0۲۱6۷۵۲۵-2 3 05۲ 0 ۷2۲ 
. ی ۲ ار سا 2 
خوار و بار آن پیله‌ور را خرید ( گرفت). (گویش خونسار آیلرس متن۶) 
۰ 03۲ 721۳22-6-۳0 0 060 3 52۲ 8 0۲-۲ 0 ]و2 ۷۵۲۵-۲۲ 
حَ ۹۸ مه ۰ )هد ۰ 3 و۳ ککَ ‌ ۳ و 
بر گرفتم (برداشتم) و بنهادم سر احاق و زیرش را افروختم. (گویش خونسار 


آیلرس متن ۱۴) 


فقط در فعل امر دوم شخص مفرد از مادهٌ مضارع صامت ۲ پایانی 
احتمال افتادن دارد. 


۲۵1۱ 03125 05 37 01]2؟ 


نردبام را از [جلوی] پای قلاح (کلاغ) ب رگیر (بردار)! اگویش خوانساری تسییحی) 


«گریختن» 


فصل پنجم: فهرست ماده‌های فعل ۲۵۳ 


مادهٌ مضارع مادهٌ ماضی پیشوند 


۷۵۲- )۷3۵۲-( ۲۱5۱- ۲۱۵18- 


۰ ۷۵۲ 803 6-7 ۲۱۵۲۵۵ 18 
ای مرد خواست [که] بگریژد (در برود). آگویش خونسان آیلرس؛ متن‌۵) 
۰ #۶-۷۵۲۰۵ ,۵۲۱۱۲۲ 025500 ناعع6 6-۱ 26 ۲۱ و ۷۲۵ 03 52001 ۷۵۵ 
یک [روز] صبح به بهانٌ این که می‌خواهم حمام بروم» گریخت (در رفت). 


(گویش خونسار» ایلرس. متن ۱۶) 


(گریستن» 
-00۲۳ ماده مضارع ا شتا 
ماده ماضی | کرش 
0( بگریستن 


خوانساری:  <۷۵06۲-‏ < فارسی میانه: -9۲5۳0 
خوانساری: 0۳0۴ << 


۷۰ ۷6۷۱۲۲ 23082 18 
۰ ۰ 2 4_ ۳9 
این رد خیلی می گرید. (گویش خحوسار ابلرس, متن ۱۶) 


« گشتن» 
2۵۳0 "گرد * ماد مضارع «گشتن» 
-(63۳050۷ ماده ماضی «گشتن» 


الف. بدون پیشوند: «گشتن» 


ء 4 ۳ ۳۳ 
ب. با پیشوند (-۷3۲) -۷2۲: «بر گشتن») 


خوانساری: -8070 < فارسی میانه مانوی: -82۳0 
خوانساری: -(807050۷ < -80۲050* 


0۰ 6205 6-7 26 ۷2۲ 
5 ۲ هار ۳4 1 
وقتی که می‌ خواست بر گر دق (گویش خونسار ایلرس. متن ۵) 


بنا به رویه‌ای که در ساخت ماده‌های سببی وجود دارد» مفهوم «گرداندن» 
مربوط به این ماده مضارع ست. 
83۲۳0 ماده مضارع «گرداندن» 
-89۲۳06 ماده ماضی «گرداندن» 
۰ 531 ۷۵۵ 06۷۵ 1۲ 3 2۴9۷۲۵ ظ1 


این حمام این ده را یک سال می‌گردانم. (گویش خونسار؛ آیلرس, متن ۲۰) 


-۷52 ماده مضارع «گفتن» 
۷ ماده ماضی «گفتن» 
0 گفتن 


خوانساری: -۷22 < پهلوی اشکانی: -57 
خوانساری: -۷2< پهلوی اشکانی: ۱۸۷6 


۵۲35 03 ۳۲۲۵ 10 23082. 67 ۷۵ 260 02 ۷۵۲: 6520 5۱۲۵2 ۳۵۲۵۲[ 
(۱3۳00۰ 


فصل پنجم: فهرست ماده‌های فعل ۲۵۵ 


به شوهر این زن برسید. گفت: کجا می‌شوی (می‌روی)؟ بگفت: می‌شوم 


(می‌روم) شیراز نارنج بیاورم. اگویش خونساس آیلرس؛ متن) 

۱و 630 ۲۱۵۳ 9 0۲۲ ,6۷326 ۲255 283 10 
۳ سس ۳ ح ۳ ند ت ۳ 
توا گر راست می گوبی» پسر من را تندرست کن! ( گویش خونسار» ابلرس متن ۱۴) 


فقط در فعل امر دوم شخص مفرد از ماده مضارع -۷27 صامت 2 پایانی 
احتمال افتادن دارد. در فعل مضارع اخباری نیز احتمال افتادن ۷ آغازی 


هسبت. 
۷۱ اع68 6-0 66 ۱۵۲ 
۴ عم مر ۳ 
هر چه می‌خواهی» یکوا! (گویش خونسار ایلرس. متن ۵) 
0.۰ 65 ۱۵920۳۳۱۲ 1[ ۸8۳02 


«گوزیدن» 
-7ناع و ماده مضارع «گوزیدن» 
-025ع ماده ماضی «گوزیدن» 


در مفهوم «کنف شدن» و «قهر کردن» از منظر توهین آمیز که فقط برای 
۹ ۰ و ‌ 1 3 
سوم شخص مفرد و در زمان گذشته به صورت مجهول اورده می‌شود. 
کنف شد. .802.63 67 ۷۵۲ 
«لرزیدن» 
وا لرز*: مادهٌ مضارع «لرزیدن» 
-(۱۵۳250۷ ماده ماضی «لرزیدن» 


۴۲ ۷6۷۱۱ 0201 266-0 ,ص۵۵۵ طا 06۵ قنا2 جوم 
۰ هآ 14 و و ۰ ۰ سم 
خواستم به خانه‌یتان ایم» سکك رک تب بان( خیلی بلرزیدم. (گویش خونسار؛ 
آیلرس متن ۳۹) 


«لنگیدن» 
-عج۱ "لنگک ۳ ماد مضارع «لنگیدن» 
۱30850۷۳ مادهْ ماضی «لنگیدن» 

«لیسیدن») 
-16 ی ماده مضارع «لیسیدن» 
-2| مادهٌ ماضی «لیسیدن») 


«لهیدن») 
مادهٌ مضارع پیشوند 
-0۱12 -03 
از این ماده مضارع در تولید فعل ماضی مجهول و مضارع مجهول استفاده 


می‌شود. 
لهیده شد. 12-۰ 09 
لهیده شود. ۱501]2-10 
(ماسیدن» 
2۶ "ماس ماده مضارع «ماسیدن») و «(یخ بستن 


-۲۱۵58 مادهٌ ماضی «ماسیدن) و «یخ بستن) 


فصل پنجم: فهرست ماده‌های فعل ۲۵۷ 


سببی‌ساز 0- از اين ماد مضارع مفهوم دیگری می‌سازد. 
۰ ماده مضارع «ماست زدن» و «منجمد کردن» 
۲08508 ماده ماضی «ماست زدن» و «منجمد کردن» 
7۰ 256 ۲۳۱۷ 6۲۱0۲,5 

آن‌قدرها ست که ماست کنند. (گویش خونسار آیلرس متن ۲۱) 

«مالیدن» 
2۱ مال ماده مضارع «مالیدن» 
6 ماده ماضی «مالیدن» 


خوانساری: -۲6۱ < فارسی میانه: -| ۲0 
ماده ماضی -۲۱13 جعلی است و به واسطهة ماده‌ساز 3- روی مادهٌ مضارع 
ساخته شده است. 


10 ۲۵2۱7۲۷۵-2 0۵۳۵81 03 ۱ ۰ 


سببی‌ساز 0- از این مادهٌ مضارع» ماده‌های سببی می‌سازد. 
-۲(۵۱۴ ماده مضارع «مالاندن» 
-۱08 مادهٌ ماضی «مالاندن» 
«ماندن» 
۳۰ "مان ماده مضارع «ماندن» 
-۲0۵۳۵ "ماند": مادهٌ ماضی «ماندن» 


-۲۱۳6 ماده ماضی «ماندن» 
۷0 بماندن 


۳ بااز ماندن 


خوانساری: -۲0۷۲ < فارسی میانه: -۱50 
خوانساری: -۱۳0 < فارسی میانه: -۱500 


مادهٌ ماضی -۲۱۵ ۲۳۱۱۱ جعلی است و به واسطهً ماده‌ساز 3- روی مادهٌ مضارع 
ساخته شده است. 


۰ ۵ 661۲381۱ ۱229 01و :0۲ ۵02-7 ۲۵9۲۵۵ 15 


متن ۱۵) 


-0۲ "مان ۴ ماد مضارع «مانستن» 
-۷۳8 مادهٌ ماضی «مانستن» 


۰ ۴ 0۲۲ 09 86 ۲60۳۴0۳80 ۷95۳۵ 
وسمه‌ای را می‌ماند که به ابروی کور بنهند. (گویش خونسان آیلرس, متن ۳۵) 


(مردن) 


۲ یر مادهٌ مضارع «مردن») 


فصل پنجم: فهرست ماده‌های فعل ۲۵۹ 


» 


۲۱6۲ هت مادهٌ مضارع «مردن) 


۱ 


-۲6۲ قوف مادهٌ ماضی «مردن) 
بمردن 


۱22۱۵۵2 پژمردن 
خوانساری: -۲6۲ و ۲۲ < ایرانی میانه غربی: -۲۲۲ 


مادهٌ ماضی -۲6۲۲ به واسطه ماد ماضی‌ساز - روی مادهٌ مضارع و به قیاس 
از ماده‌هایی مثل -0۲1 (خورد) ساخته شده است و نتبجه ماده ماضی 


(مرد) در ایرانی میانه غربی نیست. 


0۱ 03 03۲0 3 ۷۵۳ 60۱ 

بهل (بگذار) به درد خودم بمیرم! اگویش خونسار آیلرس, متن ۱۶) 
6۵۱ 05030 9 ۵۱ 0065 32 025 ۲0 ,60۳06۲۵0۸ ۲۱۵8 ۷2۱۲۲ 
هنگامی که من می‌میرم» تو بشو (برو) از پادشاه مال (حق) پدرت را بگیر! 


(گویش خونسار ایلرس» متن ۳) 


2۱ "نال ۳ ماده مضارع «نالیدن» 
-(05۱50۷ ماده ماضی «نالیدن» 
خوانساری: 08 < - فارسی میانه: -030 
خوانساری: -/۲8 < -02130* 


8 37 8355110 3 83۲۳۲۲ ۰ 


گاو از طوبلهٌ گرم نمی‌نالد. (ضرب‌المتل) 


۳۶۰ فعل در گویش خوانسار 


«نشستن 1 


مادهٌ مضارع مادهٌ ماضی پیشوند 


0 -5ووع -556) -0 


اقا ]و۱ نشستن 


بنشین! [گویش خونسار آیلرس متن۸) 
55۰ ,695۳۱۲ ۲۳ 3 52۲ 0512 
بالا سر این چشمه نشست. (گویش خونسار آیلرس متن۸) 
6955۰ 0 8۲۲ 501800-6-7 
سلام کرد و نشست. آگویش خونسار آبلرس متن‌۵) 


«نگریستن» 
-عع مادهٌ مضارع متناظر به «نگریستن» 
-ععع مادهٌ ماضی متناظر به «نگریستن» 
0( نگریستن 


الف. بدون پیشوند و یا با پیشوند -7ل: نگریستن 
ب. با پیشوند -03: به پایین نگریستن 
ج. با پیشوند -۷۵ به بالا نگریستن 
۰ ۷2 ۷30۷120 27512 0 06۷۷ ووع‌ام 62 اعوتا 1۳96۱ 
ا ستاو آن- مت ,را ی دکرسست ها بسته ان کیاه را موی (می یابد) 


یا نه. (گویش خونسار» آیلرس. متن۸) 


فصل پنجم: فهرست ماده‌های فعل ۲۹۱ 


این ماده‌ها با لغت «نگاه» در فارسی هم‌ريشه هستند. فقط در فعل امر دوم 
شخص مفرد از ماده مضارع -66»» صامت 5 پایانی احتمال افتادن دارد. 


بنگر! اعد 


«نوشتن) 


مادهٌ مضارع مادهٌ ماضی | پیشوند 


-۲۱3۷۱5 ۱۵۷351 -۷3 
ویس" مادهُ مضارع «نوشتن» 


۱ 


-ا0۷95 نوشت * ماده ماضی «نوشتن) 


0 نوشتن 


خوانساری: -۱۵۷۶ < پهلوی اشکانی: -01)565 
خوانساری: 0۵۷۵50 < پهلوی اشکانی: ساکْا۲1 


210607 00 ۷۵۱۳۱۵ 57272 ۷256 ۲۱۵۱ ۴ 

[آیا] می‌توانید دو کلمه کاغذ (نامه) برای من بنویسید؟ [گویش خونسار آبلرس, 
متن ۱۵) 

۷286 6۲ ۷2-2 ۱3۵۷51 0 2-7 02 03 1 ۰ 


یک چیزی نوشت و داد به این شاگرد. [گویش خونسار آیلرس متن ۳) 


«نهادن» 
مادهٌ مضارع مادهٌ ماضی پیشوند 
-۲6 -06 -0۲ ۳ 


اه مادهٌ مضارع «نهادن» و «سپوختن» 


-8 آنهاد؟*: مادهُ ماضی «نهادن» و «سپوختن» 


خوانساری: -06 < فارسی میانه: -0۱۱ 
خوانساری: -08 < فارسی میانه: -۱۱20 


۷۵۵1 ۱۱ ۲۲۱۷۵۱۲ 0۵۱86 ۲۱۵۵ ۱۱ ۷3۵۸۲ ۱۵۲ 
هر یک از اين ریگ‌ها را بنه روی یکی از اين گپه‌ها! تگریش خونسار آیلرس» 


متن ۲۰) 
۰ 0298 ۱9۲۱۱۱۲۱۵ 02 ۲۲ 03 ۲2۸3۲۵۵۲۵ 


مردم به این بوته‌های [مخصوص سوزاندن] حمام دست نمی‌نهند. آگریش 


خونسار ایلرس» متن ۲۰) 


۰ ۲۱۲5۵ 10 و 5۵۲ 1-21۳0 020153 و [12 

تاج پادشاهی سر این موش نهادند. (گویش خونسان آیلرس متنء) 
6۰ ۵ 0۳/۵002 09 0۱8 52۲22 
سرش را بنهاد (گذاشت) به بیابان‌ها و بشد (رفت). (گویش خونسار آیلرس؛ متن ۵) 


"هل مادهٌ مضارع «هشتن» 
وج "هشت.*: ماد ماضی «هشتن» 


-اوه ماده ماضی «هشتن) 


الف. با پیشوند -73 «رها کردن» 
ب. بدون پیشوند: «اجازه دادن» 
خوانساری: -اه < فارسی میانه: | 
خوانساری: -950 < فارسی میانه: اک 


فصل پنجم: فهرست ماده‌های فعل ۲۹۳ 


۰ ۳ 9 ۱۵5۰ 
نهلم (مرا نگذار) بیافتم. آگویش خوانساری, تسییحی) 

۲۵۷ 56۷ 10و]0۵1 
نمی‌هلد (اجازه نمی‌دهد» نمی گذارد) شب به خواب بشویم (برویم). اگویش 
خحونسار آیلرس؛ متن ۴) 

۰ هو ۷1131 822-7 26 ۲۵۶۵۲0 6 ۲۱3121 
متل حسن که گاو را باز همی هلید (گذاشت) و بشد (رفت). اویش خونسار 
آیلرس؛ عنوان متن ۳۰ 

1 ۷5-21۳ ۲2۱6۶00 
رخت‌هایشان را هشتند (رها کردند). (گویش خونسار آیلرس؛ متن ۱۵) 
.5 ۱۵-7 0612 ,0۵18۳0 09۲221 ععو0 90 نام 6-7 
خواست دست درازی بکند» دخثر ک نهشت (اجازه نداد نگذاشت). آگریش 
خحونسار آیلرس؛ متن ۷) 


منابع 
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۱۷ 6۲02۱ ۲۱ 
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